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  مقدمه

علی و نبيّنا محمد ،مام المتقينإو ،لحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام علی سيد المرسلينا

  :بعدوجمعين. أصحابه أآله 

 دمکانِ تجدی ـدرزمان و  دیگر بار ،بودهازبدو تخلیق میسر براولاد آدم  جل جلاله الهی رحمت
  فرو رفته بود. انبار جهل و خرافات اخلاقی زیرانسانی وهاي  نمود که همۀ معیار

  یقل آدمی است گوهرنا یاب گردیده بود.صوهروبالأخص اخلاق بشري که درواقع ج
 فرماید: می درهمچو زمان حساس پیامبري را فرستاد که

 تمِمَ  لأبعُِثتُ ِ«
ْ
  را تکمیل نمایم.اخلاق ي ها خوبی تا مبعوث گردیدم )1(»لاَقالأخْ  رِمَ مَكَا
  اخلاق و رحمت بربشریت است. پیامبري که نمونۀ

  جهل را به نورمبدل نمود.هاي  تاریکیاش  ثتهمزمان با بع
، کهانـت و فـالبینی   عقیـدة  ،ربـا  شراب، عمل قمـار،  نوشیدن اخلاقی را که انحرافات 

عصبیت قبیلوي و ،خود ساخته و جعلیهاي  طواف به کعبه »لاتیري«تقسیم به تیرهاي فال 
 قتل اولاد بخـاطر خـوف فقـر،    ،زنده بگور کردن دختران بخاطرعار و ننگ جاهلی ،قومی

آن اخـلاق اجتمـاع    عمل زشت جـزء ها  .. ده.، وغیرهحیائی و خود فروشی روسپیگري بی
  شد. می زمان محسوب

که بمقام شامخ نائل و به سـیادت   ،درهمچو اجتماعی معلم اخلاق را خدا وند فرستاد 
 وقیادت رسید.

وبـه   ،را پذیرفتند تعلیمات اخلاقی پیامبر و ،پس کسانی که دین پیامبر را قبول کردند 
ومحبـت،  ، عدالت امانتصداقت و: ازکه عبارت است درجات فضائل اخلاقی ترین  عالی

                                           
 موطأ امام مالک (رح). -1
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 شـان مـورد   ه دریدند ک ـرس ،متابعت شریعتاخلاص و  ،و سخاوت، وفاء وکرمشجاعت 
 گردد می تائاست قرباقی شد که تا زمین  فرستاده یپیامالعالمین ازجانب رب:  

 :راجع به مدح اخلاق پیامبر واصحاب فرمود -1

دٞ ﴿ َمَّ ِۚ ٱرَّسُولُ  �ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ اءُٓ َ�َ   ٓۥمَعَهُ  �َّ شِدَّ
َ
ارِ ٱأ  .]29الفتح: [ ﴾رَُ�َاءُٓ بيَنۡهَُمۡ  لۡكُفَّ

 ،کـافران تنـد وسرسـخت   خدا است، و کسانی که با اوهسـتند دربرابـر    محمد فرستادة
 .دلسوزندمهربان وونسبت به یکدیگر

ِينَ ٱوَ ﴿ فرمود: سلوك اجتماعی شانق واخلاراجع به محبت وایثار،  -2 ارَ ٱَ�بَـوَّءُو  �َّ َّ� 
يَ�نَٰ ٱوَ  کسـانی در سـراي   یعنـی:   ]9: الحشرـ[ ﴾مِن َ�بۡلهِِمۡ ُ�بُِّونَ مَنۡ هَاجَرَ إَِ�ۡهِمۡ  ۡ�ِ

ایمان (سرزمین مدینه) پیش ازآمدن مهاجران مسکن گزیدنـد وکسـانی را کـه بـه     
مهاجران دل خود نیازي به آنچه به  دارند، ودر می سوي شان هجرت کنند دوست

هر چنـد خـود شـان     ،دارند می مقدمرا برخود ها  آن کنند و نمی احساسداده شده 
انـد   بسیارنیاز مند باشند؛ کسانی که از بخل وحرس نفس خویش باز داشـته شـده  

  رستگارانند!
 خداوندجانب که از جتماعی صحابه به حدي رسیدبالأخره اصلاحات اخلاقی وا 

ُ ٱ۞لَّقَدۡ رَِ�َ ﴿ د:فرمای می که براي شان فرستاده شد تقدیرنامه إذِۡ  لمُۡؤۡمنِِ�َ ٱعَنِ  �َّ
جَرَةِ ٱُ�بَايعُِونكََ َ�تَۡ   در مومنان راضی گردید همان دم که خداوند از ]18الفتح: [ ﴾لشَّ

  با تو بیعت کردند. درختیرز
بـا   ، بـا آن هـم  دید نمی کسی اخلاق صحابه به حدي رسید که: گنهکاران را جز خدا 

 ـ مـی زنا کردم مرا پاك کـن) ودیگـري اقرار   رسول! خدااي ( شدند که می حاضراصرار د کن
 . )اي! رسول خدا دزدي کردم(

 [رضـی االله عـنهم]  کرام اخلاق اسلامی صحابه پابندي به  بخاطرالتزام به قوانین الهی و
چیزي معلومات ها  آن بزرگ را که راجع بههاي  امپراطوري را بدست گرفتند، قیادت عالم
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عـب بودنـد   خـوف ور جور شـان در وظلم ازاعراب نداشتند فتح نمودند. قیاصره که دایماً 
  مهار نمودند.

اجتمـاعی در امـت   و اخلاقیانحراف  ،را وداع گفتنداخلاق دینی  ها مسلمان وقتی که 
ربا و مخدرات و مسـکرات و دیگـر    ،ترویج فساد و تبرج، داخل شد اغیار توسطاسلامی 

به جـان  دیگر را  و امم ،سبب ضعف و وهن در امت مسلمه گردید ،منکرات شایع گردید
 ـنهایـت  ، کـه در اسـتعمار گردیـد  خیزت وشان جسور گردانید و باعث جس ـ و مال  تدول

  .ضرب صفرنمودشان را به دویلات تبدیل، واقتصاد شان را  وخلافت
قتصـادي،  ابلکه اساسات دینـی،   ،نبوده اجتماعی به فرد محصور بد اخلاقیهاي  پیامد 

اجتماعی، قوت صحی و ذهنی و نفسی را موریانـه وار بـه    روابط، ت عسکري ونظامیقو
  دهد. می باد فنا

 حاضردرسی است به دو بخش تقسیم گردیده است:چون کتاب 
 بخش اول اخلاقی اسلامی. -1

 بخش دوم آداب اجتماعی -2

  .فصل است هربخش مشتمل برسه
 :اسلامی اخلاقاول بخش 

 .مقدمات اخـلاق -فصل اول
 .لوازمات اخلاق -فصل دوم
  منافیات اخلاق. -فصل سوم
کـه بعـداً   وکلیـدي بوده، پـنج موضـوعات مهـم     بخش تدریسی مشتمل بر هرفصل در

موضوعات هریک ازفصول سه گانه را به ده موضوعات مهم وکلیدي دسـت کـم ارتقـاء    
  .است داده شده

 بخش دوم آداب اجتماعی:
 مقدمات آداب. -فصل اول
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 آداب اجتماعی. -فصل دوم
 آداب فردي. -فصل سوم

خلاصه وفشـرده بحـث گردیـده تـا      طور به آداب اجتماعی موضوعاتدر بخش دوم 
  باعث ملالت خوانند گان نگردد.

خطـا   امید وارم که خوانند گان محترم درمورد مسایل، دلایل، مراجعی که از نظر شان 
  این جانب را برعلاوة مشورة نیک معذوردارند. شود می پنداشته

 اظهـار به دریافت مراجع کمک نمودنـد   که بنده را همکاري و یتمام برادران از درآخر

 .ومن االله التوفيق خواهانم.جمیل وند منان براي شان اجر خداده و ازونم امطنان



 
 
 

 بخش اول:

 آداب اسلامی

 
 





 
 
 

 :فصل اول
 مقدمات اخلاق

 حقیقت اخلاقاـ 
  حقیقت اخلاق عبارت است از صورت باطنی انسان. 

  معانی که مختص به انسان است: و او صاف ،عبارت است از نفس :صورت باطنی
  ظاهري است. صورتشکل وبمنزلۀ  )وهمۀ این اخلاق(

  : نفس انسانی داراي اوصاف خوب و بد است.خلاصه
  ، نسبت به اوصاف ظاهري.شود می به اوصاف باطنی مربوط اما ثواب وعقاب بیشتر

  است. چون موضوع بحث ما راجع به اخلاق اسلامی

  است.که اخلاق اسلامی بخش از آن  )علمُ الاخلاق(دراسلام موضوعی است بنام 

 . ه علم اخلاق را نیز تعریف نمائیمکبناء ضرورت دانستیم  

 تعریف علم اخلاق:
مـرادف اسـت بـا حکمـت      ،علم اخلاق: عبارت است از علم معاشرت با خلـق  -1

اخـلاق خـوب)   (عملی که درقرآن کریم ذکرشده. مفسرین بـه عنـوان تهـذیب الأخـلاق     
راجع بـه   ومنینبراي م دهگانه ) اوصاف177(در سورة بقره آیۀ  تشریح وتعلیل نمودند که

 .)1(تهذیب الأخلاق ذکر گردیده است
  تخلی از رذائل. یا علم اخلاق عبارت است: از تحلی انسان به فضائل و و -2
 

                                           
 موطأ امام مالک (رح). -1
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  :تعریف اخلاق لغتاً واصطلاحاً 
مـرادف و قریـب   هـا   آن معناي اخلاق را اهل لغت تعبیرات مختلف کردنـد کـه همـۀ   

  کنیم: می حالا بعضی آن معانی را بیان اند. المفهوم
اوصاف براي مومنان ده  ، قرآن کریم177در بخش تهذیب الاخلاق در سورة بقره آیۀ: 

  ذکر نموده است:
 .جل جلالهاالله ایمان به  -1
 ایمان به روز آخرت. -2
 به فرشتگان. ایمان -3
 ها. ایمان به کتاب -4
 ایمان به پیامبران. -5
کـه در  یهائ نآ مسـکینان،  ،مانیویتخویشا وندان (مال خود را براي: خرچ کنندگان  -6

 .)(ابن السبیل) و براي گدایان ودر راه آزادي غلامان اند راه خدا
 .نماز خوانان -7
 .زکات دهندگان -8
 .وفا به عهد -9

  صبر، دروقت مشکلات. -10

 :لغت اخلاق در
  :به معانی ذیل استعمال شده

  مروت. ،طبع ،خويدین،  به معناي :اخلاق جمع خُلق -1
 . ها خوبی اخلاق بفتح همزه جمع خُلق ـ به معناي -2
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اطلاق ،نـد کن مـی یک دیگرمعامله  عبارت از آن اوصاف انسانی است که با :اخلاق -3
 . )1( شود می برمحمود ومذموم هردو

وآن  ،شود مین انسان جدابه معناي صفاتی است که از :خلقتاخلاق مأخوذ ازمادة  -4
  .)2(گردد می گونه اخلاق جزء آفرینش انسان

  اصطلاح: اخلاق در 

ملکـه اي  یعنـی: اخـلاق    »رويـة فكرٍ و من غيرِ بها عن النفس افعال بسهولة صدريَ ملكة ٌ «

اکثـر   )3(کـردن و دیـدن  شـود بـه سـهولت ازغیرفکر    است که افعال صادرمی )امورنفسی(
  .توجیه کردند(دین و تقوا)  محققین اخلاق را به معناي

اگرچـه تظـاهر    ،اصلاً درقافلـۀ اخلاقمنـدان شـامل نیسـت    بناء آن کسی که دین ندارد 
  .باخلاق کند

 م اخلاقیتقسـ 2
 اخلاق بردو قسم است:

  عی (خلقی).یاخلاق طب -1
  اخلاق عادي (کسَبی). -2

 :عییاخلاق طب -1
  .است درطبیعت ومزاج انسانکه عبارت است ازآن کیفیت وخلقت اصلی 

  ت شدید وغیره.طبیع ،طبیعت نرم ،طبیعت سرد ،یعت گرمطبمثل: 

                                           
 ).96لسان العرب از ابن منظور (ا/ -1
 .24/379تفسیر نمونه ج/ -2

 گردد. عبارت است از حفظ آهنین در نفس که به زودي زائل و فراموش نمی :ملكة -3
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 اخلاق عادي: -2
ازابتداء باختیارانسان حفظ و مزاوله و تکـرار وتمـرین    :عبارت است از آن اخلاقی که

تا اینکه صادر شود از انسان به سهولت به غیـر دیـدن و فکـر     ،حتی که ملکه گردد ،گردد
 کردن. 

  :دلیل هردو قسم

  عی (خلقی):یدلیل اخلاق طب -اولاً
عی آن خلقت است که تغییر پذیرنیسـت چنانچـه قـرآن راجـع بـه اخـلاق       یاخلاق طب

  :دفرمای میشیطان 

ٓ إبِلۡيِسَ َ�نَ مِنَ ﴿ -1 نِّ ٱفَسَجَدُوٓاْ إِ�َّ مۡرِ رَّ�هِِ  ۡ�ِ
َ
 .]50الكهف: [ ﴾َ�فَسَقَ َ�نۡ أ

ازجنّ بـود ازفرمـان پـرور دگـارش      جزابلیس او یعنی: سجده کردند همگی (ملائک)
  خارج شد.
نیامد واز امر صـریح   تغییراش  بناء درخلقت ،عت ابلیس فسق بودیدرخلقت و طبچون 

  :شود می کرد. مقولۀ معروف است که گفته خداوند انکار

ُـوا إذَا سَمِعتمُ بِجبَلٍَ زَالَ عَن مَكَانهِِ فَصَدِّ « -2  وَ إذَا سَمِعتمُ برِجَُلٍ زَالَ عَن خِلقِهِ فلاََ  ،ق
ُـوا فإَنَّهُ  ق  مَا جُبلَّ إلَيهِ تصَُدِّ

َ
  .»سَيعَُودُ إلى
شنیدید انسـانی   هرگاه، ورده تصدیق کنیدک ز جایش تغییریعنی: هرگاه شنیدید کوهی ا

د به سوي آنچه که خلق کـرده  گرد می ، زیرا انسان بازتصدیق نکنید تغییر کردهاش  اخلاق
 شده است. 

 . اخلاق تابع براي مزاج است مزاج غیر قابل تبدیل است -3

کـائن در نفـس    وآن چه کـه ثابـت    شود می ینست که ظاهرعی ایفایدة اخلاق طبپس 
  است.
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 :)کسبی(دلیل اخلاق عادي  -ثانیاً
اخلاق نیکو  تعلیم و تربیۀ درست و سالمعادي ویا کسبی آن است که به خاطراخلاق 

  گردد. می اخلاق سیئه و رذائل جلو گیري ، و ازگردد می در انسان غرس

مَ « :دفرمای می صلى الله عليه وسلمپیامبر -1 مَا بعُِثتُ لاُِ َ�مِّ ام  شده یعنی: فرستاده )1(»مَكَارِ�ِمَ الاَ خلاَقإ�َّ
اخلاق نیکو را. بـه همـین خاطرعلمـاي اسـلام      (براي مردم)تا کامل کنم از طرف خدا) (

                                           
 وبیهقی.بروایت موطأ، مستدرك  -1

گردد که درادیان قبلی نیز اخلاق  تبصره: در حدیث فوق اشاره به اتمام اخلاق حسنه شده، بناء واضح می
 به پایان رسیده است.  صلى الله عليه وسلمنیکو بوده ولی اتمام واکمال آن توسط محمد 

گردد، بلکه تمام پیام انبیاء و رسولان  صرف دربخش اخلاق خلاصه نمی صلى الله عليه وسلمواین اکمال توسط محمد 
 از آدم تا خاتم (علیهم السلام) به دو بخش تقسیم است: 

هاي که اصلا قابل تغییر و نسخ نیست. مثل: توحید ویکتا پرسـتی، اثبـات قیامـت،     آن پیامبخش اول:  -1
گـردد،   اخلاق نیکو، صلۀ رحم (عطوفت انسانی) وغیره مسائل مهم که از اصول دیـن محسـوب مـی   

ها است، به استثناي اخلاق و صلۀ رحم. درموارد فوق قـرآن کـریم    وازجملۀ عقاید ومؤمن بِه مسلمان

عَ لَُ�م مِّنَ ﴿نماید:  وحدت تمام انبیآء تأکید میبه  ٰ بهِِ  ّ�ِينِ ٱ۞َ�َ ِيٓ ٱنوُحٗا وَ  ۦمَا وَ�َّ وۡحَيۡنَآ إَِ�ۡـكَ  �َّ
َ
أ

يۡنَا بهِِ  �يِمُـواْ  ۦٓ وَمَا وَصَّ
َ
نۡ أ

َ
ۖ أ قُـواْ �يِـهِ  ّ�ِيـنَ ٱإبَِۡ�هٰيِمَ وَمُوَ�ٰ وعَِيَ�ٰٓ یعنـی:   .]13الشـوری: [ ﴾وََ� َ�تَفَرَّ

خداوند شرع و آئینی را که براي شما (مؤمنان) بیان داشته و روشن نمـوده اسـت کـه آن را بـه نـوح      
ایـم (بـه همـۀ     توصیه کرده است و ما آن را به تو وحی و به ابراهیم وموسی و عیسی سفارش نمـوده 

 د.ایم که اصول) دین را بر پا دارید و در آن تفرقه نکنید و ا ختلاف نورزی آنان سفارش کرده
بعضاً فرق داشته، منتهی به  ها هاي که در بین انبیاء قابل تغییر بوده ونبوت و رسالت پیامبخش دوم:  -2

خاتمه یافته است، به خاطریکه خاتم نبین است. مثل: فروعات دین، مسائل احکام و  صلى الله عليه وسلممحمد 
قرون  ها در دیگر موضوعات تشریعی که نسبت تفاوت زمان و مکان، نسبت عدم توازن برداشت

کند. مثل:  ها فرق می ها، نسبت خشونت و عدم آن در اقوام و نژاد مختلف، نسبت قوت و ضعف ملت
 حلّ وحرمت و غیره مسایل. 

اینکه انبیاء (علیهم السلام) درمسایل فروعی وجزئی فرق دارند مثل: اوقات نماز، و تعداد  خلاصه
دیگري که در شرایع پیشین حلال بود و رکعات، روزة ایام بیض، و بعضی مأکولات و مشروبات 
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و انـواع و اقسـام حکمـت     بشـري هاي  تمام نیاز مندي صلى الله عليه وسلم ند: شریعت مصطفیفرمای می
  رسانیده است. عملی را به پایۀ اکمال

 ـ مـی مونـۀ اخـلاق معرفـی نمـوده     نترین  را به عالی صلى الله عليه وسلمقرآن کریم محمد -2  :دفرمای

 .]4القلم: [ ﴾٤�نَّكَ لعَََ�ٰ خُلقٍُ عَظِيٖ� ﴿
                                                                                                             
درقرآن حرام گردیده است. و یا روي علت خاصی حرام گردیده است. طوري که بر یهود خداوند 
نسبت خشونت گرایی و ظلم و تجاوز شان چربوي هر صاحب ناخون را حرام گردانیده است 

ِينَ ٱ وََ�َ ﴿فرماید:  چنانچه قرآن کریم می مۡنَا ُ�َّ ذيِ ظُفُرٖ� وَمِنَ  �َّ مۡنَا عَليَۡهِمۡ  لۡغَنَمِ ٱوَ  ۡ�قََرِ ٱهَادُواْ حَرَّ حَرَّ
 ٓ یعنی: بر یهود هر(حیوان) نا خندار را حرام کرده بودیم، از گاو و  .]146الأنعام: [ ﴾شُحُومَهُمَا

بغاوت و خشونت گوسفند (تنها) چربیهایی آنها را برآنان حرام نموده بودیم. و این حرمت معلول 

همین قسم جزا دادیم بخاطر بغاوت  ﴾َ�لٰكَِ جَزَۡ�َ�هُٰم ببَِغۡيهِِمۡ ﴿فرماید:  شان بود که قرآن کریم می
 شان. 

هاي معاند ومغرض باسلام، حتی بسیاري از  با تأسف که این مشترکات را نه صرف بسیاري از نویسنده
اند که: در بسا موارد قوانین اسلامی از ادیان دیگر  هاي نا واقف و نا آگاه مسلمان نیزنوشته نویسنده

گرفته شده است. ومقصود شان از ادیان دیگر یهودیت و نصرانیت است، درحالیکه یهودیت و 
نصرانیت نه صرف این که دین کامل وجامع و بین المللی ودائمی نبودند، بلکه مقطعی وقومی بودند، 

ها را مطابق  آن پیام جل جلالهو منطقۀ به خصوص خداوندهاي آن قومی به خصوص  بخاطررفع نیازمندي

ائِيل)به حکمت خویش فرستاد، بناء خطاب به  نِی اِسرَ ا بَ که نسبت بقوم خاص واولادة  (يَ

 یعقوب(علیه السلام) است شده.

 اي تمام مردم روي زمین کرده شده است.  يها الناس)أ(يا به عکس در شریعت اسلام خطاب به 

 ین نویسند گان مغرض ونا آگاه چند چیزبوده باشد از جمله: بعید نیست که غرض ا
 ترجیح ادیان منسوخه و محرَّفه بالاي اسلام که قانون ابدي و بین المللی وآئین زندگی است.  ـ1

در بسا موارد از  ترویج نظر خود شان است، که گویا اسلام هـم مثل افکار وارداتی خود شان ـ2
 ت. قانـــون غرب اخذ گردیده اس

ــ کـه خـود    79ــ  60ازص  نقش دیـن درجامعـه)  فوق مراجعه شود به کتاب ( راجع به تفصیل موضوع
 نویسنده است، ان شاء االله باقی سوالات شمانیزحل خواهد گردید.
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خاطر اتمام مکارم ه ب هستی. افعال حمیده)(پسندیده واخلاقترین  داراي عالیتو :یعنی
  کند. می تأکیداخلاق قرآن کریم به برنامۀ تهذیب الأخلاق 

 :لاق طبیعیاقسام اخ 
  بر دو قسم است: )اخلاق باعتبار ملکه وهیئت(

نیکو باشـد عقـلاً و شـرعاً     انساناخلاق صادره از: اگر)اخلاق نیک( حسـنةاخلاق  -1

 . شود می اخلاق حسنه گفته

شرعاً اخلاق  انسان بد باشد عقلاً و صادره از اخلاق اخلاق بد): اگر( سـيئةاخلاق  -2

  .شود می گفتهسیئه 

 واخلاقی:فرق دربین فعل طبیعی 
 انسان شریک است، مثل خوردن. عال طبیعی حیوان واف در -1
 د. گیر نمی قرار ستایش افعال طبیعی انسان مورد تحسین و در -2
، خوابـد  میانده شود د، منوش می ، تشنه شود آبخورد می شود نان مثال: انسان گرسنه 

 .دهد، وغیره... می انجام د، عمل جنسیکن میازحق خود دفاع 
  در سایر حیوانات به جزانسان وجود ندارد.فعل اخلاقی آن است که  -3

 فعل اخلاقی آن است که ازطرف خالق صرف به انسـان الهـام شـده مطـابق آیـۀ:      -4

لهَۡمَهَا﴿
َ
 .]8الشمس: [ ﴾فُجُورهََا فَ�

انسـان  فعل اخلاقی آن است که دایماً واقعیت است نه مصلحت، ولوبه ضـررخود   -5
  تمام شود.

  صلى الله عليه وسلم نمونۀ از اخلاق پیامبر -3

کـه دشـمان سـر     ،جمع شـده بـود   صلى الله عليه وسلمچنان صفات عالی و مکارم اخلاقی در پیامبر 
 وبرا مجـذ و دوسـتان   ،کـرد  مـی  و بـه تسـلیم وادار   ،داد مـی  سخت را تحـت تـأثیرقرار  
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 ـبـود ئیـد و امـداد الهـی    پیامبر اسلام هر چند با تاهاي  زياز جمله پیرو ساخت. می ی ، ول
 صلى الله عليه وسلمبۀ اخلاقی پیـامبر جاذها  ترین آن کی از مهم، که یعوامل زیادي از نظر ظاهري داشت

  بود.
چنانچه نمونـۀ   ،را معجزة اخلاقی او بنامیم صلى الله عليه وسلم م برخورد اخلاقی پیامبریتوان می پس 

که مشـرکین سـخت   از این معجزه اي اخلاقی در فتح مکه مکرمه نمایان گردید: هنگامی 
بـه   صلى الله عليه وسلمپیشه سالیان دراز هرچه در توان داشتند برضد اسلام وشخص پیامبرخیانت و دل

خلاف تمـام  بـر  صلى الله عليه وسلم، پیـامبر شـدند گـال مسـلمین گرفتار  ، سـر انجـام بـه چن   کار گرفتند
گردیـد در   بیـت االله شخصی که داخل (محاسبات دوستان و دشمنان فرمود:  وها  برداشت

 ،امان استآرام نشست دراش  خانه گذاشت و در و شخصی که سلاح در زمین ،امان است
  .بو سفیان داخل گردید در امان استو هر که به خانه اي ا

ُـرَ�شياَ مَعشَر «نمود فرمود:  بعد از فتح مکۀ مکرمه ایراد صلى الله عليه وسلمپیامبرکه در خطبۀ  مَا  ،ق
َـالوُا ؟فاَعِلٌ ِ�يُ�م �ِّ إترََونَ  خٌ خ�اً : ق

َ
رِ�ٍيمٌ ، أ َـ َـرِ�م وَ  ك ُـمُ . قالَ ابنُ أخٍ ك : إذهَبوُا فأَنت

 َـ   .)1(»اءالطُلَّق
همـه   ؟کنید که من با شما چـه معاملـه خـواهیم نمـود     می چه فکر ،اي! جماعۀ قریش

فرمود: بروید پـس شـما    صلى الله عليه وسلمپیامبر نیک [ما هستی]گفتند: خیر، برادر کریم و برادر زادة 

لاَ تثَِر�ـبَ «انجام فرمان عفو عمومی را صادر نموده فرمود: سر .)آزاد کرده شد گان هستید
احِمِ�َ  يغَفِرُ االلهُ لَُ�معَليَُ�مُ اليوَمَ  یعنـی: امـروزهیچ گونـه سـرزنش و      »وَ هُوَ ارَحَمُ الـرَّ

  ربانان است.هممهربانترین چرا که او  ،دبخش می داوند شما را، خبه شما نیستتوبیخی 
، وهمین اخلاق سپرد جنایات مشرکین را بدست فراموشیاین فرمان تمام با صدور 

ِ ٱيدَۡخُلوُنَ ِ� ديِنِ ﴿ عالی سبب گردید که به مصداق آیۀ: فۡوَاجٗا  �َّ
َ
فوج فوج قبایل  ﴾٢أ

  شوند. مختلف جزِیرةَُ العرب به دین اسلام داخل
                                           

، تهذیب سیرة ابن هشـام، ازعبـد السـلام    1البدایه و النهایه، ازحافظ ابن کثیر] طبع دار ابن حزم، ج/ [ -1
 م مؤسسۀ الرسالۀ، بیروت].1990طبع:، 237هارون، ص:
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 صلى الله عليه وسلماوفـدا کـاري   و ایثـار ، مهربـانی  ،گذشـت  ،عفوو صلى الله عليه وسلمسن خلق پیامبرحراجع به 
گردیـده  تفسیروحدیث) وسیرت وتاریخ ذکر(ع اسلامی منابزیادي درهاي  داستانواقعات و

کـه  روایات را جمع آوري نمـوده   صلى الله عليه وسلمجع به شمایل پیامبررا) مه االله(رحکه امام ترمذي 
در  صلى الله عليه وسلمپیـامبر  اخلاق اجتمـاعی آن تحت عنوان ازبخش . معروف به شمایل ترمذي است

  .گردد ذکرمیفصل دوم 
، جاهلت عقب مانده و، آن ملبود نمی ، واین رفتارشریفانهاخلاق کریمانهاین آري! اگر 

 به مصداق آیۀ:، وگرفتند آغوش اسلام قرارنمیا پذیر، درانعطاف نوآن جمع خشن و

﴿ �َ ْ وا   گردیدند. می همه پراگنده شده متفرق .]159آل عمران: [ ﴾مِنۡ حَوۡلكَِ  نفَضُّ
ت امـروز در ام ـ  ،نبوي و هـدایات اسـلامی   این تعلیمات و اخلاق والا گهراي کاش! 

 درمعرض تطبیق وعمل گذاشته شود.  صلى الله عليه وسلماخلاق پیامبراسلامی زنده وبه تأسی از خوي و
و چـه در بـارة اخـلاق و     صلى الله عليه وسلمچه در بارة شخص پیامبر ،احادیث نبوي در این زمینه 

 د: گرد می ذکرها  آن ی ازفراوان است که ذیلاً بعض ها مسلمان وظایف

نَ « -1
َ
هُ القُرآنكا ُـ  راجع به  (رضی االله عنها)سایلی ازعایشه  )1(»خُلقُ

ن را آیـا قـرآ  درجواب فرمـود:   ؟کرد که چگونه اخلاق داشت سوال صلى الله عليه وسلماخلاق پیامبر
درمـدارج  خاطرعلامه ابـن قـیم   قرآن بود به همین  اخلاق پیامبرکاملاً موافق(اید نخوانده 
  ).استنیکو تماماً اخلاقدین اسلام (که نویسد  می السالکین

َـيُدرِکُ بِحُسن ِ خُلقِهِ دَرجََةِ الصَائمِِ القَائمِ« -2   .)2(»إنَّ المُؤمِنَ ل
راجع به تعلیمات مومن بخاطراخلاق نیک بدرجۀ نمازگزار وروزه دارمیرسد. بی گمان 

 را کـه  در این حدیث مـومن ِ  صلى الله عليه وسلمپیامبراسلام بحدي اهتمام کرده که  ها مسلمان اخلاقی
اللیل قـرار   و قایمالدهر ایمثواب مرادف بدرجۀ صمتخلق به اخلاق اسلامی است دراجرو

  داده است.
                                           

 ).746ـ 139مسلم به روایت عایشه (رضی االله عنها) نمبر حدیث ( -1
 ).1620) صححه الألبانی فی الجامع الصغیر برقم (4798ابو داود، نمبر( -2
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  )1(»أحسَنهُُم خُلقاً  ،أ�مَلُ المُؤمِنَ� إيمَاناً « -3
در روایت فوق  صلى الله عليه وسلم شان است. پیامبرترین  با اخلاق ،مومنین از روي ایمانترین  کامل

  .کامل قرار داده است اخلاق نیکو را مکمل و مرادف ایمان

 قوة مجریه براي اخلاق -4
  ؟که آیا کدام قوة مجریۀ براي اخلاق وجود دارد شود می دراذهان چنین سوال مطرح

ولی بـه آن   ،نفک قوانین اسلامی استی خیراگرچه اخلاق بخش لازمی ولاه جواب: ن 
م تمـا بلکـه در  صرف دربخش اخلاقنه جریۀ و سلطۀ تنفذیه وجود ندارد. هم کدام قوة م

مر و نواهی شرعی را تطبیـق  قوة نافذه فقط ایمان مسلمان است که اوا، مختلفي ها بخش
  کند. می و اجرا

  درموارد مختلف شاهد مدعی است: (رضی االله عنهم): سیرت صحابۀ کرام مثال
درغزوة  )نظامی( اسرار به خاطرافشاء (رضی االله عنه) بابهلُواقعۀ درستون بستن ابو -1

  .)2(هقریظبنی 
                                           

 ).11662) سنن ترمذي نمبر حدیث (4682ابو داود حدیث نمبر ( -1
  عنه):(رضی االلهعلت درستون بستن ابولبابه  -2

سال پنجم هجرت نبوي غزوة احزاب (خندق) که از طرف زور مندان مکه ودیگر احزاب مختلف  در
وقبائل عرب، مجهز با وسایل نظامی و نیروي ده هزار نفري با پلان وسیعی حمله بالاي مدینه 

ها به پایان  جبۀ جنگ به نفع مسلمان صورت گرفت، که بعد از پانزده روز محاصره،
به خانه برگشت جبرئیل آمد و خبر داد که بنی قریظه نقض عهد نموده است،  صلى الله عليه وسلممبررسید.پیا

قوماندة محاصره را صادر و فرمان داد که هیچ کسی  صلى الله عليه وسلمعجالتاً حمله صورت گیرد. بناء پیامبر
گردید  عصر را نخواند مگر این که به قریظه برسد. سپاه اسلام که تعداد شان به سه هزار بالغ می

هاي آنها خوف و رعب را انداخت. چون  دژهاي آهنین بنی قریظه را محاصره کردند. خداوند در دل
در بدؤ تأسیس دولت اسلامی در محدودة جغرافیۀ  صلى الله عليه وسلمبربه خیانت خود آگاه بودند. زیرا پیام

مدینۀ الطیبه با تمام قبائل وسکان مدینه پیمان دفاعی منعقد نموده بود، که یهود بنی قریظه شامل 
 عضویت آن پیمان و مسؤلیت دفاع مدینه را در برابر مهاجمین داشتند.
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نظامی  اسرار محرم راجع به افشاء(رضی االله عنه) واقعۀ اقرار حاطب ابن ابی بلتعۀ  -2
  .)1(قبل از فتح مکه

                                                                                                             
لمی دربرابر لشکر اسلام راه دیگري نداشتند، بناء درافراد رزمی شان مورال باقی نمانده بود و به جز تس

ها و پالیسی پیامبر خود را توسط یکی ازهم پیمان نان مسلمان شان  خواستند از اسرار نظامی مسلمان
 آگاه سازند. 

اجازه خواستند که  صلى الله عليه وسلمدر منطقۀ آنها بود، از پیامبراش  (رضی االله عنه) که اموال و خانواده بابهبناء ابو لُ
آیا بـرحکم رسـول   «کنند، براي ابولبُابه (رض) اجازه داده شد، آنها از ابولبُابه خواستند که  بآن مشوره

و  »بلی«آمد وگفت: اش  االله گردن نهیم؟ چون ابولبابه حال آنها را با وجود ظالم بودن شان دیده رحم
درنـگ ابـو لبُابـه     به حلقومش اشاره کرد. یعنی: هر کاه به حکم پیامبرگردن نهادید کشته میشوید. بلا

دانست که به خدا ورسولش خیانت ورزیده است. از این رو مستقیم به مسجد نبوي رفته خـود را در  

ـة«ها بسته کرد.(تا حال به  یکی از ستون انَة ُ التَوبَ معروف است، زهاد وسائلین خوبترمیشناسند)  »اُسطُوَ

، د/ اکـرم  يـةالنبـو  لصـحيحةا ةسیرکسی دیگري نگشاید. (ال صلى الله عليه وسلموسوگند یاد کرد که جز رسول االله 

 ).2ضیاء العمري، ج/
(رضی االله عنه) ازاین قرار است: == نسبت خیانت و نقض عهدي شرح واقعۀ حاطب بن ابی بلتعه  -۱

که اهل مکه در پیمان صلح حدیبیه نمودند. زیرا قریش به جانبداري بنی بکر، هم پیمانان شان، 
ها تجاوز نموده و شامل جنگ گردیدند، خزاعه بعد از تلفات شدید  برقبیلۀ خزاعه هم پیمان مسلمان

بن سالم خزاعی از خیانت اهل مکه به  عمرورم گردیدند. زعیم شان مجبور به تحصن در داخل ح

نسبت تخلف صریح اهل مکه پلان حمله بر  صلى الله عليه وسلمشکایت نمود. پیامبر صلى الله عليه وسلممدینه رفته به پیامبر
امر نمود. در این وقت بر اظهارات نمبر یک  مکه را طرح نموده و صحابه و مجاهدین سربه کف را

دین بدري وازمهاجرین مکی بود، نامۀ به سوي اهل مکه ابی بلتعه یک تن از مجاهحاطب ابن 
ها و حمله به مکه خبر داد. و نامه را براي زنی داد تا به اهل  نوشت و از اظهارات و آمادگی مسلمان

هاي خود پنهان و به  مکه برساند، و براي آن زن جایزه مقرر نمود. و آن زن نامه را داخل گیسو
 سواري اشتر راهی مکه گردید. 

وحی شد، علی و زبیر و مقداد (رضی االله عنهم) را فرستاد و دستور  صلى الله عليه وسلمو ازجریان واقعه براي پیغمیر
داد که زنی به سوي مکه روان است همرایش نامه است آن نامه را برگردانید. علی و زبیر و مقداد 

پائین و تلاشی  (رضی االله عنهم) روان شدند و زن را در منطقۀ (خلیقه) یافتند، و آن زن را از اشتر
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تبـوك کـه را جـع بـه صـداقت       صحابی ازاشـتراك درغـزوة  تخلف سه نفر واقعۀ -3

ِينَ ٱ �ََّ�ثَٰةِ ٱ وََ�َ ﴿ د:فرمای میوراستی شان آیت نازل گردید چنانچه  َّ�  ٰٓ خُلّفُِواْ حَـ�َّ
�ضُ ٱإذَِا ضَاقتَۡ عَليَۡهِمُ 

َ
 مِنَ  ۡ�

َ
ن �َّ مَلۡجَأ

َ
نفُسُهُمۡ وَظَنُّوٓاْ أ

َ
بمَِا رحَُبَتۡ وَضَاقتَۡ عَليَۡهِمۡ أ

ِ ٱ َّ�  ْ ٓ إَِ�ۡهِ ُ�مَّ تاَبَ عَليَۡهِمۡ ِ�تَُوُ�وٓا  .]١١٨ة: التوب[ ﴾إِ�َّ
به غیرهیچ حکمی به آینـده) واگـذار   (پذیرد که  می سه نفري رایعنی: خداوند توبۀ آن 

از: انـد   ه نفر عبارتو آن س .)آن گاه خداوند بر ایشان پیغام توبه داد تا توبه کنندو ...شدند
کـرده   فازغزوة تبوك تخل ـذرعربیع وهلال بن اُمیه. که به غیر، مرارة بن الکعب بن مالک

  بودند. يانصار هرسهنگفتند، و هم به تخلف شان دروغ ، و راجعبودند
  .)1(فعل زناارتکاب  بخاطر )رضی االله عنهما(وغامدیه ماعز واصرار واقعۀ اقرار -4

                                                                                                             
نمودند چیزي نیافتند، علی (رض) فرمود: قسم به خدا نه پیامبردروغ گفته و نه ما دروغ میگویم، یا 

گیرم ! چون زن قاطعیت را دید نامه را از داخل موي  نامه را میدهید ویا برهنه کرده نامه را می
 سرخود بیرون نموده تسلیم کرد. 

دند. پیامبر حاطب را طلـب نمـوده علـت را جویـا گردیـد. حاطـب       تسلیم دا صلى الله عليه وسلمنامه را به رسول االله 
(رضی االله عنه) فرمود: قسم به خدا، به االله و رسول وي ایمان دارم و نه ایمان خود را تبـدیل نمـودم   
(منافق و مرتد نیستم) چون اهل وعیالم در مکه (تحت ظلـم) اسـت، کـدام حـامی و عشـیره نـدارم،       

آنها این کار را کردم. عمـر (رضـی االله عنـه) خواسـت جـزا بدهـد،        صرف به خاطر منت گذاشتن بر
) اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکـم ها فرموده: ( فرمود: آیا نمیدانید که خداوند براي بدري صلى الله عليه وسلمپیامبر

 ).198ـ 194کنید من شما را بخشودم. (تهذیب سیرة ابن هشام: ص/ بکنید آنچه را که می
 از این قراراست: االله عنهما)(رضی داستان ماعز و غامدیه  -1

فقال: يا رسول االله إ� عا لجتُ امرأةً فِى اقصى  صلى الله عليه وسلمعن عبد االله بن مسعودٍ قال: جاء رجل الى النبّى  )1

ةِ، وا� اصبت منها ما دون ان امسها فانأ هذا فاقض فِىَّ مَا شِئت، فقال له عمرلقد سترک االله  َـ المَدِين
شيـئاً وقال الرجل فانطلق فاتبعه النبّى رجلاً فدعاهُ و  صلى الله عليه وسلمليه النبّى لو سترت على نفسک قال ولم يرد ع

لِ إنَِ الحسََنّاتِ يذُهِبَن السیئات).رَ تلا عليـه هذه الآيه (وَاقَمِ الصلاة طَ 
َ

 ة(مشکو َ�ِ النَهَارِ وَزُلفَاً مِنَ الي

 صلى الله عليه وسلمپیامبر کند که مردي نزد ) به حوالۀ مسلم) عبد االله بن مسعود(رضی االله عنه) روایت می1/57(
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اي پیامبرخدا من با زنی درقسمتی آخر مدینه عملی را انجام دادم، من بآن زن  حاضر شده فرمود:

خواهید،  کاري نمودم غیر از جماع، اینک من حاضرهستم دربارة من حکم کن آنچه را که می
کردي، ابن مسعود  مر(رضی االله عنه) فرمود: خداوند کارتو را پنهان کرده، اي کاش توهم پنهان میع

 میگوید: 

هیچ جواب نداد، و آن مرد بعد از انتظاررفت، شخصی را پیامبر فرستاد وي را وا پس طلب  صلى الله عليه وسلمنبی 

قمِِ ﴿ این آیه را تلاوت کرد: صلى الله عليه وسلمنمود پیامبر 
َ
لَوٰةَ ٱ وَأ نماز را برپادارید  ]114هود: [ ﴾�َّهَارِ ٱطَرََ�ِ  لصَّ

 ها را.  کند بدي ها ذوب می دربخش از روز، و بخش از شب، نیکی
حاضر شده  صلى الله عليه وسلمکند که ماعزبن ما لک اسلمی نزد پیامبر  درکتاب حدود ازبریده روایت می ةمشکو )2

 فرمود: 
مغفرت بخواه وتوبه کن، راوي اي پیامبر خدا مرا پاك کن، پیامبرفرمود(هلاك نشوي) برو از االله 

 گوید: بعد از دقایق چند، بار دوم حاضرشده وفرمود: می
 پیامبر سخن اول را تکرار کرد بالآخره (در مرتبه چهارم) صلى الله عليه وسلممرا پاك کن، پیامبـر صلى الله عليه وسلماي پیامبر

 فرمود:
دیوانه  از چه چیز؟ آن مرد گفت از زنا، پیامبر فرمود: آیا این دیوانه است؟ در جواب گفته شد نه خیر

 پیامبر فرمود: آیا شراب نوشیده است؟  .نیست
اید!  شخصی دهن وي را بوي کرد، بوي شراب نبود، پیامبر(صلی االله علیه وسلم) فرمود: آیا زنا کرده

 امر کرد حد را جاري کردند. گفت بلی: پیامبر
 سه چهار روز تشریف آورد و فرمود:  پیامبر بعد از

میان یک جماعه تقسیم کرده شود کفایت  در چنان توبه کرده است که اگراستغفار کنید براي ماعز، 
 کند.  می

هلاك نشوي  (ويحک)ازقبیلۀ غامد آمدواظهارکردکه اي پیامبرخدا!مرا پاك کن! پیامبر فرمود:  بعداً زنی

از خواهی مرا رد کنید طوریکه ماعز را رد کردید! حمل من  برو توبه و استغفار کن ! زن گفت: آیا می
فرمود: حمل خودت! زن گفت بلی، پیامبرفرمود: تا که طفلت به دنیا  صلى الله عليه وسلمزنی است، پیامبر

شود) این زن را مردي از انصار بکفالت گرفت، وقتیکه طفل پیدا شد به پیامبر  نیاید(حد جاري نمی
 را وضع کـرده است. در روایت دیگراست که پیامرفرمود: اش  خبر داد که غامدیه حمل
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ویا  ،گیرد می درآن موارد که عدم رعایت اموراخلاقی به حقوق اجتماعی ارتباطمنتهی 
 ویـا بـه تـرویج و تشـویق فحشـاء منجـر       ،شـود  مـی  مربوط به امن بلاد و سلامت محیط

 ،در همچو موارد از طرف شارع جزاي خاص براي متخلفین وضع گردیده است .دگرد می
گذاشـته شـده    هـا  مسـلمان  وامر تنفیذ و اجراي آن به دوش حکومت اسلامی و مسـؤلین 

  که عبارت از قوة قضائیه است. ،است
کنـد   نمی گیرد وبه دیگران سرایت می ي که به خود شخص ارتباطها بخشتمام  دراما 

بـه آخـرت   بلکه جزاي متخلف  ،جزاي دنیوي وضع نشده ،می گرددعامه متضررنمنافع  و
 گردیده است. محوِل

  است. (اخلاقی و آداب اجتماعی) از آن جمله مسایل
 ـ ه جزا تعین گردیـده اسـت مثـل زنـا و    موارد کدراما  بخـش احکـام   ره ازسـرقت و غی

 د. گرد می محسوب
کـه بـه    درهمچو موارد صرف ایمـان اسـت   اخلاقی هم باشد) اگرچه ازجملۀ مسایل(

 ـ مـی ملامت کشاند و می محاکمه انسان را بهو قاضی ضرورت ندارد پولیس و مکـن  م د.کن
  شما بارها تجربه کرده باشید.

  به هرصورت موضوع گذشت. ،شما با کسی خلاف اخلاق فاش و نا سزا گفتیدمثال: 
 ایمان و وجـدان تـان خجالـت و   حالا همان موضوع را اگرشما درخلوت یاد کنید نزد 

  ؟ید چراهستنادیم 

                                                                                                             
پیدا شد فرمود:برو تا که نان خورشود، وقتیکه آن طفل از شـیر  اش  طفل پیدا شود، وقتیکه طفل برو تا که

گرفته شد آن زن با طفل خود آمـدعرض کـرد کـه اي رسـول خـدا اینـک طفـل ازشـیرگرفته شـده          
است.(درروایت دیگراست که بدست آن طفل پارچۀ نان بود) پیامبرطفل را به کفالت شخصـی داد و  

کتاب الحدود، وصحیح مسلم). ةرا بالاي آن جاري کردند. (مشکو امرکرد حد 
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اب همان عمـل  خلوت به سبب ارتککه حالا ایمان است که شما را دری: بخاطرجواب 
تناسب . البته این ندامت به دکن میوي ازشیطان محاکمه نموده و سرزنش رودنباله  ،زشت
  .دکن میاشخاص فرق افراد و و ضعف ایمان قوت

ونی است. قانامورامور اخلاقی بالاتراز :گفت که توان می بناء 
اخلاق است که گردن متکبرین وشیطان  ،دنشان می برکرسیرا  اخلاق است که عدالت 

اخلاق است که امروز در جهـان   ،سازد می انده آمادة اداي حقوق مظلومانمنشان را شکست
 ـ مـی بیداد ظلم واستبداد  شود مین درآنجا که عدالت اخلاقی رعایت کند. حکومت می د. کن

 شنود.  نمیدیگرفریاد مظلومان را جزخدا کسی نالۀ و

 ضرورت به اخلاق -5
  ن شود:یو جواب مطرح نمایم تا خوبتر دلنشم موضوع را به عنوان سوال خواهی می

  ؟ضرورت به اجراي اخلاق چیست :این است که لسوا

 ـ   کلمۀ :جواب اول  ،ت اسـت والف ـمعنـاي تمایـل   ه انسان از إنس گرفته شـده اسـت ب
پـس   ،حیـات اجتمـاعی داشـته باشـند     هـا  انسـان  کـه  شود می الفت باعثوهمین تمایل و

 هـا  انسان وهمین روابط اجتماعی از طرف ،کند می روابط ایجاد ،ضرورت حیات اجتماعی
 وقتی بـه عمـل   ،معاملات خوب و مناسبات نیک .شود می نامیده ،گاهی خوب و گاهی بد

که تعلیمـات دینـی    شود می اینجا معلومقواعد اخلاقی باشند. از پیروي ها انسان آید که می
بـراي محصـلین و    اًخصوص ـ ،راجع به اخلاق براي هر فـرد از افـراد جامعـه لازم اسـت    

بـه خاطریکـه آینـده سـازان جامعـه و       ،نهایت ضروري و حتمی استدانشجویان محترم 
اسلامی بـه صـفت اشـخاص     جامعۀ بین تا بتوانند در روشنی اخلاق اسلامی در اند، میهن
  واعمال خوب را از اعمال زشت امتیاز نمایند. ،واعتماد زندگی کنند و قابل احترام ،نمونه
، معـرض نمـایش گذاشـته    درونی انسـان را در هاي  اخلاق نیکو واقعیت جواب دوم: 

به عملی نمودن اخلاق نیـک انسـان بـه مقـام والاي     گرداند.  می وجوهر انسانیت را ظاهر
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کند و محبت دیگران را به سوي  می جاي پیدا ها انسان رسد، ودر قلوب می وشرافتعزت 
 د.گرد می و در آخرت مستحق اجر وثواب .دکن میخود جلب 

 غرض از فلسفۀ اخلاق -6
  :غرض از فلسفۀ اخلاق و خواندن آن این است که

کـه  عملیوهر ،از اصول و قواعد اخلاقی باخبر شده و از آن پیروي کنـیم  ها مسلمان ما
و هر کاري که به ضرر ما و  ،یمباشد اجرا نمائدخیل جامعه و کشور ما درآن خیرخیر ما و 

به ضرر جامعۀ ما تمام شود اجتناب کنیم. پس علم اخلاق علمیسـت کـه مـا را از اعمـال     
 را بـه مـا یـاد   اخلاقـی  مثبـت  آگاه سـاخته و دسـاتیر    ،رو شرّیعنی از اعمال خی ،نیک وبد

 خود عمل کنیم. هاي  گردد که به دانسته می موزش وقتی کاملواین آ. دهد می
آن در  ی مختلف دارد که شرط مقبولیت همـۀ ي تکلیفها بخشبا توجه براینکه اسلام  

، خداوآن عقیده شامل ایمان به  درست وقرآنی است. موجودیت عقیدة جل جلالهخداوند پیشگاه
 وشرّ است.  خیرر تقدیبعد از مرگ وندگی الهی وز سولانو ر یآسمانهاي  تابان، کشتگرف

 صـورت  جل جلالهخـاطر تقـرب بیشـتر بـه االله     ه ایمان صادق و ب نۀاما بخش عبادت که نشا
نظـام  حکومت واداره و عـدالت برقراراسـت،   در سایۀ ، وبخش نظام اجتماعی که گرد می

سالم ودرست بنـده   اجتماعی، سیاسی، اقتصادي که جزء همین برنامه است، بخاطرارتباط
  رار دارد.موضوعات قاین  همۀ رأس اخلاق در گیرد، می خدا، وبنده با بنده صورتبه 

ي هـا  بخـش ت واعقایـد، عبـاد  ي ها بخش در این رابطه تردیدي وجود ندارد کهو نیز 
 اخلاقـی هـاي   به پابندي بـه ارزش ومنوط  تأمین عدالت اجتماعی و حکومت همه مربوط

 است. 
قیقت است که: رسـیدن بـه سـعادت و سـر     انبیآء علیهم السلام بیانگراین ح پیام همۀ 

 است.اخلاقی بندي به فضایل پا و سن اخلاقحبه  بلندي مشروط
  وعبـادتی کـه تنهـا بـه شـکل       شـود.  خلاصـه  جل جلالهکه تنها به وحدانیت خدا یایمانبناء

 )(اداره حکومـت نظـام   پیامبر) آن اکتفی شود. ظاهري (عاري ازخلاص وطریقۀ وصورت
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واجتماعی که تنها درچهار چـوب مجموعـه اي ازقـوانین وفـرامین وضـعی وموضـوعی       
دن یاندیش ـغیروبـه   آن اکتفـا شـود   لذایـذ بهره منـدي از زنـدگی انبیـاء بـه      خلاصه شود.

 .آفرینشدر
  بلندي نخواهد بود. سعادت وسراجراي اوامر الهی، این همه مایۀ خلقت و به غیر

ي هـا  بخشمیان کید دارند که قطع ارتباط أراین تب )(علیهم السلام انبیآءپیام همۀ پس  
 براي خـواري وگمراهـی ونـابودي   و فضائل انسانی، زمینه را  اخلاقیهاي  وارزش زندگی
 .سازد می فراهم ها انسان
کرامـت  ، اسـت  ي پیشرفته شـده وتکنالوژ ساینسگردد: اگر می چنانکه امروز مشاهده 

، اسـت  واگـر مادیـات دنیـوي طرقـی کـرده      .است کشانده شده قهقرابه وشرافت انسانی 
  .است معنویات انسانی تنزل کرده

پیشرفته شده، بـه همـان انـدازه رذایـل اخلاقـی ومعنویـات        طبابتواگرهر قدرعلوم  
 .است دهگردی است به مراتب پیشرفته تر ایدزانسانی که نتیجۀ آن 

هـاي   حفـظ ارزش (علیهم السـلام)  انبیـآء پس نتیجه این است که طبق سنن وهدایات  
 دارد. قرارها  سرلوحۀ همۀ خوبیمطابق به قوانین وفرامین الهی در اخلاقی 

 
 

 وجدان اخلاقی -7
لازم است که از یک حس و حرکت شـریفی   ،کنیم می وقتیکه ما علم اخلاق را بحث 
  :نیز صحبت کنیم شود می وجِدان) نامیده(که 

 بمعناي در یافتن است.  :در لغت وجِدان 
آن ه قرچنانچ. مطابق به فطرت.براي انسان هعبارت است از قوة الهام کنند دراصطلاح:

لهَۡمَهَا﴿ د:فرمای میکریم 
َ
(انسان) سپس به او یعنی: ]8الشمس: [ ﴾٨فجُُورهََا وََ�قۡوَٮهَٰا  فَ�

  گناه وتقوا را الهام کرده است.
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 وجدان اخلاقی 
پسـندیده خـوش و   ک وما را در وقت ارتکاب اعمال نی باطنی کهقوة از  :عبارت است

  .نماید می نا پسندیده تهدید وسر زنش عمل وقت ارتکابدر و .سازد می راحت
تا توسـط آن   ،طبیعت و فطرت ما گذاشته استباطنی را خداوند در این استعداد وقوة 

 ،کنـیم  مـی  از چاه و کنده فرقچنانچه با چشم ما راه را  مثال: قوه از خیر وشرّ آگاه شویم.
 کنیم.  می ما خیر را ازشرّ تمیز انوجدثر تحت تأ

  :که داشته باشیم باید توجه به این نکته هم ولی 
 پرواي و سوء استفاده قوة بینایی (چشم) وقوة شنوایی (گـوش) ضـعیف   بی گاهی باثر 
 تواند.  نمی دهخود را بدرستی انجام داوشنوایی ۀ بینایی ، وظیفشود می

تأثیر  ،تعلیم و تربیه صحیح نشود شود می همچنان اگراین استعدادي که وجدان نامیده 
آن را  براي این که ما معنی وجدان را خوبتر بفهمیم وآثـار  .شود می قوة محرکّۀ آن ضعیف

  به مثال ذیل توجه نمایم: وجود خود مطالعه کنیم در
پـس   ،خویش را به شکل درست انجـام دهـیم  س ومحولۀ ویا دراگرما وظایف  :مثال 

 و اطمینـان خـاطر بـراي مـا    دراین صورت بعد ازاجراي وظیفه یک نوع راحت و سـرور  
 تأثیر وجدان اسـت.  ،یمکن میوجود خود مشاهده ، وهمین حالتی را که ما دردهد می دست

بـه   ،تی نیـاموزیم بالعکس اگرما وظیفۀ خود را تـرك کنـیم ویـا دروس خـویش را بدرس ـ    
ایـن حالـت پریشـان    در ،اب ندهیمبه شکل درست جو سوالات استادانبررسی مسؤلین و

واین وجدان سـالم  . وجدان است ازاثر م که این پریشانی و اضطراب نیزیاشمضطرب میبو
  :دفرمای می صلى الله عليه وسلممولود موجود است چنانچه پیامبرهر اخلاق درست درو

ُ عَلىَ الفَطْ إلاّ مَولوُدٍ مَا مِن «
َ

انهِِ، اوَرَةِ يوُلد َ سَانهِِ  ، فابَوََاهُ ُ�هَوِّدَانهِِ، اوَُ�نصَرِّ  .)1( »....ُ�مَجِّ

                                           
، مشـکاة  4714ـ رقم:  86.اخرجه ابوداود،کتاب السنۀ، باب فی ذراري المشرکین: ص/2662مسلم رقم: -1

 درکتاب الایمان، باب الایمان بالقدر.
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مطابق به فطرت (اسـلامی وطبیعـت    شود می باشد هیچ یک نوزاد، مگر تولد نمی یعنی:
ن مولود را تعلیم یهودیت ویـا نصـرانیت ویـا    بعداً والدین هستند که آآماده به قبول دین) 

آموزانند، مثل دهریت  می (ویا افکار غیر فطري وغیر وجدانی دیگر رادهند.  می مجوسیت
   )...وغیره
که به خاطر ارتکاب فحشـاء و اجـراي اعمـال زشـت و نـا      هاي  پس واي به حال آن 

در واقع یـک انعـام بـزرگ     .سازند می و جدان خود را ضعیف ،پسندیده و خلاف اخلاقی
زیرا بزرگواري و کرامت انسان ومزایایی اخلاقی او همه به وجـدان   ،الهی را ضایع کردند

  پاك و صحیح مربوط است.

 عقل: بین وجدان و فرق در
 امرعقل دایماً مطابق مصلحت است. امر وجدان دایماً مطابق واقعیت است. -1
تواند وجدانش را تسلیم  نمی د خود را تسلیم دیگران کند، ولی هرگزتوان می انسان -2

 کند.دیگران 
ولـی  انسان ممکن است خود را تسلیم یک جبارویا تسلیم یک عمل زشـت کنـد،    -3

 .شود مین تسلیم هرگزوجدان طوري است که 
 د:گوی می شاعري د مطلقاً راست بگو، ومطلقاً دروغ نگو. چنانچهگوی می وجدان -4

 در اندرون من خسـته دل نـدانم کیسـت   
 

 که من خموشم واو درفغـان وغوغاسـت   
 

 ملامتی بعد ازگناه عذاب وجدان است.  -5
 ـ مـی پشیمان اش  یعنی وجدان است که انسان را ازکرده د. طـوري جانیـان وظالمـان    کن

خود را مصروف ند، بناء بناچار کن میدردنیا به عذاب وجدان مبتلا میشوند واحساس رنج 
 مخدرات، قمار، تریاك، هیروئین وغیره میسازند. اعمال مسکرات و

دفاع ویتنام را از طریـق هـلال احمـربین المللـی      بی ه داستان قتل عام مردمکسانی ک( 
دیده باشند ویا مطالعه کرده باشند، به یقین میدانند که عذاب وجـدان چـه مفهـومی دارد،    

 زیرا تمام آن قوماندانان آدم کش بعدها خود کشی کردند).
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 اصول اخلاق -8
  :دگرد می تقسیم فاضله و سافلهاصول اخلاق که بر

  ، برچهار اصل استوار است:هریک از اقسام فوق و

 فاضلهاخلاق  -ا 
  است:ل استواراص(حسنه): برچهار

  صبر. -لفأ
  عفت. -ب
  شجاعت. -ج
  .عدالت -د

 انسان را آمـاده  صبر .مشکلاتوها  عبارت است: ازحبس نفس دربرابرسختیصبر -اول
 وآمـاده  .کنـد از أذیـت و شـتاب زدگـی     مـی  ومنعبر تحمل و فرو بردن غضب.  سازد می
  باري و نرمی.بر برد  سازد می

 انسـان را منـع  عفـت  . پاکی ازگناهاز پابندي باخلاق حسنه و :عبارت است عفت -دوم
 ،کـذب  ،و بخـل کنـد از فحشـاء    می در کردار و گفتار، و منعها  کند از رذایل و بدختی می

خیر و فلاح قـرار  آن ی دینی که در رأس همۀ یبرحیا سازد می وآماده سخن چینی. ،غیبت
  .دارد

 مبارزه باخوف وترس.از:عبارت است شجاعت -سوم
 ي اخـلاق عـالی و آمـاده   بـر عـزت نفـس و براجـرا     سازد می ادهنسان را آماشجاعت 

 و آمـاده کـه عبـارت از شـجاعت و قـوت اسـت       ،برخرچ کردن مال و سخاوت سازد می
  .است ها انسان عییکه محبوب طببر خرچ کردن مال دنیا  سازد می
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 د:فرمای می صلى الله عليه وسلموغضب چنانچه پیامبرانسان را برفروبردن قهر سازد می آماده :شجاعت 

دِيدُ باِلصُر « دِيدُ  ،عَةِ لیَسَ الشَّ ی يمَلِکَ نفَسَهُ عِندَ الغَضَبِ  :إنمَا الشَّ ِ
َ

شدت به تیـزي   )1(»الذ
  دارد.نگاه  شدید آن است که خود را از غضببلکه ، نیست

 آمـاده ووجدان.عـدالت  برابرکـردن مطـابق واقعیـت    از: عبارت اسـت  عدالت -چهارم
 سـازد  مـی  وآمـاده  تفـریط و بین افـراط  ومیانه روي در اخلاقیبراعتدال  انسان را سازد می

اخلاق برد و بر سازد می آماده قبح قراردارد، وبین ذل و دربخشش که و براخلاق سخاوت 
  مداهنت قرار دارد. باري که در بین غضب و

 اخلاق سافله -2
 (پست) برچهاراصل استواراست:

 جهل. -لفأ
  ظلـــم. -ب
 شهوت. -ج
  غضـب. -د

ه صورت قـبح و قـبح را   جهل دایماً آن مشکل اساسی است که حسن را ب جهل: -اول
  .دهد می را به صورت ناقص و ناقص را به صورت کمال نشان ، کمالبه صورت حسن

به وضع هر چیز در غیر  سازد می آن مرض لاعلاج است که: انسان را آماده ظلم: -دوم
  .محل آن

 بخـل کـرده   ،در جایی غضب شود می در جایی رضا و رضا شود می بناء غضب کرده 
 شـود  می ظلم پرده واقع درجاي میانه روي. شود می واسراف کرده ،در جاي خرچ شود می

  شدن. د در جاي دورکن می وعمل ،در جاي عمل

                                           
 بخاري،کتاب الأدب،باب الحذرعن الغضب.مسلم،کتاب البروالصله. -1
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 .گردانـد درموضـوع نـرمش    می ، و شدیددرموضوع شدت سازد می ظلم انسان را نرم 
  در مواضع تواضع. سازد می و متکبر ،اند در مواضع بلنديگرد می ظلم انسان را متواضع

 انسـان را بـه حـرص وبخـل و اعمـال پسـت و آمـاده        سازد می آماده شهوت: -سوم 
  .به عدم عفت و پا کدامنی سازد می

 برتجـاوز  ،عدوان وسـفاهت  بر حسد و حقد و برکبرو سازد می آماده غضب: -چهارم 
   وحماقت.

امروزاست و فردا پایدار، است که نا  یه سایه ايشبوایمان اخلاق بدون عقیده  تذکره: 
  .)1(نیست

 فطري انسانهاي  قوت -9
و  كمحـر هـاي   قـوت  یاز تقسیم اخلاق به سوي فطري و کسبی دانسته شد که بعض ـ

عقلـی،   ،غضبی هاي: گذاشته است که عبارت از قوت ها انسان حساس را خداوند در نهاد
  اي ذیل است: است و هریکی ازاین قوتها داراي مراتب سه گانهشهوانی 

  قوة غضبی: -1
 است:  تهوررسید  اگر قوة غضبی در مرتبۀ افراط -أ

  .که مذموم است شود می باکی وبی پروایی گفته بی یعنی
 است:  جبندر مرتبۀ تفریط رسید  یاگر قوة غضب -ب

  .که غیر محمود است شود می گفته یعنی بزدلی 
 است: گرفت شجاعتمتوسط قرارمرتبه غضبی دررقوه اگ -ج
  : نزد همۀ عقلاي بشر محمود و مرغوب است.شجاعت 

 قوة عقلی: -2

                                           
 ).2الکین:ج /(مدارج الس -1
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است، که وجـودش  ولیاقت  زیرکی : یعنیجربزهرسید  افراط اگر قوة عقلی درمرتبۀ -أ
  نادراست.

 و کودنی است.  یعنی کند فهمی :بلادتاگرقوة عقلی درمرتبۀ تفریط رسید  -ب

  .)1(دانش) است( حکمت قرار گرفت متوسط ی در مرتبۀعقل وةاگر ق -ج
 عدالت گویند. گانه رااین قواي سه پس حد متوسط  :خلاصه

به عـدالت اسـت.    وطوزمین مربعدالت آن گوهر نا یاب است که قیام و بقاي آسمان  
 که:  شود می کرامت انسان مربوط به عدالت است. بناء از بحث فوق دانستهتأمین شرافت و

، وباعث نجات و کامیابی آخرت دنیا و شرف مایۀ عزت ومیانه روي درهرچیز توسط 
زندگی بـه توسـط   ي ها بخشو احادیث نبوي درتمام  ن کریماست. و به همین خاطر قرآ

  د:فرمای می. چنانجه دهد می میانه روي مسلمانان را دستورو

َكُونوُاْ شُهَدَاءَٓ َ�َ  وََ�َ�لٰكَِ ﴿ ةٗ وسََطٗا ّ�ِ مَّ
ُ
  .]١٤٣ة: البقر[ ﴾�َّاسِ ٱجَعَلَۡ�ُٰ�مۡ أ

 شـود  می وبی گمان شما را امت میانه پیدا کرده ایم تا گواهان برمردم باشید. و یا گفته

  میانه روي بهترین کارها است. )وسطهاأمور الأ خيرُ (

  قوة شهوانی: -3
 است:  فجوراگر قوة شهوانی در مرتبۀ افراط رسید  -أ

  .) نزد همۀ عقلاي بشر قبیح استه(گنایعنی فجور
  است: جمودرسید اگرقوة شهوانی درمرتبۀ تفریط  -ب

 .است، غیرمحمود خشکی، جمود وخمود ،بستنیعنی یخ
دامنـی نـزد    پـاك عفت و :است عفت گرفتقرارشهوانی درمرتبۀ متوسط قوة اگر  -ج

 مرغوب است. همۀ عقلاء بشرمحمود و
 قوه است: مشتمل برسهنفس ند: گوی می حکماء

                                           
 مدارج السالکین ازابن قیم. -1
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 قوة اول در مغزاست، که منشاء حکمت است. -1
 قوة دوم در قلب است، که منشاء غضب است. -2
  است. شهوتقوة سوم در کبد است، که منشاء  -3

 علاج شهوت
 عی انسان انواع مختلف دارد:یطبهاي  ضرورت

هـا   اجـت ایـن نـوع ح  ، درخوابیدن ،ووسطی است. مثل: خوردن محدودنوع اول:  -1
ممکـن بـه تنفـر     ،رود می رغبت انسانی هم از بین،که ضرورت رفع گردیدمجردیب

 وانزجار مبدل گردد. 
 خوردن و نوشیدن. مثل:

 وهیجانی است.  و دریا صفت عمیقنوع دوم:  -2
 پرستی وثروت اندوزي قدرت خواهی.  پول مثل: 

 جنسی (شهوت) از نظر حرارت از نوع اول است که انسان سـیر  ةغریزنوع سوم:  -3
 ،دیگـر چنـین نیسـت    جنس مرد و زن به یـک  . ولی از نظر تمایل روحیشود می

  صفت است. اییشبع و درلا  بلکه
 
 

 شهوت دو جنبه دارد: 
دود اسـت.اما جنبـۀ   ی شهوت مح ـجنبۀ جسم پس جنبۀ روحی. -2جنبۀ جسمی.  -1

پس مهـار نمـودن همـۀ غرایـز انسـان و       .مثل هوشیاري ،محدود استروحی شهوت غیر
در قواي سه گانۀ فوق را شـریعت اسـلامی بـراي مسـلمانان      و تفریط جلوگیري از افراط
  هر یک را درجایش بحث خواهیم نمود.االله آموخته که انشاء 

  مبین اسلام در دو مورد خلاصه نموده است:اما علاج شهوت را دین  
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مـرد و زن  راجـع بـه صـفات    علاج اول: درازدواج شرعی است، که قـرآن کـریم    -1
  فرماید: می مسلمان

ِينَ ٱوَ ﴿ كَوٰةِ َ�عٰلِوُنَ  �َّ ِينَ ٱوَ  ٤هُمۡ للِزَّ وۡ مَا  إِ�َّ  ٥هُمۡ لفُِرُوجِهِمۡ َ�فٰظُِونَ  �َّ
َ
زَۡ�جِٰهِمۡ أ

َ
ٰٓ أ َ�َ

هُمۡ َ�ۡ�ُ مَلوُمَِ�  يَۡ�نُٰهُمۡ فإَِ�َّ
َ
وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  ۡ�تََ�ٰ ٱ َ�مَنِ  ٦مَلَكَتۡ �

ُ
 ﴾٧ لۡعَادُونَ ٱوَرَاءَٓ َ�لٰكَِ فَأ

 .]7 -4المؤمنون: [
  فرماید: می مؤمنان رستگار خداوند راجع به اوصاف

این ند. مگر از همسران یا کنیزان خود، که درکن می که عورت خود را حفظاند  کسانی(
را دنبال  )و راه زنا شویید(ایشان نیست. اشخاصی که غیر از این صورت جاي ملامت بر 

  ).باشند می آیند (وزنا کاری ــمبه شمار )مشروعاز حدود (، متجاوز کنند

َـطِيع َ�مَن لمَ « فرماید: می صلى الله عليه وسلمپیامبرچنانچه درروزه گرفتن است.  :علاج دوم -2 �سَتـ
ُ وِ�َجَاعٌ 

َ
  )1(»فاَلصَّومُ له

  روزه گرفتن علاج وي است. آن که طاقت ازدواج شرعی را ندارد :یعنی
است استاد محترم موضوع زنا را با اضرارش به زبان محصلین تشریح و توضـیح   امید 

  .دنده
 

 ضعف ایمان ضعف اخلاق دال بر -10
انسان است که انسان را از انحراف و سقوط الی در باطنایمان عبارت از قوه زنده وفع 

 یک شدن به منکرات و ارتکاب معاصی بازدو از نز دارد می نگهها  رذائل و پستی در دام
تأثیر فعال  بنابر همین ،دهد می و انسان را به سوي اعمال خیر وکردار نیک سوق دارد می

زمانی که مسلمان را به هر  جل جلالهو نقش محوري ایمان در اعمال انسان است که خداوند 
وهمین نیروي  از مقتضیات ایمان قرار دادهآن را  کند می عملی امر و یا از کرداري منع

                                           
 [متفقٌ علیه، مشکاة، کتاب النکاح]. -1
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هَا﴿ محرك و مستقردر قلب مومن را مورد خطاب قرار داده ومی فرماید: ُّ�
َ
ِينَ ٱ َ�ٰٓ� َّ� 

 ْ ْ ٱءَامَنُوا لۡمِ ٱِ�  دۡخُلوُا دراسلام به  ،ایمان آورده اید اي آنانیکه« ]٢٠٨ة:البقر[ ﴾كَآفَّةٗ  لسِّ
و یا  )خدا بترسید آورده اید از اي کسانیکه ایمان(د: فرمای مییا  و »طورکامل داخل شوید

 فرماید:  می در سورة نساء
به میراث گرفتن زنها بـراي شـما حـلال نیسـت) و یـا       !اي کسانیکه ایمان آورده اید(

  فرماید: می درسورة مائده
به همـین سـبب    )خود وفا کنیدهاي  آورده اید به پیمان و قرار داداي کسانیکه ایمان ( 

يـا أيهـا الـذين «ة مدنی است سیزده بار قـرآن کـریم بـه    رصرف در سورة مائده که یک سو

  ؟در تمام قرآن چقدراست :سوال کند. می بر اهل ایمان خطاب »آمنوا

که ایمـان قـوي و   نماید  می و با صراحت بیان در آحادیث متعدد صلى الله عليه وسلم پیامبر همچنان 
مستحکم موانحراف اخلاقی از آثـار ضـعف    و سقوط باشد می ولد اخلاق حسنهوجد و م

یچ گونـه  بدون هو کجروي که  ورد انسان بد اخلاقآید طوریکه در م می حسابه ایمان ب
 د: فرمای می ،رذایل اخلاقی دست میزند شده و به گناهاحساس شرم و حیا مرتکب 

يعًا فإَذَا رُفِعَ أحَدُهُمَا رُفِعَ الآخَرُ  الإيمَانُ ألحيَاَءُ وَ «   .)1(»قُرَناَءُ جَمِ
زآن دو بـردا شـته شـد دور    یکـی ا وقتـی   انـد،  پیوسته و قرین و ایمان بهم یعنی: حیاء

  .شود می برداشتهگردید، دیگري آن نیز

فلَيَقُـل خَـً�ا أو  الآخِـرَةِ بـِااللهِ و اليـَومِ  يـُؤمِنُ  كَانَ  مَن« :دفرمای میراجع به حفظ زبان 
  .)2(»لَيَصمُت

یعنی: کسی که ایمان به خدا و روز آخرت دارد پـس بایـد سـخن نیـک بگویـد و یـا       
  خاموش باشد.

                                           
 رواه الحاکم فی المستدرك. -1
 (صحیح البخاري). -2
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نمـایم   می مشاهدهدخالت عمیق ایمان بر اخلاق درست،  ایمان قوي ونسبت تأکید بر 
فضـایل و   صلى الله عليه وسلمرسـول االله   ،که با استناد به مقتضیات ایمان و اعتماد برصدق و کمـال آن 

دهد تـا   می پرورش اخلاقی را در اعماق نفوس امت خود غرس نموده و آن راهاي  ارزش
  دهد.را آن درخت اخلاق تحویل انسانیت زة خود یو میوة پاک ثمرة طیب بالآخره

ماینـد، ولـی   ن مـی  با تأسف بگویم هستند کسانی که خود را نسـبت بـه دیـن حنیـف     
ادات فرضی اسلام را که اساس اخلاق و رهبـري کننـده بـه سـوي     ، وعبتعلیمات اخلاقی

وبـه غیـر تقـوا و     ویا در نهایت تساهل وبی تـوجهی  کنند می است یا کاملاً تركها  یخوب
 . دهند می طهارت انجام

حـرص و   با تمام ند که گویارگذا می چنان خود را به نمایش ها مسلمان اما در اجتماع 
 ایـن مسـیر دریـغ   تظـاهرهم در   باشند و از هیچ نـوع  می دینی تلاش در پی اجراي احکام

ها  گفتاروکردار شان از اخلاق اسلامی وکرامت انسانی فرسخ درعین زمانولی  ،ورزند نمی
  .فاصله دارد

و بـه همـۀ   رگ انسـان قریـب   شـه   از جل جلالهپس این گونه افراد باید بدانند که خداونـد  
  د.رانسان علم دارارنهان و اشکاراس

 جان در اسلام هیچ ارزشـی نداشـته   بدانند که چنین عبادت ظاهري و بیروح و بایدو 
بلکـه   ،کنـد  نمـی  قبـول  ال بیروح و منافق مآبانه را اصلا ًوخداوند جهان آفرین چنین اعم

 فرماید:  می چنین اشخاص را مورد تهد ید و وعید قرار داده

ِينَ ٱ ٤لّلِۡمُصَلَِّ�  فَوَۡ�لٞ ﴿ ِينَ ٱ ٥هُمۡ عَن صََ�تهِِمۡ سَاهُونَ  �َّ وَ�َمۡنَعُونَ  ٦هُمۡ يرَُاءُٓونَ  �َّ
  ]5 -4الماعون: [ ﴾٧ لمَۡاعُونَ ٱ

 ! همان کسانی کـه نمـاز خـود را بدسـت فراموشـی     گزاران ویلا به حال نماز یعنی: وا
 داريخـود  نـا چیز  از دادن کمـک و کنند. می د نماییسپارند. همان کسانی که ریا و خو می
  .ورزند می کنند و دریغ می
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ید بر مهر تائ ،گواري انسانفضیلت و بزر این گونه افراد باید بدانند که صدور حکم بر 
رود و آن میـزان   نمـی  خطـا  که هیچگاهی به گردد می سیرت و سلوك انسان به میزانی بر

 .باشد می عبارت از ایمان صادق و اخلاق نیکو



 
 
 

 :فصل دوم
  لوازمات اخلاق

 : تمهید
راجع به لوازمات اخلاق باید بگویم که از ابتدا تا انتهایی ایـن کتـاب هـر    بطورتمهید  

م منظور ما صرف اخلاق اسلامی است. طوري که از گوی می کنیم و یا اخلاق می گاه بحث
 ،اجتمـاعی در چوکـات دیـن    اخلاق اسـلامی و آداب به خاطري که  ،نام کتاب پیدا است

 عبارت از آن اخلاق نابی است که مطابق به فطرت انسان و موافق به عقل سلیم است. 
قوم که معتقد به اساسـات  هرو دینیاسلامی درهرزمان ومکان درهرجامعه  بناء اخلاق 

جزء لا ینفـک زنـدگی شـان    اجرا و دینی باشند قابلهاي  ارزشاسلام و پابند به اخلاق و 
  است.
مراعـات  شـرمگاه) و (حفـظ عـورت    ،عفـت  اخلاقی: حفظهاي  ین ارزشازجملۀ هم 

 چوکـات شـریعت  ن مسلمان موافق به حدود و ثغور وزو پرده براي مردنمودن حجاب و 
  .است
عـورت (شـرمگاه) بـراي مـرد و زن درغیـر       از نگاه عقل و نقل ظـاهر نمـودن   مثال: 

اما درجوامـع غیراسـلامی نـه    اخلاق درجوامع اسلامی به شمارمیرود، ترین  ضرورت ازبد
بایـد آلـۀ   نویسند گان غربی پیشنهاد دارند که که بد اخلاقی نیست بلکه عدة از صرف این

این است که دیگر کنجکـاوي   البته استدلال شانبیبنند.  پدر و مادر را پسران شان تناسلی
 نکنند. 

  :نویسد می سندة معروفینو مطهريچنانچه مرتضی  
درجاهلیت بین اعراب سترعورت معمول نبود و اسلام آن را واجب کـرد. در دنیـاي   (

  .شود می متمدن دو باره ازاین نظر به سوي همان وضع زمان جاهلیت سوق داده



 اخلاق اسلامی و آداب اجتماعی    48

 یکی از چیزهـایی کـه از جملـۀ اخـلاق     »تربیت«در یکی از کتابهایش به نام  »راسل« 
  شمارد همین مسألۀ پوشانیدن عورت است. می »اخلاق تابو«منطق وبه اصطلاح  بی

 شانهاي  چرا پدران و مادران اصرارمی ورزند که عورت خود را از بچهد: گوی می وي
  بپوشانند؟

والـدین   گردد. اگـر کوشـش   ها می این اصرار خود سبب تحریک حس کنجکاوي بچه
  براي کتمان عضو تناسلی نباشد چنین کنجکاوي کاذبی وجود پیدا نخواهد کرد.

از اول  هرچه که وجـود دارد ها  آن تا نشان بدهندها  عورت خود را به بچهباید والدین 
درصـحرا یـا    د: لا اقل گاهی اوقات ـ مثلاً هفتـه اي یـک بارـ ـ   کن میبشناسند. بعداً اضافه 
  .قرار دهندها  عورت خود را در معرض دید بچهحمام برهنه شوند و 

عجیب است که بشر به نام  میداند.» تابو«مسألۀ مخفی کردن عورت را یک »راسل«

� ٱ لَۡ�هِٰليَِّةِ ٱ﴿ تمدن میخواهد به قهقرا وتوحش باز گردد. درقرآن کریم کلمۀ وَ�ٰ
ُ
وارد  ﴾ۡ�

نخستین جاهلیت بوده شعار به همین جهت باشد که جاهلیت قدیم شده است. شاید ا

یعنی مفهوم آیه این  »اخُرَیجاهلية  ایَ سَتَكُونُ «در بعضی از روایات آمده است که  است
 . )1(است که به زودي یک جاهلیت دیگر هم به وجود خواهد آمد)

از طـرف دیوانـه   ها  آموزاند که همچو پیشنهاد می درحال که عقل سلیم براي ما چنین 
  .نویسندهممکن نیست چه رسد به 

 یدز  درجامعات اخلاق مروجکه م رسی می بحث فوق به این نتیجه ازبناءفحشا زده و ا
 د.کن میاسلام بحیث آئین زندگی و اخلاق اجتماعی امر  غیر از آن اخلاقی است که آلود

معلم درجوامع اسلامی  ،استو ایدز زده  پس نباید آن که معلم اخلاق در جوامع سکولار
 »تابو«که آن یک معلم برهنه شدن شرمگاه را جزء اخلاق و ضدش را ي بخاطر باشد.

  .داند می و معلم دیگري آن را جرم نا بخشودنی ،خواند می

                                           
 . انتشارات صدرا چاپ نهم. 129مسئلۀ حجاب از مرتضی مطهري، ص/ -۱

 محترم براي شاگردان توضیح دهید). استادراجع به حدود حجاب مرد وزن مسلمان (تذکره: 
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اما از دید قرآن کریم همچو اخلاق رزیله جاهلیت اولی است. زیرا در جاهلیت قبل از 
امروزي پیشرفته  وحشی گویا مثل حیوانات(کردند  نمی اسلام مردم شرمگاه خود را پنهان

 وداشـتند   »راسـل «ند. و دلیـل قـویتر از  داد می حتی طواف بیت االله را عریان انجام بودند)
  که:ند گفت می

وقتیکـه   )میطواف بیت االله کن ـها  نباید به آن لباس ،خود گناه کرده ایمهاي  با لباس(ما 
را هـا   و همۀ اشکال و انواع عریانی ،انسانی و اخلاق واقعی را تعلیمهاي  اسلام آمد ارزش

  .جاهلیت اولی خواند
 وحالا سردمداران دنیاي مادي امروزي بار دیگر بشریت را به جاهلیت اولـی دعـوت   

کـه بـا اخـلاق اسـلامی      ،شهوت رانی و فحشا تـرویج گـردد  ومیخواهند عریانی نموده و
  .قرار دارد کامل در تضادوانسانی 

 ن جاهلیت اوُلی و ثانی مـرض لا عـلاج و وحشـت آور و   مهم ایهاي  و از دست آورد
  !است کشندة ایدز

حالا شما خوانندگان قضاوت کنید که مادیات خالی از معنویات سرنویشت انسـان را  (
  ؟رساند می به کجا

و رعایت نمودن حجاب اسـلامی بـراي مـرد و زن     اخلاق اسلامیتطبیق نمودن  پس 
 کشـندة ایـدز  ازمـرض   وقایه جنسی وشهوت رانی درواقع درباب غرایز و ان لازمیمسلم
(راجع به حدود حجاب براي مرد وزن، به کتب فقه مراجعه گـردد، زیـرا موضـوع    . است

  .)کشاند می موضوع را به درازااگر بحث نمائیم و نیستحجاب حالا مابحث 

 صداقت و راستی -1
مسلمان به حیـث اخـلاق   صداقت و راستی نه صرف درافعال و کردار وگفتار و پندار 

بلکه فراتر از این بخش جدا نا پـذیر و   ،جایگاهی خاصی دارد و ارزشهاي ایمانی اسلامی
صداقت و راسـتکاري جـوهر اصـلی ایمـان مسـلمان را       ،کامل کنندة ایمان مسلمان است
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 اهل ایمانمند وزیبندة انسان مسلمان صداقت را اخلاق ارزشبخاطري که  ،دهد می تشکیل
  میداند.

تمجید قرار  اران را موردوراستک ستوده زیرا خداوند اهل ایمان را به صداقت و راستی
  دهد که در صف صادقین قرار گیرند: می اکیداً دستورداده و

هَا﴿ -1 ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ْ ٱءَامَنُواْ  �َّ َ ٱ �َّقُوا دِٰ�ِ�َ ٱوَُ�ونوُاْ مَعَ  �َّ   .]١١٩ة: التوب[ ﴾١١٩ ل�َّ

  اي مؤمنان! از خدا بترسید وهمگام با راستان باشید. :یعنی
و زمین را به حق و همراه با حقیقت آفریده اسـت و از مـردم    ها آسمان خداوند کریم 

جز حق نگویند و جزبـه حـق    ،خواست تا زندگی خود را بر حق و حقیقت استوار سازند
بنـاء   ت قرار داده است.اصول خلقترین  این دستور را بعنوان اصیلحقیقت عمل نکنند وو

سر گردانی و بد بختی بشر ناشی از آن است که این اصل واضح و روشن را به فراموشی 
که این اند  عر خود مسلط ساختهرا بر افکار و مشا واهیهاي  در عوض آن اندیشه ،سپردند

آن قی که باید در تمام لحظات زندگی به راست منحرف و از حقای فهم آنان را از راه سوء
  .داشتند دور گردانیده است می التزام
ایاي ازهمین جاست که جستن به صدق وراسـتی و رعایـت کـردن آن در تمـام قض ـ     

اخلاق مسلمان و صبغۀ ثابت و تغییر نا پـذیر تهـذیب   بنیادي اسی واسهاي  پایهزندگی، از
  رود. می اسلامی بحساب
بر حقیقت و حـق گرایـی بـوده    گذاري و ایجاد جامعۀ اسلامی نیز مبتنی  همچنان پایه

شمارد و معتقد است که تنها با ید حقایق قبول  می دروغین را مردودهاي  و شایعهها  گمان
  .بوده و مورد اعتماد باشد شده و مسلم در تمام جوانب حیات حاکم

  اند: اهل تقويها  این د کهفرمای میمورد تحسین وتمجید قرارداده  خداوند صادقین را

ِيٱوَ ﴿ -2 َّ�  ِ دۡقِ ٱجَاءَٓ ب قَ بهِِ  لصِّ وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  ۦٓ وَصَدَّ
ُ
  .]33الزمر: [ ﴾٣٣ لمُۡتَّقُونَ ٱأ

وکسانی کـه حقیقـت وصـداقت را    اند  خود آورده صداقت را باکسانی که حقیقت و( 
  ).پرهیزگاران واقعی هستندداشتند آنان باور 
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 و شایعه پردازيگویی  ه دروغها و معمول روز ک برداشت عکس به صلى الله عليه وسلمپیامبر -3
و  ،اقت وراستیرا در صد نجات و کامیابی ،برنامۀ جامعۀ ما گردیده است جزء

معرفی  ها مسلمان جامعۀ اسلامی و در غورکذب و د ی را درهلاکت و نا کام
 د: کن می

 الجنََّةِ وَ�نَّ الرَّجُلَ لَيَصْـاَ إنَّ «
َ

 البِرّ وَ�نَّ البِرّ يهَدِی إلى
َ

دقَ يهَدِی إلى دِقُ حَـتَى يُ�تـَبَ لصِّ
 الفُجُور وَ 

َ
 النَّـارِ  إنَّ الفَجَورَ  صِدِيقاً، وَ�نَّ الكِذبَ يهَدِی إلى

َ
َ الرجَُـلَ لَيَكـذِب يهَدِی إلى َ� وَ�نِّ

اباً   .)1(»حَتَى يُ�تبََ عِندَاِ� كَذَّ
 د ونیکی بسوي جنت، وانسـان راسـت  کن میبتحقیق راستی بسوي نیکی هدایت یعنی: 

دروغ بسوي فجور رهنمایی  ، ویقیناًشود می شتهدرفهرست) صدیقین نود حتی که (گوی می
 ـ می د، وانسان دروغکن میوبدکاري بسوي دوزخ رهنمایی  فجورد، کن می حتـی کـه    دگوی
  دروغ گویان. )جملۀنزد خدا از( شود می شتهنو

 فاصل ایجاد نموده:  کذب خطبین صدق ودر صلى الله عليه وسلمپیامبر -4

َ  دَع مَا يرُِ�بُکَ«
َ

دقُ  فإَنَّ  يرُِ�بُکَمَا لاَ  إلى آنچه را بگذار ( )2(»رَ�بةَ وَ الكِذبَ  طَمَانیِنةََ  الصِّ
چون راسـتی   ،اندازد نمی شکدرتو را  دازد وعمل کن به آن چه کهان می در شکتو را  که

  ).نان وآرامش خاطراست ودروغ شک استاطمیقیناً باعث 
چون یقین حاصل گردد،رك آن بهتراست تا ، تیعنی: درچیزي که برایت شک پیش شد

دروغ نفـرت   کنـد واز  مـی  ازصدق اطمنان حاصـل نفس مسلمان این خاصیت را دارد که 
  .میداشته باشد

  ضامن جنت قرار داده است: ها مسلمان صداقت را پیامبراسلام براي -5

اضمَنوا لِى سِتاً مِن انَفُسُِ�م أضمَن « صلى الله عليه وسلمت قال: قال رسول االلهامِ بن الصَ  عَن ُ�باَدَةُ «
ُـوا إذا وعََدتُ  وَ  ،لَُ�م ُ الجنََّةَ ؛ أصدُقوُا إذا حَدّثتُم  ُـ وَ  وَ أدُّوا إذَا ائتُمِنتُم ،مأوف َـظ وا احف

                                           
 (متفقٌ علیه، مسلم، فی البر والصلۀ). -1
 ).2520(رواه الترمذي، فی ابواب صفۀ القیامۀ، حدیث:  -2
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وا أبصَارَُ�م فُرُوجَُ�م وَ  وا أيدِيَُ�م وَ  غُضُّ د که کن میروایت  (رضی االله عنه)عباده  )1(»كُفُّ
کنم براي  می ضمانت ،ا ازنفس خود براي من ضمانت کنیدشش چیزر فرمود: صلى الله عليه وسلمپیامبر

  شما جنت را:
  سخن گفتیـــد. صداقت را هـرگاه -1
  وفابه عهد راهروقت عهد کردید. -2
  هرگاه امانتدارشدید.اداء کنیدامانت را -3
  حفاظت کنید. رمگاهی خود راـش -4
  .کنیــد چشمــان تان را حفاظت -5
  منع کنید. (از ظلم) تان راهاي  دست -6

 موارد صداقت و راستی
اخلاق خود  جزءمسلمان در گفتار و پندار با دوست و دشمن صداقت را پیشه وانسان 

 ،کنـد  نمـی  و پیمان کند مخالفت عهدهرگاه  ،دگوی مین بگوید دروغچیزي  هرگاه ،میداند
اسـلام دروغ گـویی را    ا پیـامبر ، زیرکند نمی وي بسپارند در آن خیانت امانتی را به هرگاه

 ونشان منافق گفته است:  ازعلایم

ثَ كَذَبَ  آيةَُ المُناَفقِِ ثلاَثةَ ٌ« نشانۀ انسان  )2(»مِنَ خَانَ ائت إذَا وَ  خلفََ،إذَا وعََدَ اَ  وَ  ،إذَا حَدَّ
  منافق سه چیز است:

  د.گوی می زند دروغ می وقتی که حرف -1
  د.کن میهرگاه با کسی وعده کند وعده خلافی  -2
  د.کن میدرآن خیانت  ،اوبسپارندهرگاه امانتی را به  -3

                                           
 [روایت کرده بخاري ومسلم ]. -1
 بخاري: کتاب الإیمان، باب علامۀ المنافق. مسلم: کتاب الإیمان، باب ما جاء فی علامۀ المنافق]. -2
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 ثمرات و نتائج صداقت و راستی
و هـدایات و   اضافه بر آنچه که ذکر گردید صداقت وراستی یکی از احکام مهم الهـی 

اشـاره  هـا   آن نتائج و ثمرات فراوانی دارد که صـرف بـه بخشـی از    ،ارشادات نبوي است
  یم:کن می

صداقت و راستی نجات از مشکلات و سختی و هموم و غمهـا  هاي  یکی از پیامد -1
 :شود می گفتهاست. چنانچه 

لِک« بَ يهُ ذِ الكَ ی وَ نجِ دقُ يُ   است. تو دروغ باعث هلاک ،صداقت اسباب نجات »اَلصِّ

زیرا که  ،فائده و برکت را بدنبال دارد ،صداقت و راستی در کسب و کار وتجارت -2
 د: فرمای می صلى الله عليه وسلمپیامبر

حق فسخ معاملـه را  اند  فروشنده تا زمانی که از مجلس معامله خارج نشده(خریدار و 
املۀ آنان معاملۀ مفید و مع ،راست بگوید و حقیقت را بیان نمایدها  آن اگر هریک از .دارند

هـا   آن معاملـۀ ما اگر کتمـان کننـد ودروغ بگوینـد، برکـت از    ا ،خواهد بودوپرثمر با برکت
 . )1()شود می برداشته

 صلى الله عليه وسلمزیرا پیامبرشهداء است:  اجروثواب صداقت راستی مساوي بدرجۀ اجروثواب -3
  :دفرمای می

، اگـر  ) زمینۀ شهادت او را فـراهم نمایـد  درراه جهادهرکسی صادقانه ازخدا بخواهد ((
  .)2()را به او خواهد دادخداوند پاداش شهداء  ،دربستر خود هم بمیرد

 صلى الله عليه وسلم، زیـرا پیـامبر  راحت وجدان اسـت استی آرامش نفس و از نتائج صداقت و ر -4
  .)3(صداقت آرامش است)د: (فرمای می

                                           
 .]البخاري [رواه -1
 .][رواه مسلم -2
 [رواه الترمذي]. -3
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ف بـاطن آراسـته بـه    ظاهر خود را بـرخلا  ،مسلمان در ظاهر و باطن یکسان است -5
 ـ می صلى الله عليه وسلمرـزیرا پیامب ،کند نمی خود نمایی  و ،کسـی کـه چیـزي را نـدارد    ( د:فرمای

 را بـر تـن   فریـب مانند کسی اسـت کـه لبـاس دروغ و    ،کند می تظاهربه داشتن آن
  .)1()دکن می

ولـی بـالعکس    ،مانند کسی که درموضوعی تخصص و مسـلک و سـابقه نـدارد    و یا 
 دهـد  مـی  خود را نشان ،و یا چند جمله ،د با گفتن چند لفظکن میتظاهر به مسلکی بودن 

 آن موضـوع برآمـده   در حالیکـه از عهـدة   ،که من مسلکی و متخصص این بخش هسـتم 
و بخاطر بـه تـن کـردن     ،و راستی را پیشه نکرده پس همچو اشخاص صداقت ،تواند نمی

و خیانت علمـی و مسـلکی و تخصصـی را مرتکـب      ،در واقع خود را فریب لباس دروغ
  گردیده است.

، درجات عـالی را کسـب   خواهد به نقل خود را کامیاب کند می که یا مانند تلمیذي و 
  :است بزرگ را مرتکب گردیدههاي  رمجاین خیانت علمی نماید، در واقع بخاطر

  راستی و اخلاق علمی را رعایت نکرده است.صداقت و -أ
امـا   ،جرم اسـت  ها بخش، خیانت درهمۀ فضل خیانت کرده است بخش علم ودر -ب

 در بخش علم و فضل جرم بزرگتراست.

 امانتداري در اسلامو  ـ امانت2
نگهداري و پس دادن آن  ،تعلقّ گیردمعناي امانت: هر آنچه که حق دیگران به آن  -1

 به صاحب آن واجب باشد. 
 و ثروت امانت است.  مالو فضل امانت است. علم  مثال: 

                                           
 [رواه الترمذي]. -1
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(معلم) امانت اسـت.   نزد مربی ها مسلمان اولاد منصب امانت است.ی و قدرت و چوک
را که خداونـد مقـرر کـرده امانـت اسـت.       یتکالیفالمال امانت است.  بیتی عامه و دارای

  .مردم امانت استع ودایجگانه امانت است. نحواس پ
کـه   ،تأکیـد گردیـده   بناء راجع به اداي امانت و حفـظ آن در شـریعت اسـلام اکیـداً     

 ،مختلـف و درابعـاد وسـیع   ي هـا  بخشرد )آیات قرآنی و آحادیث نبوي(نصوص شرعی 
و  به لیاقت و شایستگی و علم و فضـل مربـوط  آن را  اصول امانتداري را بحث و ضوابط

  ند.کن می نگین دنیوي و اخروي محکومسهاي  متخلفین را به جزاو اندگرد می منوط
موضوعات مادي و معنوي اطلاق ر داراي مفهوم وسیع است که ب امانت در اسلام -2

  .گیرد می معانی متعدد را دربرو

َ ٱ۞إنَِّ ﴿ د:کن میبناء قرآن کریم بر اداي امانتها که معناي جامع دارد تأکید  مُرُُ�مۡ  �َّ
ۡ
يأَ

واْ  ن تؤَُدُّ
َ
َ�َٰ�تِٰ ٱأ

َ
هۡلهَِا ۡ�

َ
د که امانتها کن میامر  راشما خداوند به تحقیق  ]58النساء: [ ﴾إَِ�ٰٓ أ

 را به صاحبان امانت برسانید.
 اشـخاص شـامل خطـاب شـرع قـرار     افـراد و  چون معناي امانت عام است وهمۀ -3

فارغ  داريد خود را از دایرة امانتتوان نمی و هیچ فردي ازمرد وزن مسلمان گیرد می
  تصور کند.و بیرون 

باید  ها انسان گردد که تمام بناء مفهوم امانت در حدیث پیامبر اسلام به این نکته برمی 
یگرها بدانند و یا نداننـد حتمـاً   اگر د ،دگرد یم برهر انسان محولبدانند که از هر آنچه که 

  :گیرد می این انسان مورد باز پرس الهی قرار

 رَاعٍ  فاَلامَِامُ  كُلُُّ�م رَاعٍ  وَ كُلُُّ�م مَسؤُولٌ  عَن رَِ�يتِهِ «د: فرمای می صلى الله عليه وسلمچنانچه پیامبر 
�َتهِِ وَ الرَّجُلُ رَاعٍ  فِى  رَاِ�يـَةٌ  مَسؤُولٌ عَن رَِ�يَّتِهِ وَ المَرأةُ  فِى أهلِهِ وَ هُوَ  وَ هُوَ مَسؤُولٌ عَن رَعِىَّ

َـادِمُ  بيَتِ زَوجِهَا وَِ�َ مَسؤُولةٌَ عَـن رَِ�يتَِهَـا هُـوَ مَسـؤُولٌ عَـن  رَاعٍ فِى مَـال ِسَـيِّدِهِ وَ  وَالخـ
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امـام   ،باشیدشما مسؤل رعیت خود می همهستید وشما شبان (سرپرست) ههمه  )1(»رَِ�يتَِهِ 
مسـؤل  اسـت و  چوپـان  خود مرد درخانوادة و باشد می رعیت خود مسؤلاو شبان است و

 سـت واو مسـؤل رعیـت خـود    ا چوپـان خود خانـۀ شـوهر  زن درو ،باشـد  می خودرعیت 
و همـۀ شـما    ،باشـد  می مسؤل رعیت خوداست و چوپان، خادم درمال آقاي خود باشد می

  .باشید می سر پرست هستید وهمۀ شما مسؤل رعیت خودو چوپان
که امانت داري در بـین ملتـی ارزش خـود را از دسـت داد و رخـت سـفر        زمانی -4

 شخصـی هاي  و رابطه ها سفارش و ها، بینی واسطه می در آن وقت است که ،بست
و توانـایی و   ،سـازد  مـی  تمام مصالح عامه را ببازي گرفته وحقوق عامـه را پامـال  

کفایت افراد کاردان را به هدر داده و افراد شایسته را ازصف مقدم کاربراي سازند 
 گـزین آنـان   جا کفایت را بی افراد نا شایسته و ،گی به عقب میراند و به عوض آن

درحدیث پیامبر  و نابودي است که واین حالت نمونۀ همان فساد موعود ،سازد می
  :نظام دنیا و برپا گردیدن قیامت معرفی شده است اسلام بعنوان برهم خوردن

 يِّعَ�َتِ الأمَانـَةُ فـَانَتظَِرَ�قَـالَ: إذَا ضُـ ؟مَتَى َ�قُومُ السَاعَةُ  صلى الله عليه وسلم رسَُولَ االلهِ  جَاءَ رجَُلٌ �سَئلَُ «
اعَةَ َ�قَالَ كَيفَ إضَ  دَ  ؟اَ�تهَُاالسَّ  غَِ� اهَلِهَ فاَنتظَِرُ  فقَالَ إذَا وسُِّ

َ
اعَة َالأمرُ إلى   .)2(»السَّ

؟ پیـامبر  شـود  مـی  سوال کرد: قیامت چه وقت بر پـا ویعنی: مردي نزد رسول خدا آمد 
خدا فرمود: آن زمانی که امانت ضایع گردد. آن مرد پرسـید ضـایع شـدن امانـت چگونـه      

آن سـپرده   اهـل  غیره ب )اداري و وظایف دولتی(: هرگاه کارهاي دخدا فرمو است؟ پیامبر
  منتظرقیامت باش.شود پس 

  ؟کشور خود انصافانه فکر کنیمید به خود و ماحول خود و جامعه وبیای :قابل توجه 
 

 دینداري از نگاه اسلامدیانت و  -3
                                           

 رواه البخاري. -1
 رواه البخاري. -2
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اوامـر و ارشـادات    دیانت یعنی دین داري و معتقد بودن به خداي یگانه و پابنـدي بـه  
  دین مبین اسلام.

گیرد کـه   می ارتبا طبه حقایق ذیل مختلف زندگی انسان ي ها بخشاوامر اسلامی در  
 : از آن جمله

 ،صـادي اسـلام  نظـام اقت  ،اسلام نظام اخلاقی، سیاسی اسلامنظام اسلام،  نظام اعتقادي 
.. اسـت کـه در   .ضـایی اسـلام وغیـره   نظـام ق  ،اجتمـاعی اسـلام   نظام ،قوقی اسلامنظام ح
  د.گرد می گان متدین تطبیق طرف شریعت صادرشده و از طرف بنده مختلف ازي ها بخش

فوق به بحث و تفصیل بیشتر نیاز است که در این رسالۀ ي ها بخشیکی از این هر[ در
عقیـدة مسـلمان   «حاضر منظور ما صرف نظام اخلاقی است. زیرا بخش عقاید را درکتاب 

 رسـالۀ  دربخش نظام اجتماعی و  اند، هدر صنف اول محصلین محترم خواند »درپرتو قرآن
 مطالعه گردد]. »نقش دین درجامعه«

پس مقصود از بحث دیانت در بخش اخلاق این است کـه اخـلاق اسـلامی مجـزا از      
کـه در  یبـه خاطر  ،دهـد  می ان مسلمان را اخلاق تشکیلعقیده نیست. بلکه یک بخش ایم

یکـی مسـتلزم   اخلاق رابطۀ نهایت عمیق و محکمی وجـود دارد کـه وجـود     و بین عقیده
دیگـر  مراعات نمـودن اخـلاق اسـلامی و     ما خواهش، عقیدة اسلامی ازوجود دیگراست

  رد.دینی را داهاي  اصول و ارزش

 :اصول فدا کاري
 پیداعقبا روزتصدیق به رسالت رسول االله وباور به  وبنا براساس عقیده و ایمان به خدا 

  .شود می
کنـد تـا وقتیکـه بریـک مبـدأ عـالی و        نمی عی است انسان مال و جان خود را فدایطب 

ول نزد مسلمان مبدأ عالی و برتر ازایمان به خدا و محبت بـه رس ـ  برترایمان نداشته باشد.
 هـا  مسـلمان  درادوار تـاریخ  ، به همین خاطرلت اسلامی چیزي دیگري وجود نداردماالله و
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بارز آن جهـاد در راه خـدا بـه مـال و نفـس      هاي  از نمونه ،فدا کاري بودندونمونۀ درس 
  است.
اقعی وجود ندارد که این مبادي عقیده و ایمان و دینداري به مفهوم وهائی  آن پس نزد 

 اشـیائی تـرین   پربهـا  وترین  می کنید که مقدساست آیا چه فکر تارعنکبوتیا ضعیفتر ازو
 ؟فروشند نمی مصالح شخصی شانوآرمان را به خاطر تحقق  ومعنوي، ملی واسلامی مادي

پس مانع نزد شان از معامله گري و سـودا   ،قیامت عقیده ندارند که به باز پرسهائی  آن و
  ؟بازي چه چیزاست

از چـه چیـز وي را    ،سـید  وازعذاب روزقیامت نـه هـرا   ،پس انسانیکه ازخدا نترسید 
  ؟شود می پذیري مانععدم مسؤلیت و ،فریب کاري ،دروغ ،خیانت

به غیراز مصلحت شخصی وهوا وهوس نفسی به چیزي دیگر عشـق  که هایی  آن پس 
را قناعت دهید که مصالح شخصـی شـان را فـداي    ها  آن یدتوان می چگونه ،وعلاقه ندارند

  اصول فدا کاري ضرورت به عقیده وایمان دارد. زیرا ؟فضائل اخلاقی نمایند
بلکه اخلاق  ،خاص نکرده ها مسلمان اخلاق را صرف در بین دین اسلام تطبیق برنامۀ 

زندگی ي ها بخش. مسلمان مکلف است که در تمام باشد می اسلامی کاملاً یک امر انسانی
ات خداونـد  حتی با تمام مخلوقدارومعاملات با دوست ودشمن وپنخویش اعم ازگفتار و

  .پابند اصول اخلاقی باشد
  د:گوی می مشهوروتابعین امت است بن میمون که ازجملۀ علماي مهران 
امانـت.   -1:شـود  می ي نیکو کار وبد کار یکسان ادا کردهها انسان سه چیز است که با«

  صلۀ رحم. -3عهد و پیمان.  -2

 شجاعت -4
  .دلاوري ،به معنی دلیري :لغت شجاعت در 
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انقیاد نماید تـا در امـور هولنـاك    آن است که نفس غضبی نفس ناطقه را  :اصطلاحدر 
  .)1(تا فعلش محمود و صبرش جمیل باشد ،مضطرب نشود واقدام برحسب رأي او کند

 ).خوف ترس مبارزه با(اگربگویم: بطورمختصرویا  
اعتمـاد  و ،سـازد  می ام اخلاقی را استوارنظهاي  پایهو ،شجاعت که اساس اخلاق حسنه

ي بـرا و دین مبین اسلام از شجاعت تمجید نموده بناءً ،سخاوت را در قبال دارده نفس وب
تأکیـد نمـوده کـه از ایـن     و  مشخص گردانیـده اسـت.   خاص و موارد آن حدود استعمال

زیرا که اگردرانسـان نیـروي شـجاعت و     ،محو باطل کار گــرفته شود جوهر در کمک به
و فریضـۀ جهـاد    ،نـد توا نمـی  استبداد مقابلـه کـرده  در برابر ظلم و ،ري موجود نباشددلاو

اسلام پیـروان  تواند. بناء به این صفت حسنه دین  نمی مقدس را به وجه احسن انجام داده
 فرماید:  می صلى الله عليه وسلموتشویق نموده و پیامبر خود را ترغیب

کـه در زمـان جاهلیـت بهتربـود     یعنی: آن  )2( »خيار�م فى الجاهلية خيار�م فى الاسلام«
هاي  اسلام خوبی و ارزشاسلام هم بهتراست. در در )میدهاوصاف حدیگرنگاه اخلاق واز(

 ت.اخلاقی هیچ کسی نا دیده گرفته نشده اس

 ام شجاعتاقس 
 قسم است: پنج شجاعت برد: گوی می اصفهانی امام راغب 

اقـدام   وغضب حرکـت نمـوده   درندگی) شجاعت درندگی آن است که:( سـبوعية -1

 نماید.غلبه را 

رسیدن بـه  بخاطر  جنگیدنغضب واست که:حیوانی) شجاعت حیوانی آن ( بهيميـة -2

  واشباع غریزة جنسی باشد. هدف خورد ونوش

                                           
 ).14167/ 9(لغت نامه دهخدا: ج  -1
 [رواه مسلم، مشکاة کتاب العلم]. -2
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اساس گذشته تجربۀ جنگی  (تجربه شده) شجاعت تجربه شده آن است که: تجربية -3

 رار داده شود.ـــکامیبابی ق

دفاع ازدین وغیرت به خاطرجنگ :(جهادي) شجاعت جهادي آن است که جهاديـة -4

 اسلام باشد.
بـا فکروهـوش وبـا کیفیـت      باحکمت) شجاعت باحکمت آن است که:( حکمیت -5

 .)1(خوب بقدر ضرورت اجرا گردد

 عدالت -5
جـع بـه عـدل    مهـم اجتمـاعی اسـلام اسـت، بنـاء را      چون تأمین عدالت ازموضوعات

 د:گرد می موضوعات ذیل بحث
 معناي عدل. •

 نقش دین راجع به عدل. •

 مثال عدالت در اسلام. •

 اهداف عدالت اسلامی. •

 :معنی عدل -1
  .)2(و میل بسوي حق را گویند استقامت ،به معنی برابري ،مصدر: اعتدال عدل

  نقش دین راجع به عدالت: -2
  .یکی از اساسات تشکیل جامعهء اسلامی است عدالت

عدالت ازستونهاي مهم ،بناء در نظام اسلام به این اصل اهمیت خاصی داده شده است 
را  است. و یگانه راهی است که افراد یک جامعـه  شناخته شدهکاخ سعادت جامعۀ بشري 

                                           
 .6/2325نضرة النعیم فی مکارم اخلاق الرسول الکریم:  -1
 [تعریفات جرجانی]. -2
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فراغـت   نـد بـه  توان مـی  آن و درپرتـو  سـازد  مـی  وتعـدي مـامون   از اتلاف حقـوق، ظلـم  
 ول عدالت اجتماعی اسلامکه اص درجامعۀ .ببرند زندگی لذتازمنافع وخاطرزندگی کنند 

 شـود  مـی  دار مرج نمـو هرج و نظمی، بی هــرگونهاز آن برخور دار نباشند  مردمو قرار بر
  .دگرد می وثمل بغض وعداوت ،افات حقد و کینهي مردم به کثها دل پاك صاف و وشیشۀ

 ،داشـته  هستی بشر مقرر بقايو حفظبقاي  براي که چیزي را مقدس اسلام اولیندین  
  .مبدأ عدالت است که بین مردم برقرار باشد

نشـده   هیچ اصلی باندازة عدالت تکیـه  درمباحث اجتماعی اسلام روي به همین دلیل 
  است.
 ،کنـد  نمـی  اما آنچه که ضروري وقابل توجه است اینکه اسلام تنها توصیه به عـدالت  

احادیث که به عـدالت امرمـی کنـد، تنهـا      و آیاتخواندن  ،بلکه مهم اجراي عدالت است
هـا   آن قـوانین وضـعی ویـا گفـتن     ،مجـلات اخبـارات و  ،بر ویا نوشتن درکتـب منا برفراز

بلکـه   ،کند نمی را درجامعه در مانعدالتی وتبعیض  بی درد به تنهاییها  سخنرانی درلابلاي
 هـا  مسـلمان  زنـدگی  د که درمتنگرد می روزعظمت و مفاهیم این دستورها آشکار روز آن

  پیاده شود.
 عقـول تمـام جهـان را تحـت سـیطره     با سـرعت محیـرُ ال  این نظام راستین ومعقـول و

تائید وقبول جامعۀ اسـلامی بـود وازآن    مورد وتا وقتیکه این مباديتسخیر خود قرار داد و
شتافت و از حسن زندگی  می فرازي به استقبال شاننمودند هرنوع کامیابی وسر می ويپیر
  حاکمیت مادي و معنوي برخوردار بودند.و

اسـلامی   تعـدي بـر جامعـۀ   جورو ظلـم  ،ن اصل ترك شدآن روزي که عمل به ای از و
توسـط   اسشن به دست افراد و اشخاص مستبد و خدا نا ها مسلمان سر نوشت ،حاکم شد

چنـان   مسلمانها چنین وحال ِ ،میراثی گردیدض ویاستثمارگران جهانی تفواستعمارگران و
  .شنوید می نید ویب می است که
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بدسـت  از دست رفتـۀ خـویش را    خواهد عزت وکرامت می اگر واقعاً جامعۀ اسلامی 
  بآن اصل رجوع وعمل کنند که اول این امت بآن اصل رجوع وعمل کردند. ،آرد

وروش  مکی ومدنی اعتناي خاصـی نمـوده  هاي  راجع به عدالت قرآن کریم درسورت 
  فرماید: می عادلانه را با دوست و دشمن قریب وبیگانه لازم شمرده چنانچه

ٰٓ  َٔ وََ� َ�ۡرمَِنَُّ�مۡ شََ� ﴿ -1 ْۚ انُ قَوٍۡ� َ�َ �َّ َ�عۡدِلوُا
َ
ْ ٱ � قۡرَبُ للِتَّقۡوَىٰۖ وَ  عۡدِلوُا

َ
ْ ٱهُوَ أ ۚ ٱ �َّقُوا َ إنَِّ  �َّ

َ ٱ یعنی: دشمنی مردم شما را باعث نسازدکه  ]٨ة: المائد[ ﴾٨ خَبُِ�ۢ بمَِا َ�عۡمَلوُنَ  �َّ
سازید که  خود پیشۀکنید، عدالت را  عدالتی بی وبا ایشان اصل عدالت را بگذارید

  شوید. می حساب ودرقطارپرهیز گاران سازد می نـزدیک تقوي را براه شما
َ ٱ۞إنَِّ ﴿ -2 َّ�  ِ مُرُ ب

ۡ
  .]90النحل: [ ﴾ۡ�ِحَۡ�ٰنِ ٱوَ  لۡعَدۡلِ ٱيأَ

  به عدل واحسان امرمی کند. جل جلالهیعنی: خداوند 
عدل همان قانونی است که تمام  ؟شود می و گیراتر تصور تر جامع» عدل«چه قانونی از 

 شـب وروز وهمـۀ   ،آفتاب ومهتاب ،وزمین ها آسمان ،دگرد می نظام هستی دنیا برمحورآن
  :شود می مشهور است که گفته ساس عدالت قایم است. بناء مقولۀموجودات برا

الأ« اسـتوار   بخاطر عدل وانصاف آسمان و زمـین  یعنی »رضبالعدلِ قامتِ السماواتُ وَ

ولی دولـت   ،چه کافرباشد امکان بقایش استنیز گفته شده است دولت عادل اگر واست. 
  .دگرد می ظالم با وصف مسلمان بودنش نیست ونابود

کـوچکی ازایـن عـالم پهناوراسـت     گوشـۀ   انسانی که ۀجامع بنگریم حالا اگر به خود 
به حیات سالم خود ادامـه   عدل وبدون این قانون جهان شمول مستثنی باشدنیزنمیتواند از

  دهد.
بنـا بـراین   ، خـود باشـد  پس عدل به معنی واقعی کلمه آنست که هرچیـزي درجـاي    

، تعدي به حقوق دیگـران بـرخلاف اصـل    حداز ، تجاوزنحرافات، افراط، تفریطه اهرگون
  عدالت است.
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 یک کار خودش را بـدون کـم   هر یک انسان سالم کسی است که تمام دستگاه بدن او
کوتاهی کرد ویـا   درانجام وظیفه اما به محض اینکه یک یا چند دستگاه ،زیاد انجام دهدو

و بیمـاري حتمـی    گـردد  مـی  فوراً آثاراختلال درتمام بدن نمایـان  ،درمسیرتجاوز گام نهاد
  است.
، که بـدون رعایـت اصـل عـدالت     سانی نیز همانند بدن یک انسان استان ۀکل جامع 

  .بیمار خواهد بود
 هـا  مسلمان رمایدف می توضیح نموده با مثال صلى الله عليه وسلمپیامبر را ها مسلمان وحدت اجتماعی 

  اند: مثل جسد واحد

هِم وَ  مَثلَُ المُـؤمِنِ�َ « صلى الله عليه وسلم وعن النعمان بن �ش�قال: قال رسول االله« فِى تـَوَادِّهِم وَتـَرَاحُمِ
ُ سَائرُِ الجسََدِ َ�عَاطُفِهِم، مَثلَُ الجسََدِ إذَا اشتكََى مِنهُ عُضوٌ تدََاعَـى 

َ
هر وَِالحَُ�  له   .)1( »باِسَّ

 فرمود: صلى الله عليه وسلم بن بشیرروایت است که رسول اهللاازنعمان 
، که جسد است مانند یک همدیگر بهومهربانی شان ورحمت محبت در ها مسلمان مثال

 همراهـی  بیـدارخوابی بـا آن  سـد درتـب و  جاعضـاي   دیگر آیدبدرد  هرگاه عضوي ازآن
  کنند. می

رحمت وهمکاري حکمفرمـا شـود،    ،دریک جامعه محبت شک هنگامیکه بدونشرح: 
 د. گرد می واحدي براي همگان پدیدار نیز احساسها  وغمها  در شادي

 در را هـا  مسـلمان  حالت اجتمـاعی  (رح) سعدي فارسی سخنور نیزشاعرمعروف و و 
 شعري تمثیل کرده است:

 ددانا خر ودستورِسلطان  تو بد و یکشهري است پرن تو وجود
 یسـه بـر  ک هـوس، رهـزن و   هـوي و  حر نیکنامان رضا و ورع

 ؟کجـا مانـد آسـایشِ بخـردان     چو سلطان عنایت کند با بـدان 
 درجسـد  وجانرگاننددر وحسدچوخون وکین وحرص شهرت تورا

                                           
 ) کتاب البر والصلۀ.2586مسلم ( ).6011بخاري ( -1
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 تیـز  ،عقـل  پنجـۀ  چـو بیننـد سـر    هوس را نماند ستیز و هوي
 

هَا ﴿ -3 ُّ�
َ
� ِينَ ٱ۞َ�ٰٓ َّ�  ِ مَِٰ� ب ْ قَ�َّ ْ كُونوُا وِ  لۡقسِۡطِ ٱءَامَنُوا

َ
نفُسُِ�مۡ أ

َ
ٰٓ أ ِ وَلوَۡ َ�َ شُهَدَاءَٓ ِ�َّ

ينِۡ ٱ قۡرَ�ِ�َ ٱوَ  لَۡ�ِٰ�َ
َ
 .]135النساء: [ ﴾ۡ�

ه بـه  برانصاف استوارگردید گـواهی دهنـده گـان بـراي خـدا اگرچ ـ      : اي مومنان!یعنی
  شما تمام شود. یکاندیا نزضررخود شما ویا به ضررپدر ومادرو

زندگی  دین درش که نق دگرد می مطالعۀ اساسات اسلام ثابتاکنون بعد از برسی و 
  کرامت است. وحفظ واخوت نقش صلح فردي و اجتماعی

لو به هراسم و  و ،دهد نمی اجازه ها مسلمان هیچ نوعی ایجاد تفرقه واختلاف را دربین
 که باشد.  هر شخص و قومیقه از طرف ایجاد تفر لوو نشانی که باشد، و نام ،رسم

 مثال عدالت در اسلام: -3
بلکه سفید وسیاه فقیر وغنـی   ،مختلف را باهم فــرق نکردههاي  ونژاد اسلام اقوام -1

برهمگـان واضـح   اش  نمونه ،برادر خوانده است وزن را با هم ومحکوم مرد حاکم
 متحـد  صـف یـک   مسـاجد در  جماعـت در  اداي نماز هنگام ها مسلمان است که

مراسم دینی و شعائراسلامی شان تفاوت وامتیاز همۀ  به غیر ،دهند می استاده انجام
  گردد. می اجراء

غـرب حتـی    در دنیـاي  ،نـدارد  ري را کسـی سـراغ  براب معاصر امروز چنین يدر دنیا 
نـژاد   مذهبی شـان را بخـاطر مسـألۀ    مراسم پوست وسفید پوست درعصرحاضرنژاد سیاه

  .توانند نمی باهم انجام داده پرستی وتعصب
سلمان  ،یئافریقابلال قرار داد بلکه  نه صرف این تعصبات جاهلیت را ملغااما اسلام  
و  متحد عبادت برابر در یک صفها  و قریشی اعرابباهمۀ  رای ئأروپا هیبصی، ئآسیا

  .قرار داد اخوت و معاشرت ،سیاست
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تـاریخی   اجتماعترین  دینی و با ارزشفرایض ترین  عالی ها مسلمان همه از مهمتر -2
 ،است به یک شـعار و یـک لبـاس    بیـت االلهِ الحــرامخویش را که عبارت از حج 

  .دهند می یک مکان انجام ،یک امام ،یک هـدف و یک مرام
گونـه   را بـه غیـرهیچ   مراسـم بشریت این  پیشواي عالم نیست بخاطریکه واین عجب 

  .است تعصب وتبعیض عملاً اجرا نموده
اع درمیدان عرفات ارائـه نمـود   دالوُ تاریخی که پیامبر اسلام درسفرحجۀنیزدرخطبۀ و 

 قیامت اعلان نمود چنین فرمـود:  وخط مشی نبوت واسلام را درقبال انسانیت وبشریت تا
  :مومنان برادراند :اي گروه مردم(

و آدم ازخاك  ،شما زادة آدم هستید ءهمه،وپدرشما یکی است ،ي شما یکی استخدا 
 عـرب جـز   ریعرب برغ ،است که پرهیز گارتراستشما نزد خدا کسی ترین  گرامی ،است

  .)1(...).پرهیزگاري امتیاز ندارد

 از جملۀ اهداف عدالت اسلامی  -4

 اخوت: ایجاد رفع تبعیض و
اخوت و حفظ کرامـت   ایجادچون از جملۀ اهداف عدالت اسلامی، رفع تبعیض و -1

  شرافت انسانی است.و
 پیـدایش شـان  اصل خلقت و  ، قوم گرا را بهپرست ي کوتاه اندیش، نژادها انسان بناء 

 فرماید: ومی نموده متوجه

هَا﴿ ُّ�
َ
� نَ�ٰ  �َّاسُ ٱ َ�ٰٓ

ُ
 .]13الحجرات: [ ﴾إنَِّا خَلَقَۡ�ُٰ�م مِّن ذكََرٖ وَأ

                                           
هـاي سـفرحجۀُ الـوداعِ     [تهذیب سیرت ابن هشام و زاد المعاد از ابن قیم، این خطبه و دیگـر خطابـه   -1

 پیامبر(صلی االله علیه وسلم) را نقل کردند].
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پـس ایـن    .هستند) ءاحوهمانا آدم و آفریدم شما را ازیک مرد وزن. ( گروه مردم !اي 
اغراض فاسـد وبسـبب بدسـت آوردن    جـرا جویـان بخـاطر   ه را که شما ما تبعیض وتفرق

 ءاویک آدم و ح ـکه اصل شما از زیرا ؟هوبراي چ ؟زنید از کجا می مشروع دامن اهداف نا
  .آفریده شده است

نیزذکرشده درمورد شأن نزولش دو حجۀُ الوداع  درخطبۀفوق که  مورد این آیۀ در -2
 وت اسـلامی وعـدالت شـرعی را اسـتوار    اسـاس اخ ـ  روایت نقل شده که هـردو 

  :سازد می
بنی بیاضه بـه غلامـی آزاد شـدة     کند که قبیلۀ می از زهري نقل» مراسیل«ابوداود در -آ

 .مطابق به رواجابی هند خویش 

هَا﴿نازل شد که  بناء این آیه ،زدواج نکردندقبل از اسلام ا ُّ�
َ
� إنَِّا خَلَقَۡ�ُٰ�م  �َّاسُ ٱ َ�ٰٓ

نَ�ٰ 
ُ
 ﴾مِّن ذَكَرٖ وَأ

 ،بام کعبه رفته آذان گوید که بالاي مکه فرمان داد حین فتح به بلال صلى الله عليه وسلمپیامبر -ب
 یمان مکه خشمگینبزرگان جدید الا ،بلند کند را درفراز کعبهااللهُ اکبر یعنی شعارملکوتی 

  .کریمه نازل شدشدند. واین آیۀ 
سامه بن زید را که جوان نـورس وپـدرش ازجملـۀ    اُ صلى الله عليه وسلمپیامبر به شهادت تاریخ -3

وخُلفـاء   ،مبشره جمله عشرةکـه بزرگان صحابه از اد شده بود، برسپاهیآزغلامان 
سپاه شـامل   درآن )(رضی االله تعالی عنهمعلی  ،اربعه با شمول ابوبکر، عمر،عثمان

پیش شـد حرکـت سـپاه بـه      صلى الله عليه وسلم چون مسأله رحلت پیامبر(بودند امیرمقررکرد. 
امه واس ـ مسـلمین پیـاده   ابوبکرصـدیق خلیفـۀ   صلى الله عليه وسلمتاخیرافتاد) بعد ازوفات پیامبر

  .کردسپاه را ازمدینه رخصت  خلیفهتا اینکه سوارحرکت کردن 
چـون در   ،شود می دادهبا توجه باینکه باسیران غیرمسلم عنوان غلامی و بندگی را  -4

وحتـی حـالا    ،مروج بود ملل آن وقت و زمان بلا استثناء تمام اجتماعات واقوام و
بـا اسـیران    شود می با تأسف دیده ،حقوق انسان درزمان شعارحقوق بشر و ترویج
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 یکـم مـیلادي   قـرن بیسـت و  دنیا در مهمهاي  حال زندان از ،شود می چگونه رفتار
 حتی مؤسسات بین المللی اطلاع ندارند. 

 اسراء تأکیـد  سال قبل چگونه به رفتارانسانی و حقوق بشري چها رده صدولی اسلام  
 کند.  می

 ،برابري ،مساوات ،حقوق وحقوق خواهی معاصر حس دموکراسیهاي  اما درحکومت 
 1789سـال   که در که انقلاب فرانسه در بیانیۀ یافتبلکه در تمدن غربی ازآن زمان اشاعه 

  به عنوان یکی ازمبادي حقوق بشر اعلان نمود. ،صادر کرد میلادي
بـین  هـاي   و پیمـان  ازآن زمان بعد اصطلاح مساوات و برابـري دربسـیاري از قـوانین    

  .المللی وارد گردید
 نداشـته  حقـوق  قانونی به جز قانون شـریعت اسـلام   بشر پیش از تاریخ فوق درهیچ 

 است.

 اطاعت -6
چون اسلام دین نظم و قـانون   اجراي وظائف و اوامر:فرمانبرداري دراصول اطاعت و 

و براي زعمـاء   ها، به خاطرجلوگیري ازخود سرينظم اجتماع وتأمین  خاطره است، بناء ب
حـدود  پـائین رتبـه حقـوق معـین و     افرادو  هم براي ما دونانو  مقامات عالی رتبهاء ومراُ

هریـک در داخـل چوکـات    کـه   تعین نموده است،درآمریت و مأموریت شان مشخص را 
مـورد   بـی  استفاده جـویی  و به غیر وکاست کمقانون الهی وظیفۀ محولۀ خویش را به غیر 

  انجام دهند.
در امارت شان حدود تعین نموده است کـه بایـد امرشـان    دهان) براي آمرین(فرمان و 

وامرآمـرین  وبراي ما دونـان نیـز لازم گردانیـده کـه ا     رسول وي نباشد مخالف امر خدا و
 زمان که مخالف امر و فرمـان خـدا و رسـول وي نباشـد،     کنند، تامسلمان را قبول واجرا 

تعمیـل  و قابـل اجـراء  آن معصیت و گناه باشد بـه هـیچ صـورت     دراجرايصورت که در
  نیست:
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هَا﴿ -1 ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ طِيعُواْ  �َّ

َ
َ ٱءَامَنُوٓاْ أ طِيعُواْ  �َّ

َ
وِْ�  لرَّسُولَ ٱوَأ

ُ
مۡرِ ٱوَأ

َ
مِنُ�مۡۖ فإَنِ تََ�زَٰۡ�تُمۡ  ۡ�

ءٖ فرَُدُّوهُ إَِ�  ِ ٱِ� َ�ۡ ِ  لرَّسُولِ ٱوَ  �َّ ِ ٱإنِ كُنتُمۡ تؤُۡمِنُونَ ب � ٱ ۡ�َوۡمِ ٱوَ  �َّ َ�لٰكَِ خَۡ�ٞ  �خِرِ
حۡسَ 

َ
وِ�ً�  نُ وَأ

ۡ
 .]59النساء: [ ﴾٥٩تأَ

از پیغمبر(با تمسـک  و  ایمان آورده اید! ازخدا (با پیروي از قرآن)یعنی: اي کسانی که 
خود فرمانبرداري نمایید و ن (مسلمان) ت کنید، واز کارداران و فرماندهااطاع به سنت او)

بـه  او(سـنت) برگردانیـد، اگـر     به خدا (قرآن) و پیغمبراگردرچیزي اختلاف داشتید آن را 
بهتـر  ار(یعنی رجـوع بـه قـرآن وسـنت) بـراي شـما       این کو روزقیامت ایمان دارید.  خدا

  وخوش فرجام تراست.
 ـ مـی  دراین آیه خداوند مؤمنان را به اطاعت ازخود ملزم  د واطاعـت خـدا وقتـی    نمای

که مشتمل بر اوامر ونواهی خداوند  ند که به قرآن عمل شود، وقرآن استک می تحقق پیدا
، هروقت درمـورد  دهد می است که پایه واساس احکام وقوانین شریعت اسلامی را تشکیل

حادثۀ نصی درقرآن وجود داشته باشد شریعت اسلامی هرگـز سـرموي از آن تجـاوزنمی    
  کند.
 پیروي واطاعـت کننـد،   صلى الله عليه وسلمپیامبرش محمداوند برمؤمنان دستورمیدهد تا از پس خد 

شـده   نـازل  آیـات مجمـل قـرآن    در که احکام ومقاصد شریعت را چرا که پیامبراست که
 صـحیحی کـه از   نماید، لذا باید یقین داشته باشیم که سنت می بیان ها مسلمان براي ،است
صل دوم براي قانون اسلام دارد وامقام دوم قرار قرآن دربعد از نقل شده است صلى الله عليه وسلم پیامبر

 آید. به شمارمی
بعد ازآن خداوند مؤمنان را به اصل سـومی درتشـریع وقانونگـذاري اسـلامی ارشـاد       

، همانگونه که ملزم سازد می ازآن را ملزم به پیروي وفرمانبرداري اند، وآنکن میوراهنمایی 
اوُلی الامـر) از آن  (رآن کریم به عنوان صل که قواین ابه اطاعت ازخدا و پیامبرمی باشند، 

 مسؤلین امري که ازشما هستند.یعنی نام میبرد، 

 اند؟ چه کسانی اوُلیُ الامر 
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نـد،  نمای مـی  کـه افـراد ملـت بـه آنـان مراجعـه       اوُلی الامر، عبارتند ازاهل حلّ وعقـد  
 .آید می ونظرایشان به عنوان رأي ونظر ملت به حساب

اُمـراء،  کـه عبارتنـد: از   ،مسلمانان اسـت ت اهل حلّ وعقد ازجماعمقصود ازاولی الامر 
رؤسـا ومـردان صـاحب نفـوذ و یـا شخصـیت       ان، علما، فرماندهان لشکر، وسـایر  حاکم

بـراي مصـلحت    تصمیم گیـري  بروز مشکلات واحتیاج ویا ومقامهاي هستند که به هنگام
ها هرگاه بریک امر ویـا   شخصیت ند، اینگونه افراد ونمای می مراجعهها  آن عمومی مردم به

برمسلمانان واجب است که دراین امرازایشان اطاعـت کننـد،   حکم اتفاق نظر پیدا کردند، 
وسنت رسـول االله   ادستورات خدبا  مشروط براینکه این اشخاص، ازما مسلمانان باشند و

بحث بپردازند، وبریک موضـوع   ادي کامل بهبا آز و واجبار بدون اکراه و نورزند مخالفت
ء مصالح عمومی واجتماعی باشد که اتفاق نظرمی شود، جزاتفاق نمایند، ومسألۀ که برآن 

نبایـد   عمال نمایند، وآن ا به بحث وبررسی بپردازند ونظرخود را در حق دارند در بارة آن
 .بخش عقاید وعبادات باشد از

کـه برمصـالح ملـت نظـارت     ه (مجلـس شـوري)   اهل حلّ وعقد جماعتی هستند شبی 
 نمایند. می زمان صلح وجنگ سیاست ملت را رهبريدارند، ودر

کردند وقانونی  تماد ومنتخب واقعی برمسئلۀ توافقره ومورد اعبهرگاه این اشخاص خُ 
را به تصویب رساندند برملـت واجـب اسـت از آن اطاعـت نماینـد، وبرحـاکم ورئـیس        

اجـراي آن قـانون    مملکت هم لازم است آن را به مرحلۀ اجرا درآورد، وهرگـاه حـاکم از  
 حلّ وعقد حق دارند او را عزل وبرکنار سازند.مصوبه خود داري کند مجلس 

همـان اسـت کـه در اصـطلاح علمـاي اصـول بـدان         ،اتفاق (اولی الامر) برموضـوعی 
 ند.گوی می )اجماع(

 جایگاه اجماع:
، وهنگـامی کـه   اصل ورکن اساسی از ارکان قانونگذاري دراسلام استسومین  ماعاج

 د.گرد می ن اصل توسل واستنادآقرآن وسنت وجود نداشته باشد، به نص صریحی در
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واهل حـلّ وعقـد، خداونـد راه قطـع نـزاع       به هنگام اختلاف نظردربین (اولی الامر) 
ومخالفت را مشخص کرده است، که مراجعه به قواعد عمومی دین است. بـا مراجعـه بـه    

بر نظایر را نمود وموضوع  موضوع را جستجو اصول کلی دین باید علل واسباب وشرائط
 د:فرمای مید، خداوند متعال به این اصل دستورمیدهد وواشباه آن قیاس کر

ءٖ فرَُدُّوهُ إَِ� ﴿ ِ ٱفإَنِ تََ�زَٰۡ�تُمۡ ِ� َ�ۡ  .]59النساء: [ ﴾لرَّسُولِ ٱوَ  �َّ
یعنی: اگر درموضوعی باهم اختلاف داشتید آن را(باعرضه) کردن برقـرآن وسـنت بـه    

 خدا وپیامبر برگردانید.
اصطلاح علماي وقواعد، دین همان چیزي است که درعرضه نمودن موضوع براصول  

 وظیفـۀ  آن ظیـر ن موضـوع شـبیه و  ، وقیاس موضوعی برشود می ) گفتهقیاساصول به آن (
دانشمندان و اهل بینش وفقـه   و ، وبرآنان لازم است جماعتی از علماباشد می (اولی الامر)

 بحث وتحقیق بپردازند.را انتخاب کنند تا دراین مورد به 

 نظایر: جایگاه قیاس بر
نـص صـریحی ازقـرآن     کـه  هنگـامی  ارکـان شـریعت اسـت،   رکن از چهارمینقیاس  

واجماع اولی الامرهم امکان ندارد، علما وفقهاء به قیاس موضوع وحدیث در دست نباشد 
اتفاق داشته باشند اولی الامر لازم است ند: گوی می برنظایر آن متوسل میشوند، البته این که

ودرصورت بروز اختلاف باید به قیاس متوسل شوند، قیاس هنگامی اسـت کـه موضـوع    
د لازم باشـد، برهرمجته ـ  تاموضوع جزو عباد ، ولی اگرمورد نظرازمسایل اجتماعی باشد

دي وهرمسلمانی حق دارد از هرمجته است طبق نظروتشخیص واجتهاد خود عمل نماید،
  .)1(واعتقاد دارد تقلید وپیروي کندکه به اواعتماد 

 :یتمأمور و یتآمرشروط 

                                           
 ).503ـ 500(روح الدین الاسلامی، ص: -1



  71  بخش اول: آداب اسلامی

ه آمریت ومأموریت در اسلام بعنوان یک اصل شناخته شده است چنانکه قرآن کریم ب 
دم معصـیت  امرمطلق نبوده بلکه مقید است به قیـد ع ـ ، ولی این دهد می صراحت توضیح

دراجراي آن که  اجراء است بشرطیدون قابل  آمرمسلمان بالاي ماالهی، باین معنی که امر
آن امرشرعاً گناه باشد او نباشد. واگردراجراي  مخالفت پیامبر گناه خداوند و امرمعصیت و

 فرماید: می صلى الله عليه وسلمقابل تطبیق نیست. چنانچه پیامبر

عُلىَ  اعَةُ الَسمَعُ وَالطَّ «: قاَلَ  صلى الله عليه وسلم االلهُ عنهما) عَنِ الّنبِى  رضي(عَ�نَ عَبدُ االلهِ بن ُ�مَر« -2
 سَمعَ وَلاَ المَرأِ المُسلِمِ ِ�يمَا احََبَّ اوَ كَرِهَ، مَا لمَ يأَمُر بمَِعصِيةٍَ، فإَذَا امََرَ بمَِعصِيةٍَ فلاََ 

  .)1(»طَاعَةَ 
سـمع  (فرمـود:   صلى الله عليه وسلمروایت است کـه رسـول االله    (رضی االله عنهما)ازعبداالله ابن عمر

هرآنچه که خوش دارد، ویا بد، تا زمان که درآن امر طاعت برهرمسلمان واجب است درو
 .)لازم نیستآن کردن گناه نباشد، وقتی امرآمربه گناه باشد، پس شنیدن واطاعت 

حدود اطاعت را  صلى الله عليه وسلم امر قابل اجراء نیست. چنانکه در حدیث دیگري پیامبریعنی آن 
  کند: می تعین

مَا الطَاعَة ُ طَاعَةَ فِى مَعصِيَ  لاَ  صلى الله عليه وسلم االلهرسَول « رضى االله عنه) قاَل قاَلَ:(عَن عَلىٍ « -3  ةٍ إ�َّ
  .)2(»فِى المَعرُوفِ 

فرمود: درگناه اطاعت نیسـت،   صلى الله عليه وسلمکه رسول االله  روایت است (رضی االله عنه)ازعلی 
 است.معروف امریقیناً اطاعت در

 سد: ینو می مرقاة شرح مشکاة در شرح حدیث فوق 

والوالدين والشيخ، إنما الطاعة فى المعـروفِ ای  من الإمام لاحدٍ   معصيةفِى  طاعة ای لا«
آمر) باشد ویا ( امام یعنی: اطاعت نیست درگناه براي هیچ کسی ولو )3(»ينُكره الشرع ما لا

                                           
 .1839،مسلم:7144یث: )باب:السمع والطاعۀ، نمبرحد93بخاري کتاب الاحکام ( -1
 ) کتاب الامارة والقضاء.319متفق علیه، مشکاة (ا/ -2
 (مرقاة شرح مشکاة). -3
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آن امري اسـت کـه مخـالف شـریعت      داري در فرمانبر یا استاد، یقیناً اطاعت و والدین و
 نباشد.

 دسپلین نظم و -7
عبـادي، سیاسـی،   ي هـا  بخـش همه  ر، دقانون استدین مبین اسلام دین نظم و  چون 

اگـر دقیقـاً فکـر شـود      دراسلام تعین و تشخیص گردیده اسـت،  اشخاص وافراد وظایف
وظایف تعین و در محـدودة قـانون شـرع    مۀ اوامر شرعی، قبل از انجام عمل، دراجراي ه

  مؤظف گردیدند.ومسؤل مسلمان رامی وپیروي از مردم به اطاعت
مسـلمان  سی اسلام و وجبۀ شرعی واخلاقـی هر بگونۀ مثال نمازکه مهمترین رکن اسا 
ظافـت  طهـارت ون گردد، که از می ن اجراءودسپلین معی خاصنظم نمودن  ، با رعیتاست

ومنتظرامـر   هاستاداجتماعی در صفوف مرصوص اخلاص وبندگی شروع وبا رعایت نظم 
وبـا تقـدیم    گـردد  می ، اجراءهدقیام، وقعده، رکوع، وسج ،تقرائبا د، ونمیباش (امام) راعی

 رسد. می بالآخره بپایانشعار ناب واساسی اسلام  )ورحمة االله لام عليكمسّ لاَ (عمومی تحفۀ 

چنانکه در روایت ذیل . شود مین یرفتهرعایت نظم هیچ عمل شرعی پذربه غی خلاصه:
امـت و  بخـش زع در نماز)(وقانون را دربخش عبادت موضوع نظم گردد، اسلام می مطالعه

بخـش آداب واخـلاق درحـین     ودر شخصـی سیاست، دربخش حریت فردي، وملکیـت  
ــت ــت وبرخواس ــوکی) نشس ــراي  (چ ــه اج ــی وب ــدردقیق بررس ــلمان آن چق ــا مس را  ه

 مأمورگردانیده است.

لِكِتاَبُ االلهِ، فاَنِ كَانوُا فِى  يؤَُمُ القَومَ اقَرَأهُم صلى الله عليه وسلمرسَُولُ االله عَن ابَِى مَسعُود قاَلَ: قاَلَ «
نةِ، ءالقِرَاءَةِ سَوَآ فِى الهِجرَةِ فإَن كَانوُا  ،سَوَاءٌ فاَقَدَمُهُم هِجرَةً   السُنةِّ فإَنّ كَانوُا فِى فأَعلمَُهُم باِلسُّ

هِ عَلىَ تَ�رِمَتهِِ  وَلاَ يقَعُدَ فِى  سَوَاء فاَقَدَمُهُم سِنّاً، وَلاَ يؤَُمَنَّ الرجَُلُ الرجَُلَ فِى سُلطَانهِِ  ِـ إلاَّ  بیَت
  .)1(»هِ بإِذنِ 

                                           
 )100ونیزدرمشکاة باب الامامۀ، ج/ا/، (متفق علیه -1
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مردم امامت کند  فرمود: صلى الله عليه وسلم روایت است که رسول االله )ی االله عنه(رضازابی مسعود(
ت همه برابر بودنـد (در مقداروحسـن قـرأت    قرائ در واگر به کتاب االلهها  ترین آن را قاري

تـرین   ، پس سـابق برابربودندبه سنت، واگر درسنت شان ترین  وعلم) پس امامت کند عالم
شان امامـت  ترین  سن، پس مشان درهجرت ذي حق است، واگردرهجرت نیز برابر بودند

ننشـیند درمحـل    دیگري وهیچ کسـی  درمحل تعین شدةکند، ولی هیچ کس امامت نکند 
  .)1(باجازة آن شخصمگر  ) تعین شدة دیگريچوکی(

چند اصول اجتماعی تأکید گردیده به وانضباط پس درحدیث فوق درارتباط به تنظیم  
 است:
تنظیم اصول واساس امامت ورهبري که معیار مؤفقیت دراین پوست همـان اصـل    -1

مهم اسلام که اصل شائسته سالاري، وبرتري علمی دربخش منابع شرعی که قرآن 
سـنّ کـه   وسنت است، با درنظرداشت تقدم هجرت، یعنی مجاهدات دینی، وتقدم 

 اجتماعی است. وقار وجایگاة ،یانگر تجربهب
ه نیسـت دروظـایف   تنظیم اصول زعامت وفرماندهی، یعنی براي هیچ کـس اجـاز   -2

 د.ومداخله نمای محولۀ دیگران تشبث
 صلاحیت وقدرت شان. محدودة عدم مداخله دروظایف دیگران در -3
شخص اجتناب ازنشستن درجایگاه  و مقام وجایگاه (چوکی) هرشخصه ب احترام -4

 مگرباجازة آن شخص.دیگري 
مین اصل چهارم است که جزء مهم شاهد، وغرض استشهاد ازحدیث فوق ه موضوع 
  گردد. می اخلاق اجتماعی محسوباز 

، وحتـی درنشسـت   هـا  بخـش واین اصل حیثیـت اجتمـاعی هـر مسـلمان را درهمـۀ      
جایگاه اشخاص را ازحق مسلم شـان میدانـد    و، گذارد می به آن ارج وبرخواست تعین و

  کند. می ن منعبه حقوق دگرا تشبث از وگان را دراجتماع به رعایت آن امر،  هوهم

                                           
 (متفق علیه، ونیزمشکاة درباب الامامۀ آوره است). -1
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وعـدم   ویا جایگاه دراجتماع ما اسـباب تفاخرگردیـده   چوکیامروز که مسألۀ  تذکره: 
از معضـلات   دیگـر  بسا موارد ودر، وحافلات و مراکب رعایت این اصل شرعی درمقاعد

 ست.ا مهم اجتماعی ما
هستند  مقام وچوکیشوند درهوا وهوس آن  می ازتحصیل کردگان ما که دیدهبسیاري  

نه میزان وچوکات اصل  و کند، ونه مقام دینی شان می ایجابنه حیثیت اجتماعی شان  که
 . دهد می شائسته سالاري براي شان اجازه

 ازمراتب سبک تراند ه یت وزن شوند بفاک ایت وردر ترازوي د صطلاح روز اگر با و 
 وجایگاه. ن مقامآ

 نگاه اسلام این است که:حلّ این معضلۀ اجتماعی از پس 
خصوص جوانان باغرورما بایـد بـه هـر صـورت اصـل شائسـته        بهمحترم دانشمندان 

دقیقـاً ازاسـلام بیاموزنـد، و نـه ازافکـار و نظریـات       را کفایـت  ت ورایاصول د سالاري و
 گویان وهرزه سرایان. سفسطه

خصوص درمجالس اولاً به خود و ثانیـاً بـه    ها بخشاخلاق اجتماعی اسلام را درهمۀ  
 نمایند. تطبیق ما دونان و اجتماع خود

 
 

 صحیح ط مدیریتشر -8
وظـائف مهـم دولتـی ومـدیریت      احراز اساسی براي نظر دانشمندان اداري شروط از 

مهمتـرین  از ذکـر نمـوده  مـورد   در سـه  صحیح متفاوت است، ولی آنچه را که قرآن کریم
 : شروط استتمام ترین  واساسی

در  (علیـه السـلام)   موسـی  مورد اسـتخدام  در (علیه السلام)شعیب  دختر زباناز  -1
 .است جملۀ کوتاهی ذکر نموده

 .س ذکر گردیدهیراجع به انتقال عرش بلق (علیه السلام)از زبان کارمند سلیمان و -2



  75  بخش اول: آداب اسلامی

راجع به پیشـنهاد احـراز وزارت اقتصـاد ودارایـی      (علیه السلام)واز زبان یوسف  -3
 مصرذکر گردیده.

کلـی وفشـرده   شـرایط مـدیریت، بـه صـورت     تـرین   و اساسیترین  مهمدراین موارد  
 :که گردیده است خلاصه

است. » تقوا عدالت و«توأم با » علم وآگاهی«ویا به عبارت دیگر .امانت -2 .قدرت -1
  د:فرمای میچنانچه 

بتَِ  قاَلتَۡ ﴿ -1
َ
� ۖ  ٔۡ سَۡ� ٱإحِۡدَٮهُٰمَا َ�ٰٓ مِ�ُ ٱ لۡقَويُِّ ٱ جَرۡتَ  ٔۡ سَۡ� ٱإنَِّ خَۡ�َ مَنِ  جِرۡهُ

َ
�ۡ ٢٦﴾ 

 .]26القصص: [
 یعنی: یکی ازآن دو(دختر) گفت: اي پدرم! اورا استخدام کن، زیرا بهترین کسی را کـه 

 واوهمین مرد است). (ی استخدام کنی آن کس است که قوي وامین باشد توان می
تنها قـدرت جسـمانی نیسـت، بلکـه مـراد، قـدرت       » قدرت«ازبدیهی است که منظور 

 وقوت برانجام مسؤلیت است.
آگـاهی   قوي وامین، طبیبی است که ازکـارخود،  یک طبیبد: گرد می چنانچه مشاهده 

 برآن تسلط کامل داشته باشد.  کافی و
خـود را بـه خـوبی بشناسـد،     موریـت  قـوي کسـی اسـت کـه حـوزة مأ      مـدیر ویک  

تنظـیم  «سهم کافی، ودر» ابتکار«باشد، واز مسلط» برنامه ریزي«در باخبرباشد، »ها انگیزه«از
ها را براي رسیدن به هـدف  ونیرو »را روشن کنداهداف «لازم داشته باشد،  مهارت »کارها

 درعین حال، دلسوز وخیرخواه وامین و راستکار باشد. کند،» بسیج«
کننـد، بـه همـان     می ، وکارها، تنها به امانت وپاکی قناعتدرسپردن مسؤلیتکه یآنهائ 

 ـکـافی بداننـد  که براي پذیرش مسؤلیت، قدرت داشتن شـخص را  اندازه در اشتباهند  ه ، ب
  .نمودن امانتغیررعایت 

راستکاران نـا  «زنند که  می عین همان ضربه را »درست نامتخصصان خائن وآگاهان، « 
 زنند. می »!آگاه وبی اطلاع
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اگر بخواهیم کشوري را تخریب کنیم، باید کارهاي مهم اجتماعی را بدست یکی ازاین 
 !  دو گروه بسپاریم

نتیجۀ هـر دویکـی اسـت! تعلیمـات والاي قـرآن      » پاکان غیر مدیر«و » مدیران نا پاك«
باشـد تـا نظـام     امـین  توانا و نیرومند واینست که، هر کار باید بدست افراد اسلام ومنطق 
 به کامیابی برسد. جامعه 

م عامل اصـلی  یبین می م،یدر طول تاریخ بیندیشها  واگر دراسباب وعلل زوال حکومت 
 سپردن کار بدست یکی ازدو گروه فوق بوده است. ،سقوط

قـرار دارد،   درکنـارهم » تقوا«و» علم«اسلامی، درهمه جا هاي  جالب این که، در برنامه 
بـه   عـالم و عـادل همـه   قضات وفرمانـدهان وغیـره   ،هاوزراء ورئیسبه مفهوم این که باید: 

  امورباشند.

۠ ءَا�يِكَ بهِِ  ۡ�ِنِّ ٱعِفۡرِ�تٞ مِّنَ  قاَلَ ﴿ -2 ناَ
َ
قَامِكَۖ �ّ�ِ عَليَۡهِ لَقَويٌِّ  ۦ� ن َ�قُومَ مِن مَّ

َ
َ�بۡلَ أ

مِٞ� 
َ
 .]39النمل: [ ﴾٣٩أ

ن کـه  حاضرمی کنم پـیش ازآ  ن را براي تویان سلیمان گفت: من آاز جنّیعنی: عفریتی 
 .توانا وامینم) تواز جاي خود برخیزي. ومن نسبت به این کار مجلس به پایان برسد و(

ٰ خَزَآ�نِِ  جۡعَلِۡ� ٱ قاَلَ ﴿ -3 �ضِ� ٱَ�َ
َ
یعنی: یوسف  ]55يوسف: [ ﴾٥٥إِّ�ِ حَفيِظٌ عَليِمٞ  ۡ�
 حافظزمین کن، چرا که من بسیار و محصولات گفت: مرا سرپرست اموال

  .باشم می )ازمسایل اقتصادي و زراعتی() بس آگاه ت، وخزائن ومستغلاّ(نگهدارو
 ـ می براحراز پوست خزاین مصرکه (علیه السلام)استدلال یوسف   إِّ�ِ حَفـِيظٌ ﴿ د:گوی

که پاکی وامانت به  دهد می است، ونشان» امانت«کنار در» مدیریت«دلیل براهمیت  ﴾عَليِمٞ 
بلکه علاوه برآن، آگـاهی   تنهایی براي پذیزش یک پوست حساس اجتماعی کافی نیست،

 »حفـیظ «را درکنار »علم« (علیه السلام)وتخصص ومدیریت نیز لازم است! چرا که یوسف
  قرار داده است.
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چیـز بیـان شـده:    دو نمونـه،  شرط براي یک کارمند ویا کـارگرِ  فوق مهمتریندرآیات 
 ي. امانت وراستکاری ودیگر قدرت وتوانائنخست 

صـفت   کنـد کـه مؤظـف داراي ایـن دو     می البته گاهی مبانی اخلاقی وانسانی ایجاب 
 ذکر گردیده است). )لیه السلام(عباشد. (چنانکه در مورد موسی 

دو صفت الزاماً  به این فکند که: مؤظ می صالح ایجاب وگاهی نظام جامعه وحکومت 
 د.کن میجنّ اظهار ازد، طوري که عفریت متصف باش

 مامورین برمبناي کفایت وامانت صورتهاي  درعهد خلافت راشده مقرري -4
 باي ها انسان میان والیان، قضات وفرماندهان را از صلى الله عليه وسلمگرفت. رسول االله  می

 وظیفۀ معین کفایت وصلاحیت واگر در کرد می صلاحیت انتخاب با کفایت و
از استخدامش معذرت  بود می صحابه هم داشت ولواین که از جملۀ اخیار نمی

از رسول االله  رضی االله عنه)(چه در صحیح مسلم آمده است ابوذرمیخواست، چنان
 د: کن میقررنماید، طوري که روایت که او را درکاري مخواست  صلى الله عليه وسلم

کَ قلَتُ: ياَ رسَُولُ « االلهِ ألاَ �سَتعَمِلِ�؟ قاَلَ: فضََرَبَ �يَِدِهِ عَلىَ مُنكِبِى ُ�مَ قاَلَ: ياَ أبـاذر إنّـَ
وَ أدَی الِذی يوَمَ القِياَمَةِ خِزیٌ وَندََامَةِ، إلاَّ مَن أخَذهَا بِحَقِهَـا، ها  آن أمَانةٌَ وَ ها  آن ضَعِيفٌ وَ 
  .)1(»عَليَهِ ِ�يهَا
را بـر وظیفـۀ مقررنمـی    د که گفتم: اي رسول خدا مکن میروایت  (رضی االله عنه)ابوذر

اي  فرمـود: بعـداً   گذاشـت) ( زد شـانه ام  بـر  رااش  دسـت  صلى الله عليه وسلم: رسـول االله  کنید؟ گفت
قیامت رسوایی وندامت است، واین در روز امانت واین وظیفه هستیضعیف  توابوذریقیناً 

(کفایـت وامانـت) وادا کـرد آن     (مطابق است، مگر براي کسی که گرفت آن را به حق آن
 حق ِ را که وظیفه بالایش دارد. 

                                           
 ، کتاب الامارة، باب کراهیۀ طلب الامارة).1825(اخرجه مسلم: -1
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وظایف دولتی را پیامبراسلام امانت خوانده است، پـس سـپاریدن   این حدیث فوق  در
امانت به غیراهل آن(که شایستگی وکفایت وامانت نداشـته باشـد) بـه نـص قـرآن کـریم       

 خیانت است.

َ ٱ۞إنَِّ ﴿ د:فرمای میچنانچه  َّ�  ْ وا ن تؤَُدُّ
َ
مُرُُ�مۡ أ

ۡ
َ�َٰ�تِٰ ٱيأَ

َ
هۡلهَِا ۡ�

َ
 .]58النساء: [ ﴾إَِ�ٰٓ أ

 گمان خداوند به شما دستورمیدهد که امانتها را به صاحبان آن برسانید. بی
هم شدن ارکان سـه گانـه: دولـت،    امدینۀ منوره با فردر صلى الله عليه وسلمخلاُصه اینکه رسول االله  

رایت وکفایت اشـخاص  برمبناي قدرت وامانت، دملت، اقلیم، حاکمیت دولت اسلامی را 
ازساکنان مدینه از میـان  ، آن را وضع نمود سیاست خارجی اداري داخلی و تشکیل ونظام

 قبایل مختلف وپیروان ادیان موجود درآن ملتی یکپارچه ومتحد ساخت.
 ،جامعه بـدون موجودیـت ایـن دو شـرط    هرحال، هیچ کار بزرگ وکوچکی در اما به 

 ، ویا ازنظام قانونی جامعه.چشمه گیرد رپذیرنیست، خواه ازتقوا سانجام 
ا اسـاس  دیگري نیزهسـت، ام ـ  شروط ،راین دو شرطگفته نباید گذاشت که، در کنا نا 

 وپایه این دو است.

 ذشتگ عفو و -9
 کـه اجتمـاع را   ي هـا  بخـش ومسـلمانها را در  مل ودرگذري استچون اسلام دین تح

ري دعـوت بـه عفـو ودرگـذ   (امورشخصـی)  گیـرد   مـی  افراد ارتباط مختل نکند وبه خود 
 :دهد می

 قرآن کریم عفوراازصفات اهل تقوا قرارداه است:چنانچه  -1

ِينَ ٱ﴿ اءِٓ ٱينُفقُِونَ ِ�  �َّ َّ اءِٓ ٱوَ  ل�َّ َّ ُ ٱوَ  �َّاسِ� ٱعَنِ  لعَۡا�ِ�َ ٱوَ  لۡغَيۡظَ ٱ لَۡ�ظِٰمِ�َ ٱوَ  ل�َّ ُ�بُِّ  �َّ
 .]134آل عمران: [ ﴾١٣٤ لمُۡحۡسِنِ�َ ٱ
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کـه   کنند، وآنـانی  می راه االله نفقهوشی ومشکلات درخآنانی هستند که در (متقی)یعنی:
کـاران را   مـردم را عفـومی نماینـد، واالله تعـالی نیکـو      و برندفرو میغیظ وغضب خود را 

 دوست دارد.
ي را درامورشخصـی  درگـذر عفـو و  صلى الله عليه وسلمرسـول االله  بن صامت عباده روایت در  -2

  وانده است:رفع درجات خباعث 

ُ جَاتِ؟ بهِِ الُبنياَنَ وََ�رَ�عُ بهِِ الِد�رََ  االلهُ  فُ ألاَ انُبَِئُُ�م بمَِا �شَُرِّ  صلى الله عليه وسلمقاَلَ رسَُولُ االلهِ « وا بـََ� قاَل
ـن ظَلمََـکَ وَ  صلى الله عليه وسلم االلهِ  ياَ رسَُولَ  لِم عَلىَ مَن جَهَـلَ عَليَـکَ، وَ تعَفُـو َ�مَّ

َ
عطِـى مَـن ت َ�قَالَ: تح

مَکَ    .)1(»وَ تصَِل مَن َ�طَعَکَحَرَّ
شما را خبرندهم به امرکـه بـه سـبب آن خداونـد      آیافرمود که:  صلى الله عليه وسلمرسول االله یعنی: 

فرمودنـد: بـا    صلى الله عليه وسلمگفتند بلی یا رسول االله  برد؟ می منازل تان را بلند، ودرجات تان را بالا
 برتو ظلـم بگیر، آنکه  کار گذشت و کند از حلم می کسانی که برتو از روي جهالت تجاوز

که با  برایش عطا کن، وآن سازد می از عطاي خود محرومتو را  کن، وکسی کهکند عفو می
  کند وصل کن. می خود را قطع بطۀ تو را
شکل وصورت آن بـه  ترین  به زیبارا  صدراسلام که عفو وگذشتبارزهاي  ازنمونه -3

گذشـتی   کـرد، گذارد ومانند آن را در تاریخ بشرکمترمی توان مشـاهده   می نمایش
 ند.خود نشان داددرمقابل رئیس منافقین از صلى الله عليه وسلماالله بود که رسول 

 صلى الله عليه وسلم، از دشمنان سرسخت ولجوج مسلمین و مخصوصاً شخص پیامبربن ابُیاعبداالله  
وي بـا   ،اتفاق بیافتـد  ها مسلمان براي بود تا مشکلی ویا حادثۀبود وهمیشه دراین انتظارمی

بپردازد همدستی با شیطانان انسی وجنی ازاین حادثه سوء استفاده کرده به دسیسه وتوطئه 
اقدام نمایـد.این شـخص    ها مسلمان به طعنه زدن وتجاوز به آبروي ودرهر فرصت ممکنۀ

نسبت  (رضی االله عنها)المومنین عایشه به اُم وغی رارداساس و بی همان کسی بود که اتهام

                                           
 (روایت ازمعجم طبرانی). -1
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دم مدینـه پخـش   آن را در بین مـر ، آن پرداخته وبه همکاري منافقین دیگر اشاعۀداده وبه 
 کردند. می نموده ودر بین خود زمزمه

هـاي   کرد، آنقدر خطرناك بود که پایـه  می بازگوییها  آن این اتهام که ازنهایت رذالت 
مواجـه  را بـا خطرنـا بـودي    نوپاي اسـلامی  اجتماع اسلام را به لرزه درآورده وتشکیلات 

تـرین   مقـدس  مشرق زمین آبـرو وعـزت زنـان ازجملـۀ    زیرا از قدیم الاَیام در  میساخت.
ن عـزت وحرمـت بـا    آیـد وآ  می جامعه به حساب مظهرعزت وشرفترین  نوامیس و بلند
. روي همین علت سـوز ودرد  خورد می افراد آن جامعه پیوندترین  وردحتی  تمام اقارب و

ویـاران پـاك بـازش خیلـی شـدید وآزار دهنـده بـود         صلى الله عليه وسلماین اتهام در قلب رسول االله 
یچ فشرد. ه ـ می افگندگی، هرلحظه قلوب شان را زیر بارغم ودرد واحساس کمبودي وسر

 الهـی بـه صـدا درآمـد وآیـات خداونـدي      نداشتند. تا اینکه گلبانـگ وحـی   صبرجز چارة
نمـوده وپـرده   نازل شده وحقیقت امـر را بـراي همـه بیـان     ) 26ـ 11نور، ازآیه: (درسورة

 مومنـان را ازفـوق  مادر منـافقین برداشـته وپـاکی وپـا کـدامنی      بیشرمانۀ دسیسه وتوطئۀاز
 براي همیشه اعلان نمود. ها آسمان

ِينَ ٱ إنَِّ ﴿ َّ�  ِ فۡكِ ٱجَاءُٓو ب ِ�ۡ  ِ
� لَُّ�م� بلَۡ هُوَ خَۡ�ٞ لَُّ�مۡۚ لُِ�ّ عُصۡبَةٞ مِّنُ�مۡۚ َ� َ�ۡسَبُوهُ َ�ّٗ

ا مِّنۡ  مۡرِيٖٕ ٱ ثمِۡ� ٱمِنَ  ۡ�تَسَبَ ٱهُم مَّ ِيٱوَ  ۡ�ِ ٰ كِۡ�َهُ  �َّ  ﴾١١عَذَابٌ عَظِيمٞ  ۥمِنۡهُمۡ َ�ُ  ۥتوََ�َّ
 .]11النور:[

آنانی که این تهمت برزگ را آودند (کردند) گروهی از شما بودند، واین تهمـت  یعنی: 
را آنچه که  ایشانبراي شما خیراست، وهست هریکی از پندارید بلکه آنرا براي خود بد م

بـرایش   ایشـان، بخش بزرگ این تهمت را از ه گرفتکسب کرده است ازگناه، وآنکه بعهد
  گ است.رزعذاب ب

 ـ  بعد از نزو  ل آیات فوق برکسانی که درپخش این اتهام دردناك اشـتراك داشـتند حد 
اصلی نفاق وشرارت ازاین انتقام نجـات یافـت وهمچنـان     قذف جاري شد. ولی جرثومۀ

 به توطئه ودسیسه سازي علیه مسلمین بپردازد.دیگر رااقی ماند تا بنفاق بهاي  دهرپس پرد
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کـه خرافـات    پیروزي مسلمین را رقم زد ولشکریان خدا توانسـتند  بالآخره قلم تقدیر 
 در دشـمنان اسـلام را   ازند، وقرون گذشته را ازبین برده ونـور اسـلام را جانشـین آن س ـ   

شان منحصر گردیـد. ایـن   هاي  سینه خود گرفته ودشمنی شان در محدودة کامل محاصرة
عبداالله ابن ابَی گران تمام شد که تـاب دیـدن آن   پیروزي وسر بلندي مسلمین آنقدر براي 

تمام حسرت از دنیا  بویی نفاقش همه جا را متعفن ساخت، با بد آن که را نیاورده وبعد از
   .)1(رفت
چون ظاهراً بـه اسـلام   طبق سنن اسلامی، ( وتکفین وتجهیزابن ابُی، بعداً تواري جسد 

 خواهش عبد االله پسروي کـه مـرد مـومن و   طبق  صلى الله عليه وسلم پیامبر ) انجام یافت،اعتراف داشت
زیـرا بـراي عبـاس    ( وي کفن کننـد ازه خواند و پیراهن خود را داد تا به مخلصی بود، جن

کاکاي پیامبراسلام درحین اسارت دربدر پیراهن خود را ابن ابی داده بود، ) (رضی االله عنه
خواسـت ایـن    صلى الله عليه وسلمپیـامبر ، گی جسامت عباس پیراهن دیگراصحاب برابرنشـد بزربخاطر

 احسان در دنیا تأدیه گردد). 
 ولی عدالت الهی موضوع ابن ابی را درهمین جا قطع نموده وآیات ذیل را نازل نمود: 

ةٗ فلََن َ�غۡفِرَ  سۡتَغۡفِرۡ ٱ﴿ وۡ َ� �سَۡتَغۡفرِۡ لهَُمۡ إنِ �سَۡتَغۡفِرۡ لهَُمۡ سَبۡعَِ� مَرَّ
َ
ُ ٱلهَُمۡ أ لهَُمۡۚ َ�لٰكَِ  �َّ

 ِ  ب
ْ �َّهُمۡ َ�فَرُوا

َ
ِ ٱبِ� ُ ٱوَ  ۗۦ وَرسَُوِ�ِ  �َّ یعنی: چه  ]٨٠ة: التوب[ ﴾٨٠ لَۡ�سِٰقِ�َ ٱ لۡقَوۡمَ ٱَ� َ�هۡدِي  �َّ

مغفرت  )کنایه ازکثرت(رویا نخواهی، حتی اگرهفتاد باهی براي آنان مغفرت بخوا
کند، به این علت که آنان به االله و رسول وي  نمی خداوند آنان را مغفرت زهرگبخواهی، 

 کند. نمی ق را هدایتاسشدند واالله تعالی قوم ففرکا
گردد، ونیزقابل درك اسـت   می مشاهده صلى الله عليه وسلمدراین واقعه کمال درگذري پیامبراسلام  

نه حلـواي  ئی تعالی وتصدیق به روزعقبی اسباب نجات از آخرت است، خدا بهکه ایمان 
  .محتوي بی هاي وتشریفات ها، واشتراك کلان ها، شب مرده

                                           
 .صلى الله عليه وسلم، باب ماجاء فی تواضع رسول االله 22ص: 2شمائل ترمذي/ ج/ (اخلاق مسلمان، غزالی). -1
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ربراي مـومن  جنازه واسـتغفا زیرا اجراي مراسم دینی مطابق به سنت رسول االله واداي  
 اخلاص، وبی اعتقاد. بی کافر، منافق، هربی دین، ومخلص مفید وپرثمراست، نه براي

عفو ودرگذري وسخاوت وکرم بوده، بـه همـین   هاي  پس اسلام دینی است که برپایه 
کنـد تـا قلـوب شـان سـخاوتنمد و       مـی  توصـیه  علت است که همیشه فرزنـدان خـود را  

کـردن   نمایـد تـا درتقـدیم    می شان بخشاینده و ایثارگر باشد وایشان را ترغیبهاي  دست
هء دایمـی  شی کرده، خیر رسانی ونیکو کـاري را وظیف ـ پی ردیگیک انواع احسان ونیکی از

  ن را ترك نکنند.خود گردانیده وهیچ وقت آ

  صلى الله عليه وسلماخلاق اجتماعی پیامبراسلام -10

خواهیم اخـلاق اجتمـاعی    می درفصل اول ذکرگردید اکنون صلى الله عليه وسلمنمونۀ ازخلاق پیامبر 
زیرا اخلاق والا گهرو زیباي رسـول االله در مواجـه بـا مـردم و      ،پیامبراسلام را نیزبشناسم

  نظیر و شنیدنی است: بی حرمت گزاري به ایشان، نمونۀ
نقل شده کـه سـوال    (رضی االله عنهما)ازحسن بن علی »شمائل ترمذي«چنانچه که در 

شهرت داشت) چشـم   صلى الله عليه وسلمرا (که راجع به توصیف اخلاق پیامبر» هند بن ابی هاله«کردم 
 کنـد:  مـی  خود را هند بن ابی هاله راجع بـه اخـلاق اجتمـاعی ایشـان چنـین مطـرح      دید 

ازسـخنان بیهـوده و    »کردنـد  نمـی  زبان را جز به سخنان مفید و ارزشمند بـاز  صلى الله عليه وسلمپیامبر«
گفنتد و عبارات شان بسی رسا و  می چرندیات جداً نفرت داشتند، سخن به حد ضرورت

  در عین حال، فشرده بود.
وردر از حض ـ »شـدند  نمـی  خویش اُنس والُفتی خاصی داشتند وازایشان جـدا با یاران «

روحیـۀ  بردند، عزلـت و گریـز ازجامعـه خـوي وعـادت شـان نبـود؛         می جمع شان لذت
  از اُنس و الُفت بودند. اجتماعی قوي داشتند وگنجینه ئی

 »گماشـتند  مـی  دانسـتند وآن را متـولی امـور قـومش     مـی  بزرگوارهر قومی را گرامـی «
 ارجمنـد در چشـم شـان عزیزبودنـد وآنهـا را شایسـتۀ سرپرسـتی امـورمردم        ي هـا  انسان

حرمتی را که به اطرافیـان داشـتند،    »کردند می از یاران شان تفقد و باز جویی«دانستند.  می
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ایشان را واداشته بود که پیوسته هریک را به یاد داشته باشند؛ غیابت هـر یکـی، ایشـان را    
گرفنتد و  می مبادا دچار مشکلی شده باشند؛ لذا از احوالش معلوماتکرد که  می اندوهگین

پرسـیدند کـه گـاهی مسـجد را      این در حق همه یکسان بود؛ چنانکه باري از احوال زنی
و یکی دو روزي معلوم نبود؛ در جواب شان گفته شـد کـه او درگذشـته     کرد می جاروب

جنازه خبرشان نکـرده بودنـد، کـه     است. یاران به خاطر زحمت ندادن به ایشان، درتشییع
  این امر جناب شان را متأثر ساخت و بر سر قبر او رفته و برایش دعا کردند.

 در برابراوضـاع جامعـه   »کردنـد  مـی  گذشـت پـرس وجـو    می ازآن چه در میان مردم«
  کردند. می تفاوت نبوده واحساس مسؤلیت بی

میگرفت و از بـدي اظهـار نفـرت    آن چه نیکو بود مورد تحسین و حمایت شان قرار «
  »کردند می نموده و تقبیح

 گذاشـته و تقویـت   را ارجها  یک سان نبود؛ ارزشها  شدرنگاه شان ارزش و ضد ارز
  ساختند. می را با مخالفت خویش متزلزلها  کردند و بنیان ضد ارزش می

ین تـر  بهترین مردم نزد شان کسی بود که خیرش به مـردم بیشـترمی رسـید و بـزرگ    «
ازایشان حمـایتی قـوي ترمـی    وجایگاه را نزد شان کسی داشت که با مردم همدردي بهتر 

بودند که بزرگ  قرارداده یگانه معیاري ،گویا این که همدردي وهم یاري با مردم را »نمود
کرد؛ آن چه که بیان گـر اوج مـردم داري ایشـان     می را از کوچک وسره را از نا سره جدا

  کند: می توصیف جو اخلاقی حاکم بر مجلس پیامبراسلام علاوهاست. راوي، در 
 »پرداختنـد  می جل جلاله( هیچ نشست و بر خواستی نداشتند مگر این که در آن بـه یاد خدا«

  و حالات زندگی شان متجلی بود.ها  ذکر و یاد الهی، در همۀ عرصه
برابرمـی شـد، ولـو    پسندیدند و هر کجا  نمی جاي خاصی را درمیان یاران براي خود«

 »ندکرد می نشستند و دیگران را نیز بر رعایت این ادب اجتماعی، توصیه می درآخر مجلس
  مخلّ با اخلاق اجتماعی شان میدانستند. ها مسلمان تشریفات تبعیض گونه را در میان
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طوري بود که هر یک  ،توجه مسا ویانۀ شان درنگاه و گفتار ودیگراموربا اهل مجلس«
او را گرامـی   داشت که جناب ایشان بیش ازهر کسـی  می نان را بدین مفکوره وایازهم نش

طوري نبود که سخن کسی را گوش داده و از برخـی دیگرغافـل شـوند؛حتی    » دانسته اند
شان هم تقسیم شده بود؛ توجه مساویانه بـا همـه اهـل مجلـس را، از حقـوق و      هاي  نگاه

  دانستند. می کرامت انسانی شان
باران رحمتی بـود کـه بـر    » شد می و اخلاق ستودة شان، همه گان را شامل فراخ دلی«

  بارید. می سرهمه گان یک سان
مهربان براي شان شده بودند و فقط این حق بـود کـه درجـات     )(بمنزلۀ پدردرنتیجه «

کرد؛ کما این که تقوي یگانه معیاري بود که فضـیلت   می قرب شان را نزد رسول االله تعین
  »شد می بدان سنجیدههریکی 

همـه اهـل بـرد    » حلم وحیا وصبر و امانت از خصوصیات لا ینفک مجلس شان بـود «
شد، بد گویی کسـی   می جا مانع بی باري و تحمل بودند، حیا آنان را از سخنان و حرکات

 شـد، راز یـک دیگـر را فـاش     نمـی  گرفت وبـه آبـروي کسـی تاختـه     نمی در آن صورت
  دیگر نبودند.کردند و بد خواه یک  نمی
داشت کـه بـا    می گرفت وتقوا اهل مجلس را وا نمی آوازها بالا صلى الله عليه وسلمدر مجلس پیامبر«

 وخرد سـالان مـورد شـفقت و نـوازش قـرار      هم مهربان باشند، بزرگ سالان مورد احترام
و با اشخاص غریب  دادند می ترجیح او را بر خود ،گرفتند. حاجت مند را جلو انداخته می

تعلـیم دیـده شـده    مقـام  الا و چنین در تربیت گاه آن معلم و» کردند می اُنسابراز الُفت و 
  بودند.

  می گوید:درنوبتی دیگرراوي  
خوش رویی و بر خورد شیرین شان، حتی » ایشان همیشه تبسم شیرینی برلب داشتند«

  ساخت. می دشمنان را شیفتۀ شان
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گیري نفرت داشتند؛ نه کسـی را  نرم خو واهل مدارا بودند واز ترش رویی و خورده «
 » کردند می زدند ونه به کسی تملق می زخم زبان

 چیز را ترك گفته بودند: سه در بارة خود«
 .خود نمایی -1
 .پر حرفی -2
 ارزش. بی پر داختن به امور -3

 ورزیدند: می چیزخود داري سه و در برابرمردم نیز از
 کردند؛ نمی بد گویی کسی را -أ

 .آوردند نمی هیچ کس را برسرننگ -ب
  .»کردند نمی ازکسی عیب جوییو -ج
ند هـم  گفت می گشودند و چون سخن نمی رفت، نمی زبان جز به آن چه امید پاداش آن«

انداختند، تو گویی پرنده برسرشان نشسـته باشـد و چـون     می نشینان سرها شان را به زیر
 منازعـه صـورت  گشـودند؛ در حضـور شـان     مـی  کردند، ایشان لب به سـخن  می سکوت

و ایـن گونـه از جنـاب ایشـان ادب      »تاختنـد  نمـی  گرفت و در میان حرف یک دیگر نمی
  آموخته بودند.

و  »کردنـد  مـی  خندیدند و از تعجب ایشان، اظهار تعجـب  می از خندة یاران ایشان نیز«
 جدا ازایشان وبی پروا ازامورایشان نموده وخود را این گونه درهمۀ اموربا ایشان مشارکت

 از و »کردند می لدرشت حرفی بعضی افراد تازه وارد و تهذیب نیافته را تحم«دانستند  نمی
  کردند. نمی به انتقام اقدام شدند و نمی افروخته آن بر
وایشـان را   »تا حاجت حاجت مندان را به ایشان برسانند کردند می توصیه اطرافیان را«

  .)1(شان کمک کننددراداي رسالت وعمل به احساس انسان دوستی 

                                           
 .صلى الله عليه وسلم، باب ماجاء فی تواضع رسول االله 22ص: 2شمائل ترمذي/ ج/ -1
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در ارج گزاري بـه مقـام و کرامـت     صلى الله عليه وسلماین بود شمۀ ازاخلاق اجتماعی پیامبراسلام  
ا جدیت تمام، به سوي آن قافلۀ تعـالی  چه نیکو است که کمر همت بسته و ب انسانی؛ پس

 .»نیست واین برخداوند دشوار«به حرکت درآییم 
 



 
 
 

 فصل سوم:
 منافیات اخلاق

 خیانت -1
 ند: گوی می : نقیض نصیحت است اهل لغترلغتخیانت د 

لِکَ اَخذَ « ن ذَ حَ وَ مِ نصَ انُ فَلاَ يُ َنَ الإنسَ ؤتمَ بُ  اَلخونُ أن يُ ة وَ قَ شوَ دُ والرِ عُّ َا يَ يانـة لمـن ائتمنـهُ لهِ خِ

 ٍ ـينَّ عَ لٍ مُ مَ عَ اءِ لی اَدَ ولی آن شـخص   ،کندخیانت آن است که شخصی به کسی اعتماد  )1(»عَ

انـت اسـت نسـبت بـه     خیر خواهی وي را نکند. و از همین جمله رشوت و قبـول آن خی 
 ـ   شخصی که بر اداي ه اخـذ رشـوت   عمل معین بر وي اعتماد کرده شـود و آن شـخص ب

  .)االله تعالی ن شآءرشوت بحث مفصل خواهیم نمود إراجع به (خیانت کند. 
د! آنکه خیانت کن میمنتهی درجات آن فرق  ،زشت وبد است ها بخش: درهمۀ خیانت 

هاي  است از آن که در چیزتر تکند به مراتب بدتر و زش ها می ایمان و منافع ملت ،به دین
ز آن مراتب بـد اسـت ا   د بـهــکن میخیانت اهل مال کسی  ، آن که دردکن میخیانت حقیر
  کند. می امورخورد وریزه خیانتکه در

 اقسام خیانت:
بناء خیانت در فعل  ،معنی جامع دارد ،عربی است طوري که واضح گردیدخیانت لفظ 

  گردد: می و قول و عمل اطلاق
 
 

                                           
 ) مادة غش].281/ 2(قاموس المحیط ازفروز آبادي ( -1
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 خیانت در فعل: -1
یـا   ر را به رضا و رغبـت و آن کا ،ووظیفۀ که براي انسانی سپرده شود یعنی هر آن کار

و یا در پیشبرد  ،قصداً کوتاهی کندبعداً دراجراء و پیشبرد آن کار ،قبول کندخواهش خود 
جرت و یا بخواهد در عوض آن وظیفه ازطریق غیرمشروع ا ،آن کار جدیت به خرچ ندهد

  این عمل خیانت است. ،آوردبیشتربدست 

 :خیانت در اسرار وسخن -2
خواهد آن  نمی گردد که صاحب آن می خیانت در افشاء اسراردر آن موضوعاتی اطلاق

و بـه پنهـان نگهـداري آن     ،که محـرم اسـت   شود می مجلس گفتهو یا در ،راز افشاء گردد
 فرماید: می صلى الله عليه وسلمزیرا که پیامبر ،گردد می موضوع اشاره

دَمٍ  حَـرَامٍ  أو فـَرجٍ  حَـرَامٍ  أو  سَـفکِ لِـسُ َ�  :َ�ـَالسَِ  ثلاَثةَ َ  إلاَّ  لأمَانةَِ  الَمَجَالسُِ باِ«
  .)1(»�ٍ بغَِِ� حَقّ  إقتِطَاع ِ مَال ٍ

تن خـون  مجلسی کـه در آن ریخ ـ  ،امانت است بجز از سه مجلسراز) مجالس (یعنی: 
غصب مال دیگران به نـاحق   یا برنامۀو ،ه براي زنا باشدنامحرام طرح ریزي گردد، و یا بر

 باشد. 
گـردد. بنـاء برهـر     مـی  بسیاري از افشا گریها است که باعث ریخـتن خـون مسـلمان    

  تا برآن ضرر برسد. ،مسلمان واجب است که اسرار مسلمان را فاش نکند
و مغایر امر وفرمـان الهـی اسـت امانـت      ،اما این سه مجلس تجاوز درحقوق دیگران 

  نیست.

  ):آمر برما دون( رعیت خیانت راعی بر -3

                                           
 (رواه ابوداود). -1
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خیانت راعی بررعیت آن است که قدرتمندان بر زیر دستان خود ظلم کنند و یا امـوال  
حق بریزانند. و یا بر زیر دستان شان تـوهین  و پول شان را بگیرند. و یا خون شان را به نا 

وتحقیر کنند. و یا وجایب ومقرراتی را که دارند براي شان ندهند. و یا درمصـالح ومنـافع   
 . شان اهمال وسهل انگاري کنند

مَا مِن امٍَِ� يَِ� أمرَ المُسلِمِِ��َ ُ�مَ لاَ َ�تهََد لهَُم وَ ينَصَـح «د: فرمای می صلى الله عليه وسلمچنانچه پیامبر
 .)1(»لمَ يدَخُل مَعَهُم ُ الجنََّةَ  إلاَّ 

بعداً  ،آورد می را بدست ها مسلمان عامتوزعیم که قدرت وز باشد هیچ امیر نمی یعنی:
داخـل   هـا  مسـلمان  مگراین که با ،دکن میجد وجهد ن ها مسلمان در پیشبرد منافع ومصالح

  .شود میجنت ن
فرمایـد کـه    مـی  حـذر داشـته   خیانت بردر روایت دیگر همۀ مسؤلین مسلمانان را از  

  حرام گردانیده شده است: جنت بر خیانت کاران

مَ االلهُ هَ ماَ مِن عَبدٍ �سَتَرِ�يه االلهُ رَِ�ية َ�مُوتُ يوَمَ َ�مُوت وَ « عَليَهِ  وَ غَاشٍ لرَِِ�يتهِ إلاَّ حَرَّ
  .)2(»الجنََّة

 ) گردانـد مصالح بنده گـان یچ بندة که خداوند آن را مسؤل ونگهبان (منافع و نیست ه
 ،خـویش نمـوده اسـت    ما دون)(در حال که خیانت بر رعیت  ،میرد می میرد روزي که می

  .خداوند جنت را برآن حرام گردانیده استمگر

  :...خیانت در خرید و فروش و -4
جـنس   هستند کـه درنـوع  هاي  بسا فروشنده ،خرید وفروش و اجناسخیانت در -لفأ

نـا حـق    قسـم  ديدر مـوار  ،فروشند می مال اول گفته ،پست راردي وکند، مال  می خیانت
 میگذارند.  جنس خوب جنس خراب را وسط. و یا درخورند می

                                           
 ).142ـ 22نمبر(1460/ 3(مسلم،  -1
 ) لفظ ازمسلم).124ـ 21) نمبر(1460/ 3)، مسلم (7151) نمبر4/331(بخاري( -2
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ر تشـریف  روزي در بازا صلى الله عليه وسلمروایت است که پیامبر )رضی االله عنه(هریرهچنانچه ازابو
خشک است را معاینه نمودند که داخل آن تر و بیرونش  می گند درفروش گاه انبار ،بردند

  :را مخاطب قرار داده فرمودند ندمصاحب گ

این چه (خیانت) است اي صاحب گندم! فروشنده گفـت:   »مَا هَذَا ياَ صَاحِبَ الطّعَامِ «

كَى يـَرَاهُ  أفلاََ جَعَلتهَُ فَوقَ الطَعَامِ «فرمود:  صلى الله عليه وسلمرسیده است. پیامبرباران  »أصابتهُ السمآء...«
ایـن غـش وخیانـت    ( دربالا نگذاشتی تا مـردم ببیننـد.  پس چنین بود چرا تري را  »النَّاسُ 

  .)1(آن که خیانت کند ازمن نیست »مَن غَشَّ فلَیَسَ مِ�ِّ «است) 

یعنی: آن که با مـا   .)2(گردیده استذکر »انَّ مِ  یسَ ا فلَ نَ شَّ ن غَ مَ «روایت ابو داود بلفظ  در
 نیست.  ها مسلمان ) خیانت کند ازماها (مسلمان

اصـول  ي ها بخشاست که همه  حکم حدیث فوق عام است ازجملۀ قواعد عامۀ پس 
و محـل داد   دراجتماع عام صلى الله عليه وسلمبخاطري که پیامبر ،اجتماعی قوانین فقهی را مشتمل است

نمـوده   الـوان و اشـکالش رد  و  همـۀ انـواع  را در و خاینانه فریب کارانهاین عمل  ،دو ست
  ریب اعلان نموده فرمود: خاینین از ما نیستند.همۀ عاملین مکرو فائت خویش را از بر

 شتی است که سـابقۀ و فریب نمودن عمل ز انتی کم کردنو سدرتول و ترازو، متر -ب
  .تاریخی دارد

را همین خیانت  (علیه السلام)شعیب  قوم تیکی از اسباب هلاک )جل جلاله(خداوند  
قرار  مدیندر مرکز تجارت جهانی آن زمان بنام ها  آن که ،بشري را ذکر نموده است
عبارت از صداقت و راستی است ضایع نموده در عوض به  داشتند و اخلاق تجاري که

ان خیانت نمودن در وزن و پیمانه سر مایه اندوزي را اختیار نمودند چنان که امروز در می

خَاهُمۡ  �َ�ٰ ﴿فرماید:  می چنانکه قرآن کریممعمول است.  ها مسلمان بسیاري از
َ
مَدَۡ�نَ أ

                                           
 ).164) نمبر(99/ 1(مسلم ( -1
 ).345/ 5(ابو داود ( -2
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ْ ٱشُعَيۡبٗاۚ قاَلَ َ�قَٰوۡمِ  َ ٱ ۡ�بُدُوا وۡفوُاْ  ۖۥ مَا لَُ�م مِّنۡ إَِ�هٍٰ َ�ۡ�ُهُ  �َّ
َ
ّ�ُِ�مۡۖ فأَ قدَۡ جَاءَٓتُۡ�م بيَّنَِةٞ مِّن رَّ

شۡيَاءَٓهُمۡ وََ� ُ�فۡسِدُواْ ِ�  �َّاسَ ٱوََ� َ�بۡخَسُواْ  لمَِۡ�انَ ٱوَ  لۡكَيۡلَ ٱ
َ
 ٱأ

َ
�ضِ َ�عۡدَ إصَِۡ�حِٰهَاۚ َ�لُِٰ�مۡ ۡ�

ؤۡمنَِِ�  یعنی: شعیب را به سوي اهل مدین که  .]85الأعراف: [ ﴾٨٥خَۡ�ٞ لَُّ�مۡ إنِ كُنتُم مُّ
وبدانید) که جزاو ( ! خدا را بپرستیداي قوم من: خود از آنان بود فرستادیم برایشان گفت

برا یتان آمده  )برصحت پیغمبري من(تان گار دارید. معجزه اي از سوي پروردمعبودي ن
 است. 

پیام آسمانی این است که در زندگی بویژه در تجارت و معامله بـا دیگـران راسـت و    (
ترازو وپیمانه را به تمام و کمال بکشید و بپردازید و از حقـوق مـردم کـم     )درست باشید

اد وتبـاهی نکنیـد.   ) فسیا به دست انبیآء ،توسط خداو در زمین بعد از اصلاح آن ( ،نکنید
  .)1(به خدا وحقیقت) ایمان دارید(به سود شما است اگراین کار

کـه: نفـوذ هرگونـه خیانـت و تقلـب در امـر        شود می داشتدر پرتو آیۀ فوق چنین بر
 و ستد اطمنان و اعتماد  معاملات و داد

و ، سـازد  مـی  است متزلزل و ویرانها  اقتصادي ملت پشتوانۀترین  عمومی را که بزرگ
را کـه   یبه همین دلیـل موضـوع   ،ضایعات غیر قابل جبرانی را براي جامعه به بارمی آورد

  بود. اقتصادي بعد از توحید همین موضوع تأکید نمود به آن نهایت )لیه السلام(عشعیب 

                                           
نام شهر قوم شعیب (علیه السلام) است در مقابل تبوك واقـع شـده در سـاحل بحـر قلـزم در      مدین:  -1

وسفندان موسی (علیه السلام) از آن سـیر آب شـده   شش منزلی، واز تبوك بزرگتر است. چاهی که گ
در  مـدین:  اند در این مکان است. [لغات نامه ازمعجم البلدان نقل نموده اسـت]. و نیـز گفتـه شـده:    

قرار داشته، ومردم آن از فرزندان اسماعیل (علیه السلام) بودند، و بـا مصـر و لبنـان و    » خلیج«مشرق 
ها نام مدین را بر مردمی  شود، ولی بعضی نامیده می» معان«دین فلسطین تجارت داشتند. امروز شهر م

 ].562/ 13زیستند. [تفسیر نمونه: ج/  می» کوه سیناخلیج عقبه (تا) «اطلاق کردند که درمیان 
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خداوند در قرآن کریم سورتی را نازل نموده که مسمی به سـورة کـم کننـد گـان      -ج
از ره برهمۀ خاینین ملی واجتماعی وتجاري وعید ذکر نموده و در آن سو ،است )مطففین(

  :دارد می برحذر وخامت آیندة عمل زشت و خاینانه اي شان

ِينَ ٱ ١لّلِۡمُطَفّفَِِ�  وَۡ�لٞ ﴿ ْ ٱإذَِا  �َّ زَنوُهُمۡ  ٢�سَۡتَوۡفوُنَ  �َّاسِ ٱَ�َ  ۡ�تَالوُا و وَّ
َ
�ذَا َ�لوُهُمۡ أ

ونَ  ي مردمان  وکالاجنس از(حال کم کنند گان یعنی: واي به  ]3 -1المطففين: [ ﴾٣ُ�ِۡ�ُ
یا (کنند  خود پیمانهبراي  )درمعامله()! کسانی که وقتی به هنگام خرید وفروش با ایشان

ند. وهنگامی که گیر می لازم ور کامل وپوره و بیشتراز اندازةبه ط )کنندوزن و متر
  کاهند. می از اندازة لازم ،کنند می براي دیگران پیمانه یا وزن )درمعامله(

 :اسباب و عوامل خیانت
صبري: حتی که انسان تنگ نظر نه قادر بر صبراسـت و نـه تحمـل     بی تنگ دلی و -1

  :حفظ اسرار را دارد
  .و سهل انگاري دراسرار مردم ،اعتنایی و اهانت به اخلاق امانتداري بی -2
 آن کـه ضعف ایمان: برزگترین عامل باز دارنده از خیانت ایمـان مسـلمان اسـت.     -3

عی است که فرصت خیانـت  ی، طبضعیف دارد عامل باز دارندة ،دارد ایمان ضعیف
  .ورزد نمی را پیدا کند دریغ

 و افراد بلند رتبه مسـتقیم و  بالاهاي  دهر و شرایطی که در آن محیطدر :تأثیرمحیط -4
تزویر و جعل کاري دست بزنند و یا به خـاطر  قیم به خیانت واختلاس، یا غیرمست

سوء بـر  شان متهم باشند. و این چنین ما حول تأثیر هاي  شفافیت در کار کرد عدم
  .گذارد می افراد پائین رتبه

.(فکرکنیـد ایـن   جـاه ومقام طلب ومحبت مال در وحصر حد بی رغبت :دنیا پرستی -5
 مرض امروزچقدرعام وساري است). 
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چیـره   همچو اشـخاص که هوس مال وطلب جاه برهوش وفکر به همین خاطر است  
قبـول رشـوت در    گرفـت و  و تـرازو، خیانـت در داد و   تـول عدالتی در بی دست به ،شده

  .زنند می ملت بیچاره اختلاس در اموال عامه و داراییخیانت در عهد و پیمان و  ،ادارات

 جزاي خیانت:
گردد. چنانچه دو حدیث از  می خیانت راعی بررعیت موجب غضب وعذاب الهی -1

 بخاري مسلم در اصل موضوع ذکر گردید. 
  گردد. می خیانت در وزن و پیمانه موجب نفرین الهی وعذاب اخروي -2
 همگانی تاسباب شرّ و فساد و باعث هلاک ،اگر خیانت در اقتدار وحاکمیت باشد -3

  گردد. می
 اگرخیانت در بیع و شراء صورت گیرد: در میان جامعـه حقـد وحسـد را بـه بـار      -4

  .آورد می
باعـث خصـومت وفـراق در     ،صورت گیرد )امورمحرمافشاي اسرار(خیانت دراگر -5

  .گردد می اجتماع
 د. چنانچـه گـرد  مـی  خیـري) در بـرّ و بحـر    (بـی اسباب فسـاد   خیانت در مجموع -6

  فرماید: می

ِ ٱِ�  لۡفَسَادُ ٱ ظَهَرَ ﴿  ّ�َ
يدِۡي  ۡ�حَۡرِ ٱوَ  لۡ

َ
ِيٱِ�ذُِيقَهُم َ�عۡضَ  �َّاسِ ٱبمَِا كَسَبَتۡ � عَمِلوُاْ  �َّ

یعنی: تباهی و خرابی در دریا و خشکه به خاطر کارهاي  ]41الروم: [ ﴾٤١لعََلَّهُمۡ يرَجِۡعُونَ 
 بدین وسیله خدا سزاي برخی از کار هایی را که اند. داده می پدیدار گشته که مردمان انجام
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(بیدارشوند و از دست زدن به چشاند تا این که آنان  می دهند براي شان می انجام ها انسان
  .)1(برگردند معاصی)

 موانع خیانت:
  .ی مخلص و با انضباطــــــس و قاضـــپولی -1
  تبعیض.تطبیق جدي آن به غیرظام قانونی ون -2
  وعملکرد مخلصانۀ خود مجریان قانون.اعتقاد جازم  -3

تـأثیر   بی این سه صورتی است که در دنیاي امروز با تفاوت، جاري وساري است ولی
 قـانون گـذاران  فراد پائین جامعه ومـردم عامـه دربرابرقـانون و   به خاطر که ا ،ونا کام است

منافع مـادي  عوض درنظرگرفتن  زیرا که قانون دایماً در اند. مشکوك و معترض ومبغوض
بیشـتر بـه    ،تسهیلات منافع دینی و دنیوي ملتها تسوید گردد خاطر وي جامعه و بهـو معن

 احیانـاً بـه خـاطر   و دگـرد  می ویدکاران ترتیب وتس خاطر تآمین منافع و اقتدار دست اندر
 .شود می به خاطرتأمین منافع قشر خاص ساخته ،قدرت مندان ،دوام قدرت

افـراد  هاي  مردم و قانون شکنیعامۀ هاي  اعتمادي بی قانونها بناء حتمی است که چنین 
  گیرد. می و اخلاص مندي نسبت به قانون تحت سوال قرارجامعه را به بار آورده 

آنچه کـه از همـه مـؤثر و مجـرب      خیانت مختلف است ولیوسایل جلو گیري از -4
 فـردا  یقین کامـل بـه جـواب دهـی روز     ایمان کامل به خدا، آن عبارت ازو است:
ولی بـا   و وجدان ایمانی و اخلاقی است. ر و ناظر دانستن خدا درهر حالتوحاض

وجـدان  ( شـود  مـی  چنان که گفتـه . خبراست بی تأسف دنیاي امروز از آن غافل و

                                           
 وسـرطان  ایـدز : تباهی، بلاها و مصیبتها مثل خشک سالی، امراض کشنده و مهلک چون ازفسادمراد  -1

مـردم: زنـا وفحشـاء، عیاشـی و فحاشـی، قتـل        ازکسـب واز بین رفتن خیرات و برکات است. مـراد  
 وغارت، چور وچپاول، اختلاس و دزدي، خیانت و بد بختی است.
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قرآن کریم بطـور تحـذیرمی    .ندارد)ضرورت قاضی و  لیسمحکمۀ است که به پو
  :فرماید

ۡ�ُ�ِ ٱَ�عۡلَمُ خَآ�نَِةَ  ﴿
َ
دُورُ ٱوَمَا ُ�ِۡ�  ۡ�  .]19المؤمن: [ ﴾١٩ لصُّ
باید  دارند آگاه است. می پنهانها  خائن واز رازي که سینهي ها چشم یعنی: خداوند از

خاین و ي ها چشم و بداند که خداوند به ،مسلمان ترس خدا را درهرحالت در نظر داشته
داده مخلوق ممنوع قرار به اسرار پنهان آگاه است. چون خیانت در برابر حقوق خالق و

هَا﴿د: فرمای می شده است. بناء ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َ ٱءَامَنُواْ َ� َ�وُنوُاْ  �َّ َ�َٰ�تُِٰ�مۡ  لرَّسُولَ ٱوَ  �َّ

َ
ْ أ وََ�وُنوُآ

نتُمۡ َ�عۡلَمُونَ 
َ
  .]27الأنفال: [ ﴾٢٧وَأ

و درامانات خود نیز آگاه هانه خیانـت   ،یعنی: اي مؤمنان! به خدا و پیامبر خیانت نکنید
  .روا مدارید

ظایف محولۀ مخلوق اوامرو وبه  ،دکه به اوامر خدا و رسول خیانت کردنهاي  پس آن 
  دلیل مدعی است: )ی الله عنھ(رضچه فرمان عمرچنان کنند. می حتماً خیانت

 (رضی االله عنه) فاروق فرمان عمر
راجـع بـه    (رضـی االله عنـه)  عمر د کـه کن میروایت (رضی االله عنهما)  عمرعبداالله ابن 

  :زمانش نوشتخلافت می قلمرو نظامسؤلین سیاسی و

 عُمالَِهِ عمرعَن عَبداِ� بن «
َ

 عِنـدِیامُُور ُِ�ـم  اهََمَّ  إنَّ  :، أن عُمر بن الخطاب كَتبََ إلى
لاَة  )1(»ضـيَعَ�هُوَ لمَِـا سِـوَاهَا أضَيَّعَهَا مَن  وَ  .دِينهَُ هَا وَ حَافظََ  عَليَهَا، حَفِظَ  حَفِظَ َ�مَن  الصَّ

بـه   )رضی االله عنـه ( بن الخطابکند که عمر می روایت )ما(رضی االله عنهعمر عبد االله ابن
  :که شتنو )اسلامی خلافتکی ونظامی قلمروکارمندان مل( مؤظفین همۀ
 حفـظ  نمـازرا کـه  اسـت. آن شخصـی   نمازازجملۀ مهمترین وظـائف شـما نـزد مـن      
غیره) و محافظت کرد براداي نمـاز و  وو فساد جوازصحت ول مربوط به نماز: ازمسائ(کرد

                                           
 ).39(مؤطأ مالک، کتاب وقوت الصلاة، باب وقوت الصلاة، ص/  -1



 اخلاق اسلامی و آداب اجتماعی    96

است دین خود را. وآن شخصی کـه  کرده محافظت  )درواقع(مسارعت کرد براوقات نما ز
شـخص   محولـۀ ایـن   پس دیگر وظائف )تأخیر آنبه ترك آن و یا به ( نماز را ضایع کرد

 د).کن می(حتماً ترك شونده است  حتماً ضایع
شخصی کـه نمـاز را   است،  نماز من پابندي بهشما نزد  پابندي ومهمترین تعهد یعنی: 

 کند.  می کرد دیگر تعهدش را حتماً ضایع )ترك(ضایع 
دیـن  ي هـا  بخـش درتمام  صلى الله عليه وسلم خداوندبا حقیقت اقرار به کلمه یک تعهد اجمالی در 

د نبه کسی دارکنند، شباهت  نمی اخلاص پیادهدرعمل و را پس آنهاي که این تعهد است. 
کـنم، ولـی فـردا     مـی  کند که فردا در گل کاري خودت اشـتراك  می که با کسی دیگرتعهد

ی ع ـیکه من صرف در زبان کـارکردم، طب د هد رگفته شود چرا نیامدي؟ جواب مینیامد، اگ
  .شود می عهد درعرف وشرع خواندهنقض را است این گونه جواب 

زیرا خواندن کلمه اقـرار بنـدگی   خواندن به غیرعمل واخلاص نفاق است.  کلمهپس  
  .باحکام اسلام اظهار بندگی استاست، وعمل 

 ،ی خویش را اجرا نکردخدا نترسید و امر خالق و مولاي حقیق پس هر شخصی که از 
(تنخـواه)  و آن شخصی که رواتب  ؟دکن مید که امر مخلوق (شما) را اجرا یکن میچه فکر 

سان داده) در نظر نگرفتکه براي ان(العمر خدا را  مادام.  
راجع ی خویش را ومسؤلیت ایمانی و وجدانخیانت کرد اداي پنج وقت نماز در مثال: 

را آمـر صـاحب   شـما  جنـاب  آیـا اوامر  ،دنکـر  اوقـات اجـرا  تـرین   درعـادي  به اداي نماز
آیا خود شما امر آمر حقیقی تان را  ؟دکن می اجرادر اوقات محاربه  ،فرصتترین  درمشکل

؟کرده اید جراا  
الحیات به غیـر   ند مادامرواتب خداو ،رواتب شما صرف درعوض کاراستدرحالیکه 

  .وظیفه جاري استو  کار
هرکه بـا  (و مدبرانه هدایت داده که  حکیمانه چقدر )ی االله عنه(رضبناء فکر کنید عمر 

  .)کند می با مخلوق حتماً خیانت ،خداي خویش خیانت کرد
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 درس از موضوع فوق
 ست که: ا آموزیم این می فوق را که از موضوع یدرس

 ،عقایـد اسـلامی   و ما دونان خویش را با روحیۀ ایمـان داري افراد و ها مسلمان باید ما
هاي  دیگرهمه راه به خدا ویقین به آخرتراه ایمان  به جز گرنه و ،تقوي گراي تربیه کنیم

خویش فکر قبول ندارید بحال کشورمظلوم  گر[ا ثمروعقیم است. بی خیانت ازگیري جلو 
  کنید].

 )دزدي(سرقت  -2
  گویند. را اجازهبه غیر  خفیهبه طریقۀ  غیر محفوظبمعناي گرفتن مال  سرقت:

مصـؤنیت   ،چون نظام امنیت جهانی بر حفظ ملکیت افـراد و اشـخاص اسـتوار اسـت    
  مطابق شریعت اسلامی است.و ،فطرت انسانیملکیت از مقتضاي 

مجازات شدید را  ،شریعتنظام  ،فطرتنظام  ،امنیتبرمتخلفین نظام  جل جلالهبناء خداوند  

ارقُِ ٱوَ ﴿ فرماید: می وضع کرده است. چنانکه ارقِةَُ ٱوَ  لسَّ ْ ٱفَ  لسَّ يدَِۡ�هُمَا جَزَاءَٓۢ بمَِا كَسَبَا  ۡ�طَعُوٓا
َ
�

ِۗ ٱنََ�ٰٗ� مِّنَ  ُ ٱوَ  �َّ   .]٣٨ة: المائد[ ﴾٣٨عَزِ�زٌ حَكِيمٞ  �َّ
عنـوان مجـازاتی الهـی قطـع      بهاند  انجام دادهت مرد و زن دزد را بخاطر عملی که دس

  قانون گذاري خویش) حکیم است.در(و  برکارخود) غالب(! خداوند کنید
 براي هرجنایتی جزاي مناسبی وضع کرده تا مانع پخش آن جنایت گردد. بناء  
اسـت   خداونـدي امتحان  وامانت است وبندگان عطاي الهی برو ثروت بخشش ومال  

را باید مطابق بـه   واجباتفرائض و وغیره) (زکاةمثل اداي حقوق الهیکیفیت مصرف ودر
  .فرمان الهی اجراء گردد

خداوند راجع به نظام مالی در اسلام و حفظ اموال مردم قوانین خاصی را وضع کرده  
منتهـی   لـه اسـت مجـازات دزد،   همین جماز ،نظام مالی دنیا وجود ندارد است که در هیچ

مشـخص   و ضـوابط  شخصی است که تعریف مشخص و شـروط عملی م يدزدسرقت و
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 ،نبـاش  ،طـرار  ،غلول ،اختلاس ،خیانتمثل:  است. دزدي مجزاي ها بخشدارد که ازدیگر
دزدي کمتـر از سـرقت   ي هـا  بخـش اگرچه جرم و گناهی دیگر (چورچپاول) و... انتهاب 

  د:فرمای مینیست چنانکه پیامبر اسلام 

  .)1(»مِن ناَرٍ اوَ شِراََ�ان مِن ناَرٍ  شّراکٌ« -1
 آنکه از مـال مفهـوم حـدیث چنـین اسـت:     ،این حدیث بخش ازروایت ابوهریره است

  درآتش دوزخ است. گیرد می (خفیه) راغنیمت و لو یک ویا دو بند بوت 
قرآنکـریم   هـا  مسـلمان  مال غنیمت و دیگـر امـوال  به غلول و یا خیانت در راجع  -2

تِ بمَِا غَـلَّ يـَوۡمَ ﴿ د:فرمای می
ۡ
وهـرکس   ]161آل عمـران: [ ﴾لۡقَِ�مَٰـةِ ٱوَمَن َ�غۡللُۡ يأَ

خیانت کرده است با خود (به صحنۀ  در روز قیامت آنچه را که در آن ،خیانت کند
 .آورد می محشر)

که  ب وجود داردسلسله ترحم کاذاي حدود وقصاص، یک ازاجر راجع به جلوگیري 
 که دست دزد را بریدن قساوت است، ویا به انسانیت وانسان دوسـتی جـور   شود می گفته
دسـتش را نبـریم بگـذاریم کـه باشـد وبعـداً تربیـت         هم کرد يآید. خیر دزد اگردزد نمی
  ایم. را همیشه دردنیا دیدهاش  یم! تربیتهاي که نتیجهکن می

نـد، بلکـه   گوی مـی  هدف بی گویان ودنباله روان ههرزواقعیت چنین نیست که جواب:  
 بینیم. می ، وزنا کاران همان است که فعلاًب بردزدان، جنایتکارانۀ ترحم کاذنتیج
بلکه واقعیت آن است که، اگر به قانون خدا عمل شود، ودست یـک نفـر دزد بریـده     

خاطر دزدي چه می بینیم به حالا، درصورتی که ما شود می شود، دیگر تخم دزدي برچیده
خیلی فوق  وجنایتهايها  آدمکشی دزدي مستلزم یعنی خود !شود میها  آدم کشی جنایتها و

 العاده است. 

                                           
 صحیح مسلم، باب غلظ تحریم الغلول. -1
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وََ� ﴿ د:فرمای میقرآن است.  مظلومان برتمام زانی، ظلم وستم و بردزد زیرا ترحم 
فةَٞ ِ� ديِنِ 

ۡ
خُذُۡ�م بهِِمَا رَأ

ۡ
ِ ٱتأَ   .]2النور: [ ﴾�َّ

بـه ایشـان نداشـته     نسـبت  یعنی: دراجراي دین (قانون) خدا رأفت(ورحمـت کـاذب)  
زات بـه مصـلحت تمـام    امج ـباشید. زیرا درآن جاي که پاي مجازات الهی درمیان است، 

 .بشریت است
 د:گوی می سعدي چنانچه

 تیزدنـــــدانتـــــرحم بـــــا پلنـــــگ 
 

ــفندان   ــود برگوســـ ــتمکاري بـــ  ســـ
 

را، اگرمی توانست دور را  بیند نه دور می راواقعیت این است که عاطفۀ انسانی نزدیک 
  کرد. نمی بی راد، اصلاً چنین ترحم کاذنیزدیک ببمثل ن
اشکال که باشد و ازهر کسی که باشد واز هر جـاي  اینکه دزدي به هرشکل و خلاصه 

خلاف اخـلاق انسـانی و اسـلامی    مل زشت و منفور خلاف شرع وع واز هرمال که باشد
  است.
  :از جمله سازد می ضررهاي گونا گونی را متوجه جامعه 
موجودیت سرقت و دزدي سبب اخلال امنیت عامه و باعث رنج و عـذاب مـردم    -1

  .دگرد می واهالی مسکونی
  گردد. می اعتمادي جامعه نسبت به یک دیگر بی باعث تشویش و رعب و علت -2
و اسراف از نگاه شرع مبین حرام  ،گردد می باعث اسراف و تبذیرسرمایۀ باد آورده -3

  است.

عَـن أبـّو «د: فرمای ـ می صلى الله عليه وسلم د، چنانچه پیامبرگرد می دزدي سبب رفع ایمان مؤمن -4
اِ� حَِ� يزَِ� وَ هُوَ مُـؤمِن  :قاَلَ  صلى الله عليه وسلم هُر�رة (رضى االله عنهُ) أنَّ رسَُولُ االله لاَ يزَِ� الزَّ

حِـَ� �شَِرـ�هَا وَهُـوَ  �شَِرـبُ الخمـرَ  وَلاَ  هُوَ مُؤمِن وَ حَِ� �سَِرق قُ  رِ الاَ �سَِرقُ السَ وَ 
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کنـد در حالـت    نمـی  دزدي ،دزد ،حالت ایماندرکند  نمی زانی زنایعنی:  )1(»مُؤمِن
 ،زنـا . به این معنی کـه درحالـت   درحالت ایماننوشد  نمی شرابی شراب را ،ایمان

و بعـد از   ،شـود  می نوشی ایمان از مسلمان دورشراب در حالت  ،دزديحالت در
ایمان برمیگردد آن عمل زشتجراي ا.  

نویسد: می فوقدرشرح حدیث  )مه االله(رحمام نوويا  

آن که داراي ایمان کامل اسـت  یعنی:  »...ایَ لاَ يفَعَلَ هَذِهِ المَعَاصِىَ وَهُوَ كَامِلُ الإيمَان«
  .)2(گردد نمی ب چنین معاصیمرتک

 رشوت -3
هـاي   رشوت عبارت است از آن بلاي اجتماعی و خیانت اخلاقی وایمـانی کـه تـوده    

مـانع تـأمین   و هـا  دل قـد و کـین در  رس حوباعث غ ـ شان محروم مظلوم را از حق مسلم
مـدیریت و علـت فسـاد     ترویج فساد و سـوء باعث و ها مسلمان عدالت اجتماعی در میان

  گردد. می ألم مظلومان و زدیاد رنجباعث ا و اداري

 :عناي رِشوتم
ا يُعطِيهِ « هِ  مَ يرِ اكِم وَ غَ صُ لِلحَ خّ هُ  الشَ مَ لَ يدُ  ،لِيَحكُ رِ ا يُ لَی مَ هُ عَ لَ مِ ا ،اَو يحَ شَ ا رَ هَ عُ   .)3(»وَ جمَ

براي حاکم وغیرحاکم تا بنفـع   شود می ازآن مال و متاع که داده: رشوت عبارت است 
  ویا بگرداند (همان دوسیه وتحقیق را) مطابق به میل پول دهدنده. ،فیصله کند دهنده

                                           
 لإیمان بالمعاصی).(صحیح مسلم، باب نقصان ا -1
استاد گرامی! با در نظر داشت شروط چهار گانۀ که درتعریف ذکر گردیده. وبا در نظر داشـت مقـدار    -2

راجـع بـه    صلى الله عليه وسلمسرقت. و آراي فقهاي کرام و توجیهات شان. و با در نظر داشت اوامر پیامبراسـلام  
محصـلین و شـبهات   ) درصورت امکان شروط و ظروف، سوالات الحدود تندرء با لشبهاتحدود (

 ها را کاملاً تشریح و تحلیل نماید. ها ومرضی واهی عقلانی
 ) مادة:رشا].1/310[المصباح المنیر( -3
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بنـاء   ،و قدرتمندان مروج و معمـول اسـت   نچون معاملۀ رشوت بیشتردر میان حاکما 
  د:فرمای میرا شروع نموده  زجر و توبیخ قرآن کریم ازهمین نقطه اساسی

ِ  وََ� ﴿ -1 مَۡ�لَُٰ�م بيَنَُۡ�م ب
َ
ُ�لُوٓاْ أ

ۡ
مِ ٱوَتدُۡلوُاْ بهَِآ إَِ�  لَۡ�طِٰلِ ٱتأَ ُ�لوُاْ فرَِ�قٗا مِّنۡ  ۡ�ُ�َّ

ۡ
ِ�َأ

مَۡ�لِٰ 
َ
ِ  �َّاسِ ٱأ ثمِۡ ٱب نتُمۡ َ�عۡلمَُونَ  ۡ�ِ

َ
  .]١٨٨ة: البقر[ ﴾١٨٨وَأ

دزدي...) در غصـب و  همچون رشـوت و ربـا و   ،ونا حق(ل به باط واموال خود تان را
خشـی ازامـوال   ب ،مراء و قضات تقدیم نکنید تا ازروي گنـاه میان خود نخورید وآن را به اُ

  حالیکه شما میدانید.در ،مردم را بخورید
که نباید برخی از مردم مـال برخـی را بـه     دهد می دراین آیه اکیداً دستور جل جلاله خداوند 

د دیر و یا زود دامن گیرتمام افراد کن میزیرا هر جنایتی که در جامعه بروز  ،ناحق بخورند
 د: فرمای میگردد. به همین دلیل است که خداوند  می آن جامعه

مَۡ�لَُٰ�م وََ� ﴿
َ
ْ أ ُ�لُوٓا

ۡ
واین دستورالهی  یعنی مال خود تان را به ناحق نخورید. ﴾تأَ

افراد ملت مسلمه  که دارد می وبیان دهد می وحدت و یگانگی و تضامن ملت را نشان
بمنزلۀ یک جسد هستند و مال بعضی مال همۀ آنان است، زیرا ثروت ومال شریان زندگی 

 ملت است. 
 جسد واحد باید هریک ازاعضـاي آن درحفـظ  اء بخاطربقاي حیات وزندگی ملت وبن 

  کوشا باشند.آن وحراست از
را لعنت و نفرین نموده و هردو را  )دهنده و گیرنده(راشی ومرتشی  صلى الله عليه وسلم پیامبر -2

 این عمل منفور دلالی که زمینۀساعی ومعرفی و برابر این فساد اجتماعیمساوي در
 د:فرمای میاند شریک جرمی شان دانسته گرد می را مساعد وزشت

  .)1(»المُر�شَِى  االلهِ عَلىَ الرَاشِى وَ لعَنةَ ُ«

                                           
) و درصحیح سنن ابن ماجه شیخ البانی صحیح گفتـه  3580) ابوداود رقم: (1336[سنن ترمذي رقم: ( -1

 ].1871رقم:
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 فرمود: صلى الله عليه وسلم د که رسول االلهکن میروایت  رضی االله عنهما] [ازعبداالله بن عمرابن ماجه 
  .لعنت خدا نازل باد بررشوت دهنده و گیرنده

ائِش«طبرانی وصحیح ابن حبان لفظ در روایت احمد و  اضافه گردیده است که نیز »الرَّ

  .)باشد می واسطه دربین رشوت دهنده وگیرندهآن کسی هر( است واسطه ودلال معنیه ب
 اصلاً رشوت اند، قضایی واجرایی دولتی وظیفه دار هاي ارگان که درهاي  آن -3

 ، ولی هدایا و تحایف برايشود می داده ند ونه رشوت گفته براي شانگیر نمی
ند که گویا رشوت نیست. ولی این کن مینیز قبول ها  آن و ،شود می شان آورده
زیرا این  گردد، می تحفه تقدیمکه به صورت هدیه و اصل رشوت است گونه هدایا

  شده: مطلب در روایتی وارد

َـعمَل رسَُـقاَلَ » رضى االله عنه«عَن ابَى حُمَيدِ�ٍ عَبدُ الرحَمن بن سَعد السَاعِدِی« ولُ االلهِ إست
ُ إبنُ ال رجَُلاً مِنَ الأزدِ  صلى الله عليه وسلم

َ
دَقةَِ ُ�قَالُ له ا قَدِمَ قاَلَ هذا لَُ�م وهـذا أهـدِیَ لُّتَّبِيَّةِ عَلىَ الصَّ ، فلَمََّ

 َّ
َ

فـَاِ�ِّ أسـتعَمِلُ  :أمَا بعَـدَ  :االلهَ وأثـَ� عَليَهِ ُ�مَ قاَلَ  عَلىَ المُنبَر فَحَمِدَ  صلى الله عليه وسلم! َ�قَامَ رسَُولُ االلهِ  إلى
ا وَلاَِّ�َ االلهُ الرَّجُلَ مِنُ�م عَلىَ العَمَلِ  لاَ لَُ�ـم وَ هَـذَا اهُـدِیَ إلىَّ أفـ َ�يَقُولُ هـذَا َ�يأَتِى  مِمَّ

تهُُ إن كَانَ صَادِقاً جَلسََ فِى بيَتِ أ�يِهِ  هِ حَتَى تأَِ�يهَُ هَدِ�َّ وَااللهِ لاَ يأَخُذُ أحَدٌ مِنُ�م شَیئاً  ،وَ أمِّ
 
َ

هِ إلاَ لقَِىَ االلهَ َ�عَالى   .)1(» َ�مِلهُُ يوَمَ القِياَمَةِ بغَِِ� حَقِّ
مـردي از   صلى الله عليه وسلم پیـامبر  :روایت است کـه  ] رضی االله عنه [دي ابوحمید ساعترجمه: از

را که ابن اللتبیه نام داشت مأمور جمع آوري صدقات گردانید. آن مـرد زمـانی    )زداَ(قبیلۀ 
و این مـال را بـراي مـن     باشد می که از جمع آوري صدقات برگشت گفت: این مال شما

حمـد ثنـاي   ین سخن بر منبر بلند شـد و بعـد از  ابا شنیدن  صلى الله عليه وسلمرسول االله  اند، دادههدیه 
  فرمود: خداوند

خداونـد بـرایم سـپرده اسـت یکـی از شـما را بـه وظیفـۀ         که اما بعد: من طبق وظیفۀ 
دیه داده شده است، این برایم هت وساد: این مال شما گوی می آید، می میگمارم و زمانی که

                                           
 مشکاة با تفاوت لفظی. ][روایت کرده است صحیح مسلم -1
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قسم  جل جلالهخانۀ پدرومادرش ننشست تا هدیه برایش برسد. بخدا د چرا در گوی می راستاگر
حـالتی رو  در جل جلاله د مگـر اینکـه بـا خداونـد    گیـر  نمی حقیک از شما چیزي را بدون  هیچ

 کند. می بدوش خود حملآن را  شود کهبرومی 
قـدرت  و مردم درحین عهدهازحدیث فوق به وضاحت معلوم گردید که گرفتن پول از

چه که نـام آن  که باشد رشوت و نا جایز است اگر  مرس به هراسم و لوی ورسمی و دولت
 آید. زیرا به تغیراسم درمسمی تغیر نمی ،جوانی وغیره بگذارند ،بخشش ،شیرینی ،تحفه را

تبـدیل دربسـا مـوارد    غیرووایـن گونـه ت   .دگـرد  نمـی  به تبدیل نـام حـرام قطعـی حـلال    
  د:گرد می مشاهدهدیگرنیز

رقـص   ،روشن فکريالحاد را ، شیرینیت را ، رشوفحشا را آزاديچنانچه امروزمردم  
 ،واداري ،ي سیاسیها بخش دردیگر  دها و صدها موارد.. .وغیره يرقاصگی را هنر مندو 

گذاشـته شـده    فکري موجود است که عمداً دراعمال زشت وحرام خلاف شرع نام جدید
 است.

  د:گرد نمی فیصلۀ قاضی حرام را حلال بخاطر
چنانچـه   .گردد و نه حلال حرام می نه حرام حلال وحکم حاکم فیصلۀ قاضی خاطره ب

 فرماید:  می صلى الله عليه وسلمپیامبر

مَا انَاَإِ « قاَل: صلى الله عليه وسلم) عَنِ النبىعَن امُِ سَلمَةَ (رضَِى االلهُ عَنهَا« َّ �شََرٌ  �َّ
َ

تَصِمُونَ إلى
َ

 ،، وَ إنَُّ�م تخ
تِهِ مِن بعَـضٍ  وَ لعََلَ بعَضُ�م أن يَُ�ونَ ألحنََ  ـوِ مَـ ،بِحُجَّ

َ
ُ عَلىَ �

َ
ـ له ا أسـمَعُ، َ�مَـن وَ أقضِىَ

ُ مِن حَقِّ أخِيِهِ  قَضَيتُ 
َ

ُ  فلاََ  شَیئاً  له
َ

مَا أقطَعُ له  .)1(»قطِعَة ٌ مِن النِ�َارِ  يأَخُذ، فإَ�َّ
 د که فرمود: کن میروایت  صلى الله عليه وسلمپیامبر از )ی االله عنها(رضام سلمه  

                                           
) باب مـن اقـام البینـّۀ    52، و کتاب الشهادات (6967) حدیث رقم:10) باب (90بخاري کتاب الحیل ( -1

 .1713). مسلم: 27بعد الیمین(
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شما میان شما داوري وقضاوت کنم)  ومأمورم طبق ظاهر ،(مثل شما، مبه یقین من بشر
 باشـد در تردانـا و آکـاه   شاید بعضـی ازشـما    ، وبه سوي منکنید  می طلب حلّ مخاصمه

قضاوت  دلیلش به سود اووبه مقتضاي ظاهر یگران، ومن ازدي) وصورت دعو(اظهاردلیل 
واقع مال او نیسـت)  در(کسی را که فیصله کردم براي او ازحق برادرش چیزي را  ،مکن می

  از دوزخ. ۀبراي اوقطعاست کرده شده  س یقیناً فیصلهپس باید نگیرد، پ
حق حاکم و قاضی خاطرفیصلۀ به که  دهد می دراین حدیث فوق دستور صلى الله عليه وسلم پیغمبر 

زیرا من مثل شـما بشـرم مطـابق ظاهرآنچـه را کـه از       ،گردد نمی دیگران براي شما حلال
دلیـل و   ولـی بعضـی از دعـوي گـران در ارائـۀ      ،مکن میشنوم فیصله  می طرفین مخاصمه

درصـورت چـالاکی آن شـخص اگرحـق      ،دیگـران است از  و دانا تراه صورت دعوي آگ
نه صرف حلال نیست، بلکه آتش دوزخ است باید آن را براي  شود می برایش داده دیگري

 صاحبش واپس کند. 
بیــدار ضــرورت اســت کــه حــق را ازباطــل جــدان  و ایمــان قــوي ودرایــن حالــت  

  کند. دواقع سبب دخول دوزخ است به صاحبش مستر که در حرام راوامتیاز
اجتماعی): رشوه ستانی یکی از بلاهاي برزگ وفساد  ما فیهاي(یا  وخواري  رشوه -4

که از قدیم الاَیام دامنگیر جامعۀ بشري بوده و امروز با شدت  است اجتماعی
ه دارد، بلاي رشوه خواري نیرنگ قویتر وتزویر سریعتر نیز ادام هرچه بیشتر و

بوده وهست.  ها مسلمان در بین زرگترین موانع اجراي عدالت اجتماعییکی از ب
منافع طبقات ضعیف  قوانین قاعدتاً باید حافظکه  شود می همین فساد سببو

  را محدود کند به کار بیفتد.ها  آن جامعه باشد به نفع ظلم طبقات نیرومند که باید
زیرا زور مندان و اقویا، همواره قادرند که با نیروي خود، از منافع خویش دفاع کننـد،   

، بدیهی است اگـر  شود ناه قانون حفظپدرها  آن واین ضعفا هستند که باید منافع و حقوق
باب رشوه گشوده شود قوانین درست نتیجۀ معکوس خواهد داد، زیرا اقویا و زور منـدان  
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هـا   آن را دارند و در نتیجه قوانین بازیچۀ تازه در دستهستند که قدرت پرداختن رشوت 
  تجاوز به حقوق ضعیفان خواهد شد.براي ادامۀ ظلم وستم و

پاشد  می ازهمها  آن ، شیرازة زندگیبه همین خاطردر هراجتماعی که رشوت نفوذ کند 
کند و از قانون عدالت  می آن نفوذي ها بخشعدالتی و تبعیض در همۀ  بی و ظلم وفساد و

بیشتر مورد رچه شدت هجز نامی باقی نخواهد ماند لذا در اسلام مسألۀ رشوت خواري با
  .شود می محکوم شده است ویکی از گناهان کبیره محسوبتقبیح قرار گرفته و

کـه ایـن هـدف شـوم در      شـود  می ولی این قابل توجه است که زشتی رشوت سبب 
) و رشـوه  ندة دیگر انجام گیرد (چنانکه قبلاً تـذکرداده شـد  لابلاي عبارات و عناوین فریب

حساب، حـقُ الزَّحمـه و انعـام     مانند هدیه، تعارف، حق ونامهایی  خوارو رشوه دهنده از
دهـد   نمی ولی روشن است این تغییر نامها به هیچ وجه تغییري درماهیت آن استفاده کنند

  .)1(حرام و نا مشروع است شود می گرفته و درهر صورت پولی که ازاین طریق

 شراب -4
نوشی که شراب  خاطريه ب استت اسلامی اُم الخبَائث خواده شده را درشریعشراب: 

 ذیل است:قبیحۀ داراي اضرار
  فردي.اضرار  -1
 اجتماعی.اضرار -2
 دینی.اضرار  -3
 صحی.اضرار  -4
 اخلاقی.اضرار  -5
 اقتصادي. اضرار -6

                                           
 ]2/6[نمونه ج/ -1
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 قمار:و شراب 
ب دید عقل و نقل منفور وازاسـبا از دو عامل فساد اجتماعی است کهو  دو پدیدة منفی

 ت ودشمنی را در قبال دارد. منفی وعداوهاي  پدیده ،رود می تباهی جامعه به شمار
اسـت. چنانچـه   عمل شیطانی خوانـده   را از شراب و قمارقرآن کریم  ن خاطربه همی 
  :دفرمای می

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ مَا  �َّ نصَابُ ٱوَ  لمَۡيِۡ�ُ ٱوَ  ۡ�َمۡرُ ٱءَامَنُوٓاْ إِ�َّ

َ
زَۡ�مُٰ ٱوَ  ۡ�

َ
يَۡ�نِٰ ٱرجِۡسٞ مِّنۡ َ�مَلِ  ۡ�  لشَّ

  .]٩٠ة: المائد[ ﴾٩٠لعََلَُّ�مۡ ُ�فۡلحُِونَ  جۡتَنبُِوهُ ٱفَ 
 )یـد کن مـی نها قربـانی  کنارآ سنگی که در( ربازي و بتاناي مؤمنان! شراب نوشی و قما

برید، همه  می گویی به کارغیبکه براي بخت آزمایی وفال زنی و سنگها و اوراقیوتیرها (و
هاي) پلیـد دوري  (این کارباشند. پس از می عمل شیطانیازمعنوي) پلیدند و وهمه ازلحاظ

  .کنید تا اینکه رستگار شوید

 :معنی شراب
  برشراب گردیده است.خمردرقرآنکریم اطلاق 

 د. کن میبه معناي پنهان کردن است شراب نیزعقل انسان را پنهان  خمردر لغت:

ِ مُسكِرٍ  الخمر اِسمٌ « قال الراغـب: خمر دراصطلاح:  ـ می . راغب»لِكُلِ اب نـام  د: شـر گوی

  است. (سستی آرنده) براي هرمسکر
 نوشی داراي اضرارذیل است:شراب 

 فردي. -1
 اجتماعی. -2
 ی.ـدین -3
 ی.ـصح -4
 ی.ــاخلاق -5
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 اقتصادي. -6

  :فردي اضرار -1
عقل را مغلـوب   ،گذاشته ءحواس نوشنده تأثیر سووشراب بالاي عقل وهوش  -الف 

  .سازد می غالب و قوت را
بخـاطر  امـا  ، انسانی است عطاي الهی و اسباب شرافت و کرامتعقل بزرگترین  -ب 

  .گردد می پنهان شراب
  .سازد می را متضرر بلکه جامعهمعتاد نه صرف فرد  ،ضرر اقتصادي دارد -ج 
 ؟که چه مریضـی داشـتند   شود می اشخاص معروف را که مردند، سوال بسیاري از -د 

  .کرد می (شراب) افراطدرمواد الکولی موصوف که  دهند می جواب
ثر شـراب نوشـی طبـق    بأ کراچی پاکستانقمري درشهر1428رمضان در  مثال مشهور: 

اعلانات رسمی به تعداد پنجاه و پنج نفر مسـموم شـدند کـه از جملـه چهـل نفـر شـان        
  .)1(مردند
در شهر بمبـی هندوسـتان   میلادي طبق اخبارات بین المللی 2006ونیز یکسال قبل در 

. البتـه در هـر   شیرین خود را از دست دادندهاي  جانبیش از هشتاد نفر باثر شراب نوشی 
لیل مطبوعات این بود که این نوع شراب محلی ویا خانگی بـوده اسـت. بـه    دو واقعه تح

پذیرند که اگردر مـواد شـراب ویـا     می شرابهاي  و نوشندهها  هرحال این را تمام سازنده
چنانکـه   ،دگـرد  می احتیاطی و افراط صورت گیرد حتماً باعث مرگ فوري بی اد الکولیمو

  واضح گردید.ازدو واقعۀ فوق 
احتیاطی باعـث مـرگ دسـته    عاقلانه است هرمواد که بخاطربی قضاوت کنید: آیا پس 

 جامعۀ بشري استعمال آن قانونی باشـد چنانکـه کـه امـروز     در بین ،گردد جمعی و فوري

                                           
ــا          -1 ــر رادیوه ــی و دیگ ــی س ــی ب ــوي ب ــام از رادی ــیم ش ــش ون ــاعت ش ــره س ــابق اخبارمنتش مط

 قمري. 1428ش مصادف به دهم رمضان المبارك  1386زان می 31م.مطابق 22/9/2007مؤرخ:
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تجـارت   ،این گونه مواد مثل شراب ترویج گردد این رحم بربشریت است که آیاو است؟
 ؟واستعمالش مجوزعقلی داشته باشد

اشخاص  که توسط یند شرابگوی می که ذهن بسیاري ازمعتادین است ایندرکه  یسوال 
خطرات مرگ را است کشورها مروج  ي غرب و دیگرو امروز در دنیا شود می نی ساختهف

  .شنیده شده که مثل واقعۀ کراچی کسی مرده باشد . ونهندارد
 .نیست یجیرومرگ تدضررشراب خالی ازنوع هیچ جواب: 
چنانکـه   ،شـود  می هاي جهانی امروزانواع واقسام مختلف از شراب یافتزیرا در بازار 

و همه اقسـام آن از نگـاه    ،سید سابق در فقه السنۀ بیش از بیست قسم آن را نامبرده است
 واز نگاه صحی خالی ازضررنیست.  ،شریعت اسلامی حرام

اگرتـدریجی باشـد   وکراچی وبمبی. هاي  د مثل مرگ شرابیاگرمرگ فوري باشمنتهی  
 مجـراي  زیرا که درشـراب مـوادي وجـود دارد کـه     غربی و شرقی.هاي  مثل مرگ شرابی

مغـزي  قلبـی و  باعـث سـکتۀ  زمان به مرورلآخره و با سازد می اعصاب را تنگهاي  شریان
دانشـمندان  د. چنانچـه کـه   گرد می درنتیجه سبب مرگ تدریجیو .دگرد می وغیره امراض

 اند. طبی به همین نظر
بـه  یـا   رعنفوان شبابت خویش زندگی کردند وماحول فساد دآنهایکه دراکثراً  :خلاصه

مختلف مبتلا هاي  ضو یا به مر شراب حیات خویش را از دست دادندتأثرات منفی خاطر
در این استاد محترم! رنج میبرند. (شان هاي  گردیدند، برهرحالت درزمان کهولت از گذشته

  ).دهید! ضحتومورد 

  اضرار اجتماعی: -2
 حـد  یـا از  وکنـد   مـی  م وقتی رانندة تصادمیکن می جامعۀ خویش مشاهدهما در -الف 

 تمـام نـاظرین   ،کنـد  مـی  جامعـه را تهدیـد  کند که خطـرش   می معمول به سرعت حرکت
  .ند (االله اکبر) دریور نشه استگوی می
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، شـود  می حتماً عطوفت انسانی متألم م کهیکن می ثۀ ترافکی را مشاهدهدهرگاه حا -ب 
، ولـی اکثـراً چنـین    بوده. اگرچه این موضوع عموم نیستند: راننده نشه گوی می فوراً مردم

  است.
مسـکرات   ربع آن معتاد به مواد مشروبات و یـا لث ویا ثـُاکثر ودریک اجتماع که  -ج 

فقیرو عقب  خصوص در دولماند؟  می باقی پس در آن جامعه چه اقتصاد وسرمایه، باشند
  مانده.
 د. گرد می یعفت بی و یعزت بی و ت، دربسا موارد منجربه هلاکشراب نشه آور است -د 

  د.گرد می شراب اسباب فحشاء و هزیان و هتک حرمت به دیگران - هـ
 :ي اجتماعی الکلُها زیان -و 
طبق آماري که ، که اجتماعی الَکلُ صرف همین احصائیه کافی استي ها زیان راجع به 

تهیـه نمـوده اسـت جـرایم اجتمـاعی       1961درسـال  » نیـون «ی قانون شهرطب »انستیتوت«
  الَکُلیستها از این قرار است:

 8/77ضـرب و جرحهـا دراثـر نوشـیدن الکُـل       درصـد.  50مرتکبین قتلهاي عمـومی   
درصد. جرایم جنسی مربوط بـه   5/88 ها) (شرابیها  درصد، سرقتهاي مربوط به الکلیست

اکثریت قـاطع جنایـات وجـرایم    دهد که  می این آمار نشان .باشد می درصد، 8/88الکُلیها 
  .نمونه)تفسیر( د.ده می بزرگ درحال مستی روي

  :اضرار دینی -3
پس براي مسلمان  دکن میومنع را عمل شیطانی خوانده قرآن کریم شراب وقمار -الف 

  .شودمنهیات خداوند منع لازم است از
  قرار دارد.ها  فرموده یعنی: در رأس همۀ حرامشراب را اُم الخبائث  صلى الله عليه وسلمپیامبر -ب 
 دین اسلام شراب و قمار را منع قرار داده. -ج 
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مسلمان که شراب بنوشـد در آن وقـت ایمـان از وي    هرد: (فرمای می صلى الله عليه وسلم اسلامپیامبر
  .)1()گردد می مرتفع
، زیرا قلب مسلمان معلق به یاد خـدا  دکن میب مسلمان را از ذکرخدا منع نشۀ شرا -د 

 : شود می است. چنان که گفته
 غافل جل جلالهعامه مسلمان را از یاد خدا هاي  (دست به کار، دل به یار) در واقع مصروفیت

 اند. دگر نمی

 . اندگرد می ن را از یاد خدا غافلشراب است که انساپس  

لعنت و گناه صرف متوجه نوشندة شراب نیست، بلکـه در روایـت    یدرشریعت اسلام
 که ابوداود نقل نموده: 

 خوانده شـده و شرکاي جرمی شراب  اند، وتنظیم شراب شامل ترتیبکه درتمام کسانی 
 گیرند. میلعنت الهی قرار مورد

 وََ�ائعَِهَـا سَـاِ�يهََا وَ مُبتاََ�هَـا وَ  وشََـارَِ�هَا لعََنَ االلهُ الخمَرَ «د: فرمای می صلى الله عليه وسلم پیامبرچنانچه 
هَا  .)2(»حَامَلهََا وَ المَحمُولةَِ إلَيهِ  وَ  وَمُعتصَِرَهَا وعََاصِرَ

 وهمچنین کسی را کـه شـراب را   شراب را لعنت ونفرین کرده است جل جلالهیعنی: خداوند
 وکسـی را کـه شـراب را    دهـد  می عنوان ساقی به دیگران شراب نوشد وکسی را که به می
کسـی را کـه    ،سـازد  مـی  و کسی را که شراب را ،کسی را که شراب را میفروشد خرد، می

کسـی را کـه شـراب بـه سـویش       ،بردارد می کسی را که شراب را ،شود می برایش ساخته
بـه ده   :ترمذي روایـت کـرده   درروایت انس که لعنت و نفرین کرده است. ،شود می حمل

  نفرلعنت شده.
دست اندر کـاران شـراب    شراب هشت نفر در لعنت صلى الله عليه وسلمپیامبر این حدیث فوق  در 

مفتـاح همـه   بخاطري که در روایت دیگر پیامبراسلام شـراب را   ،را نیز لعنت نموده است

                                           
 متفق علیه. -1
 (رواه الترمذي وابن ماجه). -2
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ردَاء(رضى االله عنه) �نَّهُ «فساد خوانده است: شرّ و لاَ  صلى الله عليه وسلماوَصَـاِ� خَلِـيِ�  :قـَالعَن أبِى الدَّ
هَا مِفتاَحُ كُلِّ شَرّ ٍ�شَِربِ الخمَرَ،    .)1(»فإَ�َّ

شـراب  برایم وصیت کرد که  صلى الله عليه وسلمروایت است که دوستم  )ی االله عنه(رضازابودرداء «
  .»نوشی عامل تمام شرّ و فساد استشراب زیرا  را ننوش

ان نموده محققانه وعلمی بیبطور  اضرارشراب را جمعاً »روح دین الاسلامی«درکتاب  
  نقل نمودیم:ً  که ماعین عبارت را ذیلا

است، و مقدار فراوانـی از ألکُـل در شـراب وجـود دارد، البتـه       اساس شراب بر الَکلُ«
عی در بدن انسان آفریـده شـده   یمقدار بسیار کمی از ألکلُ براي هضم قند خون به طورطب

است، و وجود ألکلُ دراین حد براي جسم مفید است، ولی به هیچ وجه نباید بـر میزانـی   
 اسـت اضـافه شـود، زیـرا مضـرات و      عـی آن را در بـدن آفریـده   یکه خداوند به طور طب

مخصوصاً اگر بـراي مـدت طـولانی ادامـه داشـته       ،آورد می ي فراوانی را به وجودها زیان
و شرایین ورگهـا  د گرد می باشد، شراب باعث ایجاد تشنج شدید درسیستم اعصاب وکلیه

 وموجـب ضـعف قلـب    سـازد  مـی  د، وکبد را سـفت وسـخت  نمای می را خشک و سفت
  .شود می

در جـواب ایشـان    ؟چرا باید مقدار کمی از شـراب هـم حـرام باشـد     ند:گوی می ثراک 
 تصـمیم و  اراده و حتـی کمتـرین مقـدار آن بـر     ،دکن میمیگوئیم: شراب با مواد دیگرفرق 

 ـ مـی  را تضـعیف ها  آن قضاوت انسان اثر میگذارد و روحـی را ایجـاد    د، و تشـنجات نمای
 بسیار جدي،  د که این امر، خطري استکن می

وبه صورت دیگر در میآیـد و اراده و تصـمیماتش    شود می زیرا شخص به کلی عوض
تا جائی که شرابخوار  ،عی باقی نخواهد ماندیحالت طب وبه حالت گیرد می تحت تأثیر قرار

ف یضـع اش  درحالت عادي یقین دارد که شراب براي اومضر وزیان آور است، ولـی اراده 
خود را از خوردن آن مقدار کم منع نمایـد وقتـی تحـت تـأثیرآن      د نفستوان نمی گشته و

                                           
 ) وقال فی الزوائد: اسناده حسن.3371ابن ماجه ( -1
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ماند و میزان  نمی باقیر در این حد کم، مقدار کم قرار گیرد و نتواند ازآن دوري نماید اکث
از طـرف  د؛ نوش ـ مـی  و اندازة مشخص را رعایت نخواهد کرد وهر اندازة که مقدور باشد

 باشد لرزش و ارتعاش را در اعصـاب ایجـاد  دیگر مقدار شراب و ألکلُ هر اندازه هم کم 
کـه او را بـه    شـود  مـی  وبدترازهمه ارادة انسان است که بـه انـدازه اي ضـعیف    ،دنمای می

  صورت بردة ذلیل در مقابل عادت میخوارگی درمی آورد.
ده گرم (گرام) الَکُـل وارد خـون انسـان شـود اثـرات نـا       هر گاه دراثرخوردن شراب،  

دهـد کـه یـک     مـی  انجام شده در این مورد نشانهاي  ، آزمایششود می مطلوب آن آشکار
بـا   گـاهی میخـوار  پیاله شراب (ویسکی) یا (کنیاك) بیش از ده گرم الَکل به همـراه دارد،  

یات جسـمی و  وص ـصدرنمی آید، ولی به طور کلـی برخ  خوردن پیاله اي به حالت مستی
 چنین را در فکري اینگونه افراد وصیات مزاجی واگر اوضاع و خص د.کن میعقلی او تأثیر 

 م وو تصـمی  و شـعور  درجـۀ درك کـه   شـود  می معلوم ،ررسی قرار دهیمحالتهائی مورد ب
باشد میزان  هکرده است. مثلاً اگر نویسند شان عملاً تغییر اندازه گیري و برآورد قضاوت و

گـی را   اشتباهاتش نسبت به حالت عادي بیشتراست، و اگر راننده باشـند مقـررات راننـد   
تصادفات به علت شرابخواري است. حتی  % کل13ُِ که دهد می نشانکنند، آمار نمی رعایت

اگرچه گاهی این بـالا رفـتن فشـار     ،شود می یک جرعه شراب باعث بالا رفتن فشار خون
خون به تنهائی زیاد مضِّر نیست، ولی اگر شخص خود مبتلا به فشار خون باشد و شراب 

باعـث   ،. اگر در این حالت مقداري بیشتري بخـورد دگرد می هم بخورد آنگاه خطر جدي
خـون   و این هیجان درجۀ فشار خون را به حدي بالا میبرد که غالباً شود می ایجاد هیجان

  میرد. می و یا شود می شخص یا فلج و ذلیلدارد، که  ریزي مغزي را به همراه
مش روحی و زندگی بدیهی است کسانی که فشارخونشان بالا است لازم است، در آرا 
  و هر اضطراب به سر برند آرام
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تا جائی که بـه مرحلـۀ قطـع شـریان و خـون       دهد می افزایشرا هیجانی درجۀ فشار و
د احساسـات  توان نمی که انسان مست ،د، این در حالی استگرد می ریزي و سکته، منتهی

  ومحیط آرامی براي خود به وجود آورد. ،وعواطف خود را کنترل کند
، گـاهی باعـث   آورد مـی  براي کسانی که به آن معتاد نیستند زخم معده بوجود شراب 

 شـراب بـزرگ باشـد معـده را متشـنج      و هرگاه جرعۀ شود می استفراغخونریزي معده یا 
  د.نمای می ند و ضعیفو هاضمه را کُ سازد می

شراب هر چند کم باشد، براي مـواد مترشـحه اي کـه در     اند: معتقدوران تاز دک برخی 
هـا   آن باعث از بین بردنگوارش موجود است، مضر و خطر ناك است و هاي  لطول کانا

است، این در حالی است که وجود این مواد براي ادامۀ حرکت هضـم بـه حالـت طبیعـی     
  ضروري است.

 تجربـه نشـان داده اسـت، کـه اولاد     ،وراثت و تولید نسل هم اثـر میگـذارد   بر شراب 
فهـم و شـعور شـان پـائین      درجـۀ و  ،اکثراً نا سالم و ضعیف هستند خواري شرابها انسان
  .)1(طبعاً علاقه به جرم و گناه و فساد دارند و ،است

کتابهاي طبی مضرات شراب را میخوانند و با مرضهاي گونا گونی کـه از  کسانی که در
میدانند شراب تا چه اندازه مایۀ بد بختی فردي و  بیآشنا میشوند، به خو شود می ن ناشیآ

  اجتماعی است.
واین تصور که  فایدة دوائی نداردشراب هیچ  کهعلم ثابت کرده است  ! توجه فرمائید 

علـم ایـن   البته قبل ازاینکه  باشد می شراب براي بعضی دردها دوا است، غلط و نا درست
 کند، اسلام آن را اعلام نموده است.  تأیید حقیقت را

                                           
توجه: واقعاً اگر به حال اولاد شاهان فاسد و شرابی قرن جاري وماضی دقیق فکر شـود، ایـن تجربـه     -1

اولاد شان گاهی از تولی بیشتربه کندك میرسد، ولی در میان شان یک  کما کان صادق است که تعداد
 نفر با استعداد پیدا نمیشود، و همۀ شان به فساد و فحشاء علاقمند واسیراند.
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 صلى الله عليه وسلماز طارق بن سوید روایت شده که او دربارة شراب از پیغمبرسوال کرد، وپیغمبـر (
 صلى الله عليه وسلمپیغمبـر  ،میسـازم  دوابـه خـاطر   شـراب را «گفـت:  ازشراب منع نمود، طارقطارق را 

  فرمود:

هَا لیَسَت بدَِوَاءٍ وَ لكَِنَّهَا دَاءٌ «   .)1(»إ�َّ
  .»دوا نیست بلکه درد و بیماري است بیگمان شراب«
مورد تحریم شـراب  به تعریف و تمجید شریعت اسلام درنویسند گان غرب از بعضی 

  د:گوی می چنین )شرایع اصول(نام  کتاب خود بهدر )بتنام(یکی از آنان به نام  اند، پرداخته
و نـادان و درممالـک جنـوبی بـه      ابلـه شراب درممالک شمالی انسان را بـه صـورت   «

دین محمد تمام انواع شراب را حرام کرده است، ، ولی شریعت ودرمیآورد دیوانهصورت 
  .)2(»استومزایاي دین اوشراب یکی ازمحاسن که به حقیقت تحریم 

  صحی شراب: اضرار -4
  زندگی:ي ها بخشلی در صحت و دیگر الکُهاي  هاي شراب و نوشابه زیان(
کـه هرگـاه از    دارد مـی  دانشمندان مشهورغرب اظهـار یکی ازعمر: الکلُ درالف ـ اثر   

نفر بمیرند در مقابـل از جوانـان    51ساله معتاد به مشروبات الکلی  23ساله تا  21جوانان 
  شوند. نمی نفرهم تلف دهغیر معتاد 

 دیگري ثابت کرده است که جوانان بیسـت سـاله کـه انتظـارمی رود     مشهور دانشمند 
 تجربیـاتی  براثر سال عمرنمی کنند. 35بیشتر از پنجاه سال عمر کنند در اثر نوشیدن الکلُ 

معتـادین بـه الَکـل نسـبت بـه      ثابت شده است که عمر اند  کرده» بیمه عمر«که کمپانیهاي 
  درصد کمتر است. 30الی  25دیگران 

                                           
 (رواه مسلم). -1
 . ازعفیف عبد الفتاح طیاره.762ـ 760روح الدین الاسلامی، ص  -2
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سال به بالا  60از طبابت دهد که حد متوسط عمربا رعایت نکات می آمار گیري نشان 
  است.
ارض درصـد عـو   35: کسی که درحین انعقاد نطفه مست اسـت  ب ـ اثرالَکلُ درنسل  

کند و اگر زن و مرد هر دو مست باشند، صـد در   می منتقلبه فرزند خود الکلیسم حاد را 
 ـفرزنـدان  براي اینکه به اثر الَکـل در   شود می صد عوارض حاد در بچه ظاهر ر توجـه  بهت

  وریم:شود آماري را در اینجامی آ
 45از پـدران ومـادران الَکُلـی    انـد   تر از وقت طبیعی به دنیـا آمـده   کانی که زود کود 

  اند. درصد، بوده 17پدران الَکُلی  صد، و از در 31مادران الَکُلی از درصد، و 
درصـد، و از   6پـدران الَکُلـی   ولـد توانـائی زنـدگی را ندارند،از   کانی که هنگام ت کود 

درصد،  75ازپدران و مادران الَکُلی اند  کان که کوتاه قد بوده درصد، کود 45مادران الَکُلی 
اند  و روحی بوده کانی که فاقد نیروي کافی عقلانی درصد بوده است، کود 45و ازمادران 

البته اشتباه نشود که یک نوع کوتـاهی  ( درصد بوده است. 75از مادران و پدران الَکُلی نیز
 .وراثی و غیرمعمول است) عارضی وغیرولی بحث اینجا ازآن کوتاهی  ،عی استیطب

  :شراب (الکلُ) قاخلا راضرا -5
بطوریکـه   شـود  مـی  ومحبت به زن وفرزند ضـعیف  انوادگیخدرشخص الکلی عاطفۀ 

  اند. فرزندان خود را با دست خود کشته (شرابی) مکرر دیده شده که پدران

  :)الکلُیشراب (اقتصادي اضرار  -6
منافع وعایـدات مالیـاتی   متأسفانه حکومتها حساب  د:گوی می یکی از دکتوران معروف

هنگفت دیگـري را کـه صـرف تـرمیم مفاسـد      هاي  کنند، ولی حساب بودجه می شراب را
اجتمـاع و   وحـی را در بیماریهـاي ر هـاي   اگـر دولتهـا حسـاب    اند، ، نکردهشود می شراب

 ننـدگی دراثـر مسـتی    تصـادفات را  و نبهـا، اتلاف وقتهاي گراو ،جامعۀ منحطخسارتهاي 
وعقـب مانـدن فرهنـگ وزحمـات و      ي پاك، وتنبلی وبی قیدي وبی کـاري وفساد نسلها



 اخلاق اسلامی و آداب اجتماعی    116

 وبیمارســتانها  یهــا والَکُل پرورشــگاها جهــت ســر پرســتی اولاد و ،گرفتاریهــاي پــولیس
ها بـراي مجـرمین از الَکُلیهـا و دیگـر     نوزنـدا هـا   آن گستري براي جنایـات  داد لاتیتشک

بـه عنـوان   آن که از یک جا بکنند خواهند دانست درآمدي خسارات ناشی از میگساري را
 نتایج هیچ است، بعلاوه مبرده نا خسارات در برابر ،گردد می عوارض ومالیات شراب عاید

تـوان سـنجید، زیـرا مـرگ      نمـی  اسف انگیز صرف مشروبات الَکُلی را تنها با دالر وپـول 
و آرزوهاي برباد رفته وفقدان مغزهاي متفکر انسـانی،   ها، وبه هم خوردن خانواده عزیزان

  باشد. نمی یسه با پولبه هیچ وجه قابل مقا
هـا   که به گفتۀ یکی از دانشمندان اگر دولـت  ضررهاي الَکل آنقدر زیاد است: خلاصه 

ضـمانت کـرد کـه از نیمـی      تـوان  مـی  ،را ببندنـد هـا   ضمانت کنند دروازة نـیم از میخانـه  
  نیاز شویم. بی هانبیمارستانها و تیمارستا

 و یا فرضاً چنـد لحظـه  بشرباشد ازآنچه گفته شد، اگر درتجارت شراب سودي براي  
سودي محسوب شـود، زیـان آن بـه درجـات     خبري وفراموش کردن غمها براي انسان  بی

  .)1(هم قابل مقایسه نیستند طوري که این دو باب بیشتر، وسیع تر وطولانی تر است
غضب را تحریـک  اجتناب از شراب نوشی بخاطر جزء اخلاق حسنه است که شراب  

نموده ونفس اماره را به طغیان سوق داده وقوة شهوانی را تحریک وانسان را بـه ارتکـاب   
 کشاند.  می فحشاء

 )مواد نشه آور( مخدرات: -5

  :مخدرمعنی 
آیـد.   مـی  وسسـتی مأخوذ از خدر است که بـه معنـاي ضـعف وتنبلـی      درلغت:مخدر 

 .)1(وقتی که عضو شل گردد ونتوان حرکت کند »تخدرالعضو«ند: گوی می چنانچه

                                           
 ).4/124(نمونه/ -1
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، والحـواسَ العقـلَ  ما غيّبَ  ِ�َ «د: گوی می )مه االله(رحعلامه قرافی  مخدر دراصطلاح: 
یعنی: مخدرآن چیزي است کـه عقـل وحـواس را     .»دُونَ انَ يصحب ذلِک �شؤة او سرور

 .)2(نشئه وشادیی دربرداشته باشدمختل کند بغیرآن که 

تخـدیر   »مطر�ـةٍ  شـدةٍ التخدير تغطيـة العقـل مـن غ�« د:گوی می درموسوعۀ ُالفقهیۀ 
 . )3(پوشاندن عقل است بغیر آنکه طربی شدید در برداشته باشد

. اعم باشد می مواد مخدر فعلی وآنچه درآینده پدید آیدواین تعریف شامل تمام انواع  
  ....مورفین، کوکاین، تریاك، چرس، بنگ، نسوار، سیگار، چیلم وغیرهاز هیروئین، 

 : از مخدراتهدف 
جسم انسان فـُتور در ی است کههرمواد نوشیدنی و کشیدنهدف وغرض از مخدرات: 

 ،لمیچ ـ ، وچـرس  )5(مورفین )4(ین و کوکاینئ. مثل: تریاك، پودر وهیرووسستی ایجاد کند
 . که دنیا از اضرار مخدرات آگاه گردیدندخوش بختانه ت و ناسوار، یسگر
را بلند نکرده است. ها  بدرجۀ هیروین تا حال سرو صدااگرچه ضرر نا سواروسگریت  

امعـۀ مـا   ولی از نگاه حکـم حـدیث ابـوداود بـا مـواد دیگـر فرقـی نـدارد. اگرچـه درج         
 ولـی  کنند. نمی و درحکم اسراف که حرام است مردم حسابناسواروسگریت رایج است 

                                                                                                             
 مواد مخدر درفقه اسلامی. -1
 مرجع فوق. -2
 مرجع فوق. -3
هاي خـرد وکـوچکی کـه تخـدیرکلی درآن ضـرورت نیسـت        کوکاین بخاطر تداوي دندان وعملیات -4

ی درجسـم دارد، و بخـاطر تآثیرشـدید کـه درمغـز دارد، بنـاء          استعمال می گردد، چون تـأثیربی حسـ
 (احکام الادویۀ...).گردد.  درترکیب بسیاري ازدواهاي ضد سرفه وغیره.... استعمال می

هـا   هـا) و سـوختگی   مورفین معمولاًدر طبابت بخـاطر دردهـاي: شکسـتگی، وجراحـت ها(عملیـات      -5
، 253گردد. الاحکام الادویۀ فی الشریعۀ الاسـلامیۀ، ا/  هاي سرطانی استعمال می هاي قلبی ودرد وسکته

 د/ حسن الفکی، رساله دکتورا، طبع مکتبۀ دارالمهاج، ریاض سعود.
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 اسراف وتبذیراز جملۀ ها  این شریعت تغییر نمیآورد. ودراحکام ، خود عمل مردم به جاي

َ�َ� رسَـولُ االلهِ «چنانچه درروایت ابو داود وارد شده:  اند. داخلنیزومحرمات درمفترات و
هوش کننده وسسـت کننـده    بی ازهر صلى الله عليه وسلمیعنی: رسول االله  )1(»مُفتِر ٍ  وَ  عَن كُلِّ مُسكِر ٍ صلى الله عليه وسلم

 منع نموده است. 
تریاك قـرار دارد. بنـاء بحـث تریـاك را بـا       مخدرات ومفتراتچون درسرلوحۀ همۀ  

 توضیح بیشتربیان نمودیم:

 تریاك -6
 د:گرد می موضوعات ذیل بحثراجع به تریاك 

 تعریف تریاك. -1
 .خواص درمانی -2
  .تاریخچه -3
 .ها افیونی  منبع شبه -4
 .شکل ظاهري -5
 .ها استفاده -6
  .هاي پدیدآمده احساس -7
 وشیوع ایدز. خطرات -8
 .اعتیاد -9

 هیروهین. تاریخ -10
 ترویج هیروهین. -11
 اساس نشه. -12
 هیروهین چیست؟ -13

                                           
 ) حسن گفته است.5/93) حافظ ابن حجر درفتح الباري (3686ابوداود ( -1

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9#.D8.AE.D9.88.D8.A7.D8.B5_.D8.AF.D8.B1.D9.85.D8.A7.D9.86.DB.8C#.D8.AE.D9.88.D8.A7.D8.B5_.D8.AF.D8.B1.D9.85.D8.A7.D9.86.DB.8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9#.D8.AE.D9.88.D8.A7.D8.B5_.D8.AF.D8.B1.D9.85.D8.A7.D9.86.DB.8C#.D8.AE.D9.88.D8.A7.D8.B5_.D8.AF.D8.B1.D9.85.D8.A7.D9.86.DB.8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9#.D8.AA.D8.A7.D8.B1.DB.8C.D8.AE.DA.86.D9.87#.D8.AA.D8.A7.D8.B1.DB.8C.D8.AE.DA.86.D9.87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9#.D8.AA.D8.A7.D8.B1.DB.8C.D8.AE.DA.86.D9.87#.D8.AA.D8.A7.D8.B1.DB.8C.D8.AE.DA.86.D9.87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9#.D9.85.D9.86.D8.A8.D8.B9_.D8.B4.D8.A8.D9.87.E2.80.8C.D8.A7.D9.81.DB.8C.D9.88.D9.86.DB.8C.E2.80.8C.D9.87.D8.A7#.D9.85.D9.86.D8.A8.D8.B9_.D8.B4.D8.A8.D9.87.E2.80.8C.D8.A7.D9.81.DB.8C.D9.88.D9.86.DB.8C.E2.80.8C.D9.87.D8.A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9#.D8.B4.DA.A9.D9.84_.D8.B8.D8.A7.D9.87.D8.B1.DB.8C#.D8.B4.DA.A9.D9.84_.D8.B8.D8.A7.D9.87.D8.B1.DB.8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9#.D8.B4.DA.A9.D9.84_.D8.B8.D8.A7.D9.87.D8.B1.DB.8C#.D8.B4.DA.A9.D9.84_.D8.B8.D8.A7.D9.87.D8.B1.DB.8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9#.D8.A7.D8.B3.D8.AA.D9.81.D8.A7.D8.AF.D9.87.E2.80.8C.D9.87.D8.A7#.D8.A7.D8.B3.D8.AA.D9.81.D8.A7.D8.AF.D9.87.E2.80.8C.D9.87.D8.A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9#.D8.A7.D8.AD.D8.B3.D8.A7.D8.B3.E2.80.8C.D9.87.D8.A7.DB.8C_.D9.BE.D8.AF.DB.8C.D8.AF.D8.A2.D9.85.D8.AF.D9.87#.D8.A7.D8.AD.D8.B3.D8.A7.D8.B3.E2.80.8C.D9.87.D8.A7.DB.8C_.D9.BE.D8.AF.DB.8C.D8.AF.D8.A2.D9.85.D8.AF.D9.87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9#.D8.AE.D8.B7.D8.B1.D8.A7.D8.AA#.D8.AE.D8.B7.D8.B1.D8.A7.D8.AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9#.D8.AE.D8.B7.D8.B1.D8.A7.D8.AA#.D8.AE.D8.B7.D8.B1.D8.A7.D8.AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9#.D8.A7.D8.B9.D8.AA.DB.8C.D8.A7.D8.AF#.D8.A7.D8.B9.D8.AA.DB.8C.D8.A7.D8.AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9#.D8.A7.D8.B9.D8.AA.DB.8C.D8.A7.D8.AF#.D8.A7.D8.B9.D8.AA.DB.8C.D8.A7.D8.AF
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 :تعریف تریاك -1
 یـغ کشـیدن بـه دور   شـخاش اسـت کـه بـا ت    گـل خ  ةشدتریاك عصارة درهوا خشک 

ریخت تریاق به عربی هـم راه  واژه تریاك با  آید. می به دستمواد این  ک)(کاس کاسبرگ
 یافته است.

هـاي   وارد زبـان  رساند. این واژه به گونـه    می را این واژه درزبان فارسی معناي پادزهر
 اروپایی نیز شده است.

 
 

 :شود می بحث موضوعات ذیلاز گیاه خشخاشراجع به 

 :خواص درمانی -2
دربـدن هماننـد   هـا   آن که عملکـرد همگـی   شود می ترکیبات مختلفی تشکیلتریاك از

که از طریق تاثیر بر سلسله اعصـاب مرکـزي   است  ها) اندورفین(ضد دردهاي  مونهورکار
 تریـاك و  طبـی هـاي    شوند، براي سـایر اسـتفاده   می موجب تخفیف احساس درد در بدن

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1:Opium-poppy.jpg
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و درمـان   خـوردگی  سـرما هـاي   نشـانه و اسهال ،سرفهکنترل کردن از توان می نآمشتقات 
همـواره موجـب    شود می افسردگی نام برد. سرخوشی و نشئگی که توسط این مواد ایجاد

 از زمان پی بردن بشر به اثرات این ماده بوده است. وداراین سوء مصرف 

 :تاریخچه -3
صـورت   رودان  میانسال پیش از میلاد در جنوب  3400نخستین بار خشخاشکشت  

 گرفت.  
و سپس  آشوریان کشت خشخاش بعدها بههنر نامیدند، می گیاه لذت آن را ها سومري 

 راه یافت.  مصربه بابلیها منتقل شد و از آن جا به 
 پایتخـت  تـبس گسترده آن در میلاد دوران طلایی تریاك با کشتپیش از 13 ءدر سده 
 بردند. می اروپاو یونان، کارتاژبه  رمصرا از  گانان تریاك آغاز شد، بازر رمص

تریـاك کـه   داشـت و هـاي   پیشرفت قابل ملاحظ قبرسآن کشت خشخاش در پس از 
 اسـکندر حملـه  طریـق   شـد از  مـی  آن هنگام شـمرده  وهاي یونان دریکی از مهمترین دار

 راه یافت.  هندو  ایرانبه ) مقدونی(
 میانـه  هاي سدهپایان  زهم رسید، اما فقط پس ا چینبه تریاك در قرن چهارم میلادي  

 اروپایی بود که آنان تجارت پرسود تریاك را دریافتند.هاي  سفرهاي دریایی دولتو آغاز

 :ها افیونی  منبع شبه -4
 به طور طبیعی در تریاك موجودند. کدئینو  مورفینمانند   افیونی  برخی از مواد شبه

فین روبا اضافه کردن مـواد شـیمیایی دیگـر بـه م ـ     هروئینمانند دیگر  افیونی  مواد شبه 
 شـوند  نمـی  تریاك اسـتخراج از  یونیاف  البته امروزه بسیاري داروهاي شبه د.شون می ساخته
  شوند. می طورمصنوعی ساخته بلکه به

بـه   تـوان  مـی  ازندس ـ   می راها  آن هاي دارویی که شرکت  افیونی  داروهاي شبه ۀجملاز 
 .اشاره کرد یدرومورفینهو یدروکدونه، مپریدین، کدون  کسیا

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B1%D9%81%D9%87&action=edit
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C&action=edit
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B4&action=edit
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A8%D8%B3&action=edit
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%DA%98
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%81%DB%8C%D9%86&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%AF%D8%A6%DB%8C%D9%86&action=edit
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D8%AF%D9%88%D9%86&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%86&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%AF%D9%88%D9%86&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%81%DB%8C%D9%86&action=edit
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 :شکل ظاهري -5
، کپسـول، شـربت،   قـرص  گـون،  به اشکال گونـا طبی استفاده  با  افیونی  داروهاي شبه

(صمغاي  د دارند. تریاك مادهوجو شیافمحلول و 
78F

تخمـدان گـل گیـاه    است که از مانند )1
 شـود  می اي تیره عرضه گرد قهوه ها یا آید و معمولاً به صورت تکه ت میبه دس خشخاش

  .شود می و معمولاً تدخین یا خورده
 .شود می مایل به خرمایی ارائهیا هروئین به صورت گردي سفید 

 :ها استفاده -6
حـاد یـا مـزمن ناشـی از     هـاي   را براي تسکین دادن دردها   افیونی  شبه دندانداکتران  

همچنین براي تخفیف   افیونی  کنند. داروهاي شبه  می تجویزها   بیماري، جراحی یا جراحت
  روند.   می اسهال نیز به کارید ودادن سرفه متوسط تا شد

هـاي   افیـونی   اعتیاد به شبهبراي معالجه  بوپرونورفینو  متادون هایی مانند  افیونی  شبه 
 برد دارند. کاردیگر مانند هروئین 

 هـا  افیـونی   مصـرف شـبه   خوشی به سـوء  ایجاد سر چنین براي نشئه شدن و افراد هم
 قانونی مثل هـروئین معطـوف  غیرهاي  این مورد معمولاً توجه به داروگرچه درپردازند. می
، کـدئین قـانونی تجـویز شـده توسـط پزشـکان        افیونی شبههاي  اما برخی از دارو،شود می

گیرند. یک علامـت     می مصرف قرار و... نیز مورد سوء مرفین، کدون اکسی، هیدرومورفون
ها را  ادههشدار دهنده در این مورد تجدید مکرر نسخه این داروها است. افرادي که این د

هر یک  کنند واز ممکن است به پزشکان مختلف مراجعه دهند می مصرف قرار مورد سوء
هـا نیـز دزدیـده شـده      خانههمچنین از داروها  این دارو نسخه این داروها را بگیرند.آنها از

                                           
صمغ:(بفتح اول وسکون ثانی) مـادهء چسـبناك کـه از درخـت خـارج و در روي پوسـت آن ظـاهر         -1

 گردد، صموغ جمع. فرهنگ عمید. می

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D8%B5&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%81&action=edit
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%85%D8%BA
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B4&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B4&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%88%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%81%DB%8C%D9%86&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%AF%D8%A6%DB%8C%D9%86&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%81%D9%88%D9%86&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%81%D9%88%D9%86&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D8%AF%D9%88%D9%86&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D9%81%DB%8C%D9%86&action=edit
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هم که به ایـن داروهـا دسترسـی     طبی ۀرفرسند، خود شاغلان ح  خیابان به فروش میودر
 وابسته شوند.ها  آن مصرف این داروها قرار دارند و ممکن است به دارند در خطر سوء

 :هاي پدیدآمده احساس -7
توالی بین موارد  -مقدارمصرفدارد:  به چند عامل بستگی  افیونی  اثر مواد شبه ةنحو 

 خلق و خوي، -تزریقی  خوراکی یا شیوه مصرف، ـ مصرف مدت کلیوصرف م
وجود بیماري جسمی یا روانی قبلی  -سن فرد مصرف کننده  -زندگی محیط و انتظارات

، داروهاي بدون داکتران ز شده توسطاعم از داروهاي تجوی مصرف الکل و سایر داروها -
احساس   افیونی  کم مواد شبههی و داروهاي غیرقانونی. مقادیرنیاز به نسخه، داروهاي گیا

لودگی، د. این مواد همچنین نشئگی و خواب آکن میعاطفی درد را مهار  درد و پاسخ
اندکی کاهش یافتن در سرعت )1( هامردمکتمرکز، تنگ شدن آرمیدگی عضلانی، اشکال در

بالاتر مصرف آورند. با مقادیر  یق به وجود میاشتهایی و تعر بی استفراغ، )2(،تهوعتنفس، 
انجامد. سرعت و شدت   شوند و مدت بیشتري به طول می این مواد این آثار شدیدتر می

 دارد. بستگی به چگونگی مصرف دارو   افیونی  آثار مواد شبه
شـوند،این آثـار بـه تـدریج ظـاهر       مـی  مواد به طورخـوراکی مصـرف  هنگامی که این 

هنگامی این مواد به صورت  شود می شوند و معمولاً پس از ده تا بیست دقیقه احساس یم
یـک دقیقـه    در طـول  بیشـترین شـدت و   آثـار بـا   شوند، می یدي مصرفداخل ور تزریق

 هـا افیونی  هنگامی کـه شـبه  انجامد   این احساسات چه مدت به طول می شوند. می احساس
تـا حـدي بـر حسـب نـوع      هـا   آن طول مدت اثر ،خورده میشوند اي تخفیف دادن دردبر

                                           
درآن  مردمک: (بفتح اول وضم سوم وفتح چهارم) سیاهی میان دائرة چشم که عکس اشیاء واشخاص -1

 گویند. عمید. افتد، مردمه ومردم نیز می می
 تهَو عُ: (بفتح اول وثانی وضم وتشدید ثالث) انقلاب معده، بهم خوردن دل، (دلبدي). معجم فارسی. -2
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د توان می بسیاري از این موادیک خوراك، است، گرچه به طور کلی مصرف شده متفاوت 
 براي چهار تا پنج ساعت درد را تسکین دهد.

 :خطرات -9
کند. همه مـواد   مصرف شوند خطرنا طبیبها در صورتی که بدون نظارت  افیونی  شبه 
 ةیاد مصرف شوند یـا هنگـامی بـه همـرا    زراهنگامی مقدبه خصوص هروئین   فیونیا  شبه

مصرف  )دیازپامبنزودیا زپینی مانند ( مغز مانند الکل یا داروهاي ةهاي مهار کنندسایر دارو
فعالیـت    افیـونی   شوند ممکن است باعث مرگ فرد شوند. علت این است که مـواد شـبه  

ر زیـاد ممکـن   د و در مقـادی گـرد مهار کنترل کردن تنفس است مغزکه عهده دار بخشی از
 مرگ شوند. علائم مسمومیت با مقادیر زیاد این مواد شامل کنـد تنفس و است باعث قطع

 خره اغما است. شدن تنفس، کبودي پوست و بالآ
بـه بیمارسـتان    این افراد را اگربـه موقـع   .دهد می معمولاً به علت قطع تنفس رخ مرگ
هـا   آن جمله آثاراز   افیونی  مواد شبهکه آثار )لوکسان نا(داروهایی مانند با  توان می رسانند،

ه زاي مواد نشدنبال آثار افرادي که به ند، معالجه کرد.کن میدر مهار کردن تنفس را برطرف 
اثر شدن تدریجی این مواد براي رسیدن بـه   بی هستند، ممکن است با توجه به  افیونی  شبه

 . با افزایش میزان مصـرف، فـرد  حالت نشئگی مداوماً مقدار مصرف خود را افزایش دهند
گیرد. اگر افرادي که به علت مصـرف دراز   می قرار داروزدگیمسمومیت ودرمعرض خطر

سپس این مواد را قطع کنند و دتی مصرفم اند، مدت دچار تحمل نسبت به این مواد شده
شدن  خطرمسموم کنند،آغاز باره دو اند، هکرد می که پیش از قطع مصرفرا همان مقداري 

  ند.کن میرا تزریق   افیونی  آور مواد شبه  هنشبرخی افراد براي افزایش شدت اثر  .استزیاد
ها به علت  بیماريتزریق این مواد در موارد غیر پزشکی خطر بالاي سرایت عفونت و  

هـاي موجـود در مـواد را     ناخالصـی مشترك ازسرنگ و استفادهآلوده، هاي  (سرنج)  سرنگ
 کند.   می ایجاد

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%BE%D8%A7%D9%85&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%AF%DA%AF%DB%8C&action=edit
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 :ایدز ن شیوعمیزا
خیابـانی   مخـدر  مـواد  قی این مواد بالا است.گان تزری میان مصرف کننددر شیوع ایدز

یی، هنگامی که بـراي تزریـق   هاي دارو ها و کپسول تقریباً هیچ گاه خالص نیستند و قرص
یـا انـدام صـدمه     دائم به وریدهاند به طورتوان می شوند، حاوي موادي هستند که میرقیق 

 ـ مـی  هروئین حین بـارداري  کوتاه اثرمانند هاي افیونی  شبهاز بزنند، استفاده  زاد باعـث  توان
نوزاد و مرگ نوزاد شود. زنـان  بروز علائم ترك در زودرس، وزن کم هنگام زایمان، یمان

طولانی اثر، مـورد درمـان     افیونی  ها معتادند با متادون، یک شبه افیونی  بارداري که به شبه
 آمدن علائم ترك جلوگیري شود. تا از به وجود گیرند می قرار

 :اعتیاد -9
گاهگاهی به طور  افیونی شبه تیاد ایجاد کنند. هنگامی که موادند اعتوان می ها افیونی  شبه 

افـرادي کـه بـه     است امـا چیز راعتیاد وخوگیري ناخط شوند، مصرفدکتورتحت نظارت 
دهند، به زودي نسـبت  قرارمی مورد مصرف ه خاطر آثارلذت بخش این مواد رامنظم بطور

مقـدار قبلـی    همـان  بـه ایـن معنـا کـه بـا     ( شـوند  می شدن عمل  دچار سنگین به این آثار
مقـدار  تـا  شوند) این افراد براي رسیدن به همان شدت اثـر مجبورنـد     نمی نشه مصرفشان

 بیشتري از دارو را مصرف کنند. 
وابسـتگی جسـمی و روانـی     د بـه توان می ها افیونی  مصرف شبه یا سوء مزمنمصرف  

  منجر شود.
ا دارو به ماده یند که آن کن میبه یک دارو یا ماده پیدا » وابستگی روانی«افراد هنگامی 

به مصرف آن به طوري که نیاز شود می بدلها  آن هاي  فعالیتمحور افکار، احساسات و
 آید.  می صورت یک اجبار یا میل شدید در بهدارو

قطـع   یـا  در صورت کاهشو  کند می عادتو بدن به حضور دار »وابستگی جسمی«در
دارد هـا    افیـونی   جسمی به شـبه فردي که وابستگی  کند.  می علائم ترك بروزو صرف دارم

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%86&action=edit
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اثرمانند هـروئین و  کوتاه   افیونی  آخرین مصرف یک شبه از پس ساعت12حدود شش تا 
لائم دچار ع متادونمانند طولانی اثر  افیونی  پس از آخرین مصرف یک شبهیک تا سه روز

ت و بـه سـرعت بـه    کوتاه اثر شـدید اس ـ هاي   افیونی  شبهعلائم ترك در ترك خواهد شد.
وشـدت   کندی می تربروزتدریج این علائمطولانی اثرهاي   افیونی  شبهدر آید، می فرد سراغ

  هم دارد. کمتري

 : علائم ترك
شکم، دانه دانـه   قولنجی، دردهاي سهال، اریزش  شکاآرامی، خمیازه کشیدن، شامل نا

جو بـراي پیـدا   لائم با میل شدید به دارو وجسـت شدن پوست و آبریزش بینی است. این ع
کند، گرچه برخـی علائـم    می شکردن آن است. این علائم معمولاً پس از یک هفته فروک

خوابی و میل شدید براي ماده مخدر ممکن است براي مـدتی طـولانی    بی مانند اضطراب،
یـات فـرد   برخلاف علائم ترك الکل، ندرتاً ح ، افیونی  ادامه پیدا کند. علائم ترك مواد شبه

 اندازد.   را به خطر می
  ؟ها چیست افیونی  مدت مصرف شبه آثار دراز 
  ردمکمپایداري خلقی، تنگ شدن  د باعث ناتوان می ها افیونی  دراز مدت شبهمصرف  

اعتیاد  قاعدگی شود.هاي   ، کاهش میل جنسی وبی نظمیوستیب شبانه) اختلال دردید( ها
  .)1(شودعاطفی منجرمخرب درازمدت اجتماعی، مالی وبه آثار دتوان می  افیونی  به مواد شبه

 اضـراردنیوي و اخـروي   خاطرجلـب مصـالح ودفـع   چون قوانین شریعت اسلامی بـه  
بانجامـد   ها انسان از جانب الهی مقرر گردیده است، بنا براین هر انچه که بر ضرر ها انسان

در  گـونی را  ي است که اضرار گونـا مخدرات ازجملۀ آن مواد ،شده است حرام قرار داده

                                           
 (دایرة المعارف فارسی). -1

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B4%DA%A9&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AC&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DA%A9&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DA%A9&action=edit
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA
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که علما حساب نمودند به بیش از یکصد و بیسـت   راآنچه جملۀ اضرار آن، قبال دارد، از
  .)1(در بحث چرس نقل خواهیم نمودضرر دنیایی و دینی میرسد. که 

آن مواد نشه آور وسست کننـدة اسـت    ئینهیروچون بحث فوق راجع به تریاك بود،  
  آید، بناء تاریخ هیروهین را باید بشناسیم: می که از تریاك به دست

 تاریخ هیروئین -10
، درمورفین توسـط طـرق ساینسـی مـواد دیگـر      شود می اولاً از تریاك مورفین ساخته 

کنند. گفته شـده کـه بخـاطرکم کـردن تـاثیر       می علاوه گردیده ازآن هیروئین را استحصال
ن از مـورفین  شـدن آ ن تصادفاً هیروئین ساخته شد که قـدرت معتـاد   یمعتاد شدن با مورف

  ارتی تولید آن را شروع کردند.طح تجسبیشتر بود. بعداً مردم به 

 ترویج هیروئین -11
 جوازپاکستان زمیندارها به اساس سرحد بعضی مناطق صوبه  میلادي در 1979 تا سال

ند که مورد دسترسی فابرکات کرد می حکومت طورقانونی یک مقدار خاص افیون را تولید
 مگـر  گرفت. می قرار راجستر شدة تریاك ادویه سازي وبعضی معتادینهاي  دولتی، کمپنی

ازسـرحد  هـاي   زمیندارها در خفا مقدار زیادي تریاك را تولید کـرده وآنهـا را در قسـمت   
 ند. که این قسمت براي ممالک دیگر شکل مندویهاي آزاد تریاك را تشـکیل کرد می پنهان

 که درپاکستان بالاي تمام مـواد نشـه آور پابنـدي عایـد گردیـد، بـراي       . مگر وقتیداد می
براي شان مشکل ا زخیره کرده بودند، کشیدن وصدورآن که به صدها تـنُ افیون رئی ها آن

تبدیل کردن تریاك را به هیروئین شروع کردند که از این طرق وزن زیاد افیـون  ها  آن بود.
به یک چیزي کم وزن تبدیل گردید. از دوازده کیلوگرام تریاك یک کیلو گرام هیروئین به 

آید. شاید به نوع وکیفیت تریاك فرق کند، که درقیمت ونشه به مراتب از تریاك  می دست

                                           
 .536ص 2فقه السنۀ:ج/ -1
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به این ترتیب رواج هیروئین عام ونسـبت بـه ممالـک دیگـر ارزان مـورد      تر است. قیمتی 
  گیرد. می قرار یدسترس

روئین آشـنایی نداشـت.   میلادي کسی در پاکستان وافغانستان بنام هی 1990قبل از دهۀ 
چـون  ان ثروتنمـد رایـج گردیـد،    مردمهاي  در فامیل ءارج باراول این وباخدر کشورهاي 

 ـ  هرکس توان خریـد آن را نداشـت. بـا   گزاف قیمت نسبت  در قیمـت آن  د، افـزایش تولی
آن مـردم هیـروئین را    درشروع استعمال آن نیز وسیع گردید. کاهش به وجود امد وساحۀ

دیگرعادي بودند مگر بعدها مردم دیگر نیزاستعمال هاي  ند که قبلاً به نشهکرد می استعمال
 وآوازة شان به سطح جهانی رسید).ها  که پیمانۀ پودري(هیروئین را شروع کردند. 

 :اساس نشه -12
اگربه واقعیت سگریت را به عنوان اساس نشه قبول کنیم، نه صرف اینکه غلط نکرده  

وع جوانـان مسـت وپولدارصـرف بـه     زیرا درشر ایم. ایم، بلکه عین واقعیت را درك کرده
ند، بعد از چند وقـت ایـن   کن می، کشیدن سگریت را آغازفشن ومود، شوق وتظاهرخاطر 

نشه براي شان کفایت نکرده، به خاطر مزة جدید در سگریت خود چـرس را نیـز عـلاوه    
 که چرس براي شان عادي گردید درجسـتجوي نشـۀ قـویتر   یکنند، وقت می نموده استعمال

 ـ  ترین  به دود کردن زهرآگین برآیند، عاقبت کار می  شـروع  هیـروئین  امـادة نشـه آور همان
 کنند. می

 هیروئین چه است؟ :سوال -13
آید سیاه نگ بوده لـیکن توسـط تعـاملات     می جواب: تریاك که از آن هیروئین بدست

سـفید  د. هیروئین داراي نوعیت خـوب،  کن میواري ویا سفید را اختیار رنگ نصکیمیاوي 
. هیـروهین در  شـود  مـی  ارجی ومصرفی فرسـتاده خ که عموما به کشورهاي باشد می رنگ

قـدرتیز نبـوده وارزان بـه    که نشۀ آن، آن باشد می رسد نصواري رنگ می پاکستان به فروش
. ازایـن خـاطر   شـود  مـی  آید، مگر در کشورهاي خارجی به قیمت زیاد فروختـه  می دست
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ردن کمایی بیشترزندگی خود ودیگران را بـه مخـاطره   است که قاچاقبران براي بدست آو
 ند.ساز می مواجه

رارش کمتراز مواد فوق نیست رایج بوده و اض الایاممواد نشه آور دیگري که از قدیم ُ 
 وآن بوتۀ چرس است. 

 ذیـلاً ذکـر   اسـلام  يبناء موضوع چرس را همراه با حکـم شـرعی آن وفتـواي علمـا     
 نمایم: می

 چرس
 گردد: می راجع به شناخت چرس توضیحمفردات که 

 چرس. -1
 بنگ. -2
 حشیش. -3
 تاریخ پیدایش چرس. -4
 گسترش چرس. -5
 دیگر چرس.هاي  نام -6
  روش مصرف. -7
 اضرارچرس. -8
 فرق بین عادت ونشه. -9

 (نشه). اسباب وعوامل اعتیاد -10
  ازنگاه شرع.، حکم مواد نشه آور -11

بکشـند   : گرد بنگ است که کولوله وجمـع کـرده، پـس(ازآن) درغلیـان نهـاده     چرس 
  .)1(وکیفیتی دهد که جبن وبیم وواهمه واشتها را بیفزاید وازمسکرات است

                                           
 ناظم الاطباء). -1
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 میـوه  دار و بـه   هـاى گـل    شـاخه   چرس: حشیشی که از رزین آماده شده از سـر ویا  
 تر است.  و از انواع دیگر آن مرغوب شود می بالغ شاهدانه تهیه یگیاه ءنشسته 

ند وماننـد  کن میند وازآن بنگ درست گیر می شاهدانه: (بفتح با) گردي که ازبرگ بنگ 
 تـدخین  نـد و ریز مـی  توتـون (تنبـاکو) درسـرغلیان وچلـم     ویا مانند نوشند. می مسکرات

  .)1(گویند »بنج«ند. بعربیگوی می کنند، و آن را حشیش هم می

  :(چرس)حشیش 

 
مؤنـث بـه    ۀشاهدانگیاه  ساقهو برگ، گلست که از ترشحات چسبنده ا ة ماد: شحشی 

تقریبا شبیه واى مایل به سبز سبزتیره وگاهى قهوه ید، رنگ آن آیبه دست م )2(صورت صمغ
 .است حنا
 حالت صمغی، حشیش یا گـراس نامیـده   در و )3(ماریجوانادرحالت گیاهی،  :شاهدانه 
 صـمغ اسـت. روغنـی کـه از     جوانا  ماريتري از   . در اصل حشیش شکل خالصشود می

                                           
 (فرهنگ عمید). -1
هـاي درخـت خـارج     رة) درختان که اغلب در فصل بهاراز شاخهصمغ: عبارت است ازترشحات (شی -2

 شود. معاجم فارسی. می
شود کشـتۀ زرد آلـو. ماریجوانـا: مـادة (چسـپندة) کـه        ماري: به اصطلاح محلی (کشته) مثال گفته می -3

 شود. ازمخلوط برگهاي مثمر یا گلدار بوتۀ شاهدانه به دست آورده می

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D9%84&action=edit
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%82%D9%87&action=edit
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7&action=edit
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%85%D8%BA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1:Hashish.jpg
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بـه   شاهدانهمصرفی است که از  زاي  ماده توهمحالت ترین   ، خالصشود می تهیه شاهدانه
ماده ه یک ایست به نام (تترا هیدرو کانا بینول) ک ناشی از ماده ،آید. تاثیر حشیش دست می

  رود.  می به شمار زاي طبیعی  توهم

 ایش حشیش (چرس) تاریخ پید
راجع به پیدایش حشیش که ازمدتها قبل شناخته شده است. وآنچه که ثابـت گردیـده   

 . )1() سال قبل ازمیلاد نزد هندیان وچینائیان شناخته شده است2700این است که (

 راجع به گسترش حشیش:  
شیخ الاسلام ابن تیمیه (رحمه االله) معتقد براین است کـه آغـاز ظهورحشـیش در     -1

، آنگاه که دولـت تـا   باشد می در اواخر قرن ششم واوایل قرن هفتم ها مسلمان بین
غلبه پیدا کرد، ظهور حشـیش همـراه بـود بـا غلبـۀ شمشـیر چنگیزخـان        ها  تاري

 اسلامی که دراثر بروز گناهان به وقوع پیوست.هاي  برکشور
ح نویسـد: حسـن بـن صـبا     مـی  هـ ـ 494اما ابن کثیر(رحمه االله) درحوادث سـال   -2

داد کـه   مـی  باعسل آمخته به کسـانی  رهبرطایفۀ حشاشیش، دومادة جوز وشونیزرا
سوخته ومغزشان فاسد گردد و ازاواطاعـت  ها  آن تا مزاج پذیرفتند می دعوت او را

  کنند.
 . )2(پس به وقت ظهوراین طایفه این نوع، ازمخدرات شناخته شد

وعلماي دیگرسلف برگیـاه  ائمۀ مجتهدین «د: گوی می شیخ محمد بن حسن مالکی -3
زیـرا درزمـان آنـان وجـودي نداشـته اسـت،        اند، معروف به حشیش بحث نکرده

وهنگامی که در اواخر قرن ششم پدید آمد و درقلمرو تا تاریـان گسـترش یافـت،    

                                           
 (مواد مخدردرفقه اسلامی). -1
 .159، ص12البدایه والنهایه لابن کثیر، ج -2

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%AA%D9%88%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7&action=edit
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%AA%D9%88%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%DB%8C_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%AA%D9%88%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%DB%8C_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%AA%D9%88%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%DB%8C_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C&action=edit
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انـد   علقمی در شرح جامع گفته است: حکایت کـرده  مورد بحث علما قرارگرفت.
حشـیش دلیـل خواسـت، وبـراي ایـن       که مردي عجمی به قاهره آمد وبر حرمت

  موضوع جلسۀ برگزار گردید که علماي آن زمان درآن حضوربهم رسانیدند.

َ�َ� رسَُـولُ «(رضی االله عنها): به حدیث ام سلمه  (رحمه االله)عراقی  حافظ زین الدین 
مفتر(سسـت   وکر استعمال هرمساز صلى الله عليه وسلمیعنی: رسول خدا »�ٍ عَن كُل مُسكِرٍ وَمُفتِر  صلى الله عليه وسلمااللهِ 

 کننده) نهی فرموده. 
  .)1(استدلال کرد وحاضرین درجلسه را درشگفت آورد

 : هاي دیگر نام 
جوانـا (فـرم     مـاري  علـف،  اصطلاحات عامیانه (به جاي حشیش): بنـگ، گـراس،  در 

  .شود می استعمال گیاهی)، سیگاري

 : روش مصرف
مسـتقیم) و بـه یکـی از     شده (با چند ثانیه شعله  پیش از مصرف پخته حشیش معمولاً

گردد، حشیش قابل مصرف به صـورت خـوردن یـا      می کردن زیر مصرف هاي دود روش
 . دگرد می مخلوطسیگاردر  توتونهمراه با . باشد می بخارکردن هم

ند و معمولا با خالی کـردن و دوبـاره   گوی می اصطلاح عامیانه به این شکل، سیگاريدر
  .شود می تهیهو  پر کردن (بار زدن) توتون سیگار آماده

 (اضرار) اثرات مصرف
  .توهم ذهنی •
  .افزایش اشتها •

                                           
 ).216، 1(تهذیب الفروق بهامش الفروق،ج -1

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1
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  .احساس تشنگی •
  .ها چشم سرخی •
  .هاي مغزي آسیب •
  .تغییردررنگ وصدا •
  .توجهی به اطراف  گیجی و بی •
 .خشک شدن وکف کردن بزاق دهان •
  .تند شدن ضربان قلب و افزایش اضطراب •

ضررهاي زیادي براي چرس ذکرنمـوده وفرمـوده    (رحمه االله)علامه ابن حجر هیثمی 
 وجـود دارد. کـه ازآن جملـه    ضـرر دینـی ودنیـوي    صد و بیست است که دراستعمال آن

 مواد ذیل را نام برد:  توان می
 . آورد می نسیان را پدید -1
 موت نا بهنگام را به دنبال دارد. -2
 د.کن میدرعقل خلل وفسادایجاد  -3
 را ازبین میبرد.ها  دندان -4
 .شود می منجربه رعشه ولرزة بدن -5
 کند. می بیماریهاي جذام پیسی وسل را ایجاد -6
 برد. می بین حیا وعفت را از -7
 د. کن میمروت واحسان را نابود  -8
 .آورد می شب کوري پدید -9

  کند. می ضایع زیرکی را ذکاوت و -10
 کثرت خواب وسستی به دنبال دارد. -11
 د.کن میي ایجاد پرخور -12
 .آورد می درد سرپدید -13
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 برد. می نسل را ازبین -14
 .خشکاند می منی را -15
 .آورد می نا مردي پدید -16
  .)1(اندگرد می به هنگام مرگ، شهادتین را فراموش -17

واقسام اعتیاد، اعم ازشراب، چـرس وچلـم    به صورت کل راجع به تمام انواعخلاصه: 
 تـوان  مـی  ونسوار، سگریت، تریاك پودر(هیروین) وغیره، خصوص(شراب وهیـروین) را 

 .خود کشی تدریجی نام نهاد

 نشه: بین عادت و فرق در
ودرصـورت تـرك   عبارت ازحالت است که محدود به خود شخص بـوده  عادت:  -1

 آورد. نمی گفتن اثرات ناگوار روحی وجسمی را به وجود انسان بار
خبرشده وبراي  بی حالت است که شخص نشۀ از خود ومحیط خودعبارت ازنشه:  -2

ایـن   به دست آوردن نشۀ خود، غیراز نشه راجع به هیچ چیزي دیگر فکرنمی کند.
کـردن نشـه تکـالیف    خانواده واجتماع شده، در صـورت تـرك   شخص بار دوش 

آید، که در نتیجه از عضویت فعال جامعه بکلـی   می جسمی وروانی برایش بوجود
  کشد. می حظه انتظار مرگ رالخارج گردیده هر

 اسباب وعوامل اعتیاد (نشه):
قبل ازاین که به بررسی عوامل اعتیاد بپـردازیم، لازم میـدانیم کـه خـود اعتیـاد را اولاً      

 تعریف نمایم: 
  .)2(یعنی عادت کردن، خوگرفتن :اعتیاد

                                           
 .215، ص 1الزواجر،ج  -1
 معاجم فارسی. -2
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 بناء هرمواد مائع وجامد که استعمال آن براي انسان عادت 
گردد، که بغیراستعمال آن درفکروهوش وحواس وحرکـات انسـان تغیرایجـاد گـردد،     
وخواهش انسان به بدیل مباح آن تسکین نگردد وترك آن براي معتاد مشـکل آور باشـد،   

 آن شخص معتاد است. 
 نشه) قرار زیل است:(عوامل اعتیاد  
 عدم توجه والدین ومربیان درقسمت تربیۀ اطفال شان. •
 زمینۀ بیکاري. سالم ومهیا شدنهاي  عدم موجودیت مصروفیت •
 عدم اهتمام بوقت وارزشهاي آن. •
 (سیگارونسوار).عدم آگاهی ازاضرارمواد مخدرواعتیاد •

  انسانی.عدم اعتماد به خود، ونادیده گرفتن کرامت  •
  تأثیرات منفی وسوئی افَلام مبتذل وگمراه کننده. •
 تأثیرات منفی وسوئی وسایل اعلام امروزي. •
 تقلید ازغرب).(تقلید کورـ کورانه ازجوامع که مذهب ودین درآن نقش ندارد •
 وفحشازده. ،نا سالم تقلید کور، کورانه ازمحیط •
 .)...مکتب، سفر وغیرهتقلید نا سالم ازهمنشینان نشئی (دفتر، اطاق،  •
 گاهی فشارهاي روحی ویکنواخت در زندگی. •

 ها. گاهی بخاطرخوشحالی رفیق •
 گاهی بخاطرخود را کلان وبا صلاحیت نشان دادن. •
 گاهی بخاطرمستی وکیف ونشه. •
 ها. گاهی حس کنجکاوي بعضی •

 خلاصه: 
 نا سالم. تربیۀ -1
 .فاسد میحط -2
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 فراغ وبیکاري. -3

 ؟ازنگاه شرعحکم استعمال مواد نشه آور 
راجع به حکم شرعی مواد نشه آور وسست کننده وتمام موضـوعات کـه درفـوق بـه      

 نمائیم:  می عنوان نشه واعتیاد ذکرگردید، فتواي شرعی علماي معروف را ذیلاً ذکر
در فتاواي معـروف خـود ردالمحتـار کـه از      (رحمه االله) علامه ابن عابدین شامی -1

... خوردن بنگ وحشیش (نویسد:  می مراجع مهم کتب فتاواي مذهب احناف است
 ـ نمی درعقل خلل آورد حلال حرام است زیرا آنچه  ـ مـی  زباشد....) و نی د: (... گوی
 التفـریج  ایـن قـوي  زیـرا  ذهرالقطن (گل پنبه) است. فیون واهمانند حشیش، بنگ،

 .)1()....باشد می حد نشه آوري، مورد استعمال قرار گیرد، حراماست که به 
 ـ مـی  در شرحش برقدوري امام تمرتلی حنفی -2 خـوردن بنـگ، حشـیش     «...د: گوی

کنند تا جـایی   می زیرا که عقل را فاسد اند، حرامها  این وهمۀوتریاك جایز نیست 
نمـاز   از یاد خدا واو را  آورند و می فساد پدید حیایی و بی که در انسان هرزگی و

  .)2(»دارند... میباز
 د: گوی می درفتاواي خود دربارة حشیش شیخ الاسلام ابن تیمیه -3

واما الحشیشة الملعونة المسكرة ف� بم�لة غ�ها من المسكرات و المسكر منها حرامٌ «
  ..)3(»باتفاق العلماء بل كل ما يز�ل العقل فانه �رم اكله ولو لم ي�ن مسكراً كالبنج

مسکر باشد ها  آن یعنی: حشیش لعنتی مسکر، مانند مسکرات دیگر است، وهر آنچه از
به اتفاق علما حرام است. بلکه هرچه عقل را از بین ببرد خـوردنش حـرام اسـت اگرچـه     

 نشه آور نباشد، مانند بنگ. 

                                           
 ). مواد مخدر درفقه اسلام.458و 458ص6حاشیه ابن عابدین(شامی) ج، -1
 .270/ ص2شرح جوهره،  -2
 ).204ص، 24(مجموع فتاواي شیخ الاسلام ابن تیمیه، ج -3



 اخلاق اسلامی و آداب اجتماعی    136

 نویسد:  می درفتح الباري حافظ ابن حجر -4

برتحـریم  (هرمسکر حرام است)  »حرامٌ كُلُ مسكرٍ « صلى الله عليه وسلماز مطلق بودن حدیث پیامبر(
، اگر چه شراب نباشد، استدلال شده است. بنا براین، حشیش وغیـره در ایـن   هر نشه آور

هـا   آن مخدراند؛ اما ایـن گفتـۀ  ها  این کهاند  داخل هستند. علامه نووي وعدة دیگري گفته
 آیـد،  می پدیدگردد که آن طرب ونشه اي که از خمر  می مکابرة بیش نیست. زیرا مشاهده

ها هم موجـود   این آید وتداوم وانهماکی که درشراب وجود دارد، در می ها نیز پدید این از
  است.

النبات الذی �سُـكر ولـیس « نویسد: می به نقل از رویانی» المجموع«در امام نووي -5
یعنی: گیاهی که نشه آوراست ولی  )1(»فيه شدة مطر�ة ُ�رم اكلهُ ولا حَدّ على آ�له

، حـد  خـورد  مـی  شدیدي دربرندارد، خوردنش حرام است وبرکسیکه آن راطرب 
 .)2(شرعی واجب الاجرا نیست

اتفق الفقهاء اهل عصرـ على « د:گوی می : مؤلف تهذیب الفروقعلامه منوفی مالکی -6
التى يتعاطا اهل الفسوق اع� كثـ�اً المغيـب المنع من النبات المعروف بالحشیشة 

 . .)3(»للعقل
فقهاي عصر حاضر، برمنع وجلو گیري ازآن مقدار زیاد حشـیش کـه عقـل را از    یعنی: 

 کنند، اتفاق نظر دارند. می برد واهل فسق، آن را استعمال می بین
 مذاهب چهار گانه که با مراجع آن ذکر نمودیم.این بود فتاواي علماء مشهور از  

مرده، وخود قضاوت کنند که ش باقی مفاد این مواد خبیثه ولعنتی را باید معتادین آن بر
هـاي   آیا نوشیدن شراب واستعمال موادهاي نشه آوروسست کننده ارزش این قدر تبـاهی 

  دنیوي وخسران اخروي را دارد؟

                                           
 .38، ص10فتح الباري،ج  -1
 .30، ص9المجموع، ج -2
 .214، ص 1تهذیب الفروق برحاشیه الفروق،  -3
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حتی برجامعۀ جهانی مخفـی   برمعتادین، )چرس (هیروهین) تریاك(نیزاضراراین دو و 
سـگریت را ممنـوع    اسـتعمال شـان حتـی   برجوانان  اکثرکشورهاي پیش رفتۀ دنیا ،نیست

  اند. قرارداده
  ؟عقب مانده صادرمی کنند باید فکرکنیم که چرا وتا چه وقتهاي  اما بردولت 

آیا این گونه صادرات مخرب کشورهاي مدعی عدالت وبشر دوستی نوعی بشرکشـی  
 واستثمار منافع ملل مظلوم نیست؟

سـردمداران   ،شان ممنوع قرار دادندآیا عاقلانه نیست که اگرصادر کنند گان برجوانان  
  ما به حیث مسلمان برتمام مردم ممنوع قراردهند؟

تا ازاسراف وتبذیرواسـتثماراجانب از یـک سـو وازنقصـان مـادي ومعنـوي ازسـوي         
 دیگردرامان بمانیم.

 به همین علت موضوع ناسواروسگریت را بعنوان مستقل بحث نمودیم: 

 نسوار سیگار و
 آید،  می گیاه تنباکو به دست ازسیگار ونسوار که 

 د: گرد می ذیل بحث وضوعاتم» تنباکو« راجع به
 تنباکو یعنی چه؟ -1
 ازکجا نشأت کرده؟اصلاًاین گیاه  -2
 وپخش گردیده؟ ی به دنیا ترویجـچه کسانتوسط  -3
 ؟وارد شدکسانی چه وتوسط  ،چه وقتدرآسیا  -4
 اضرارآن به چه پیمانه است؟ -5
 ؟چیستوـاکبحکم استعمال تن -6
 .)تنباکو( خانیات داضرار  -7

بنـاء لازم   .شود می ساخته» تبغ«ویا » توتون«ا وی» تنباکو«سیگارونسوارکه عموماً ازگیاه 
 را فهمیده شود: ات مهمموضوع» تنباکو«راجع به میدانیم که 
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 پردازیم: می هریکی ازموضوعات فوق به ترتیبحالا به شرح 

 یعنی چه؟ :تنباکو -1
بعضی کشورها به این نـام شـهرت    توتون که در» ترکی«به ویا است.  یک گیاه: تنباکو

  سازند. می اه سیگارونسوارازاین گیدارد، 
. دراصل یک گیاه است مثل عام گیاهائیکه خداوند آفریده وخالی از حکمـت نیسـت   

ازجملـه گیاهـاي    تنبـاکو  در تداوي اسـت) ها  این یکی هم استعمالها  ازجملۀ آن حکمت
 زهر داراست، مثل:

 آید. می گیاه تریاك، گیاه حشیش، گیاه که ازآن چرس بوجود 

 نشأت اصلی: -2
است، وتا قبل ازکشف امریکا درهیچ جـا سیگارونسـوار    امریکا موطن اصلی این گیاه

 .شد نمی کشیده

 مرویجین تنباکو: -3
  .است شده استعماريهاي  ترویج وپخش آن اصلاً توسط سفیرها وقوت

اسپانوي که » رومانوپانو«توسط اسپانویها وارد اروپا گردید. زیرا میلادي 1497 سال در 
سیگارکشـیدن را  بـود نخسـتین بار  رفتـه  کا یبه امر همراه او» کریستف کلعب«درسفر دوم 

 967ودرسـال  بومیان امریکا را شرح داد. وتخم توتون ویا تنباکو را ابتدا به اسپانیا بردنـد.  
 آورده زراعت نمودند. ق تخم تنباکورا ازامریکا به انگلستان هـ

را بـه پـاریس فرسـتاد تـا     (تنبـاکو)  میلادي توتـون   1560درحدود سال  سفیرفرانسه 
به عنوان دوا بکاربرند. درطب  

 پس ازآن درممالک مختلف زراعت آن معمول گردید.
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 آسیا چه وقت وارد گردیده؟ در -4
 لافت عثمـانی ودول عربـی ومصـر،   کم وبیش درقلمروخ میلادي1605درسال جواب: 

 ناخته شد. ش هند
 ازآنجا درهنـد در  ) آورده شد، ووستانازشهرهاي هند(یکی  دکنبه  ها انگلیس توسط
  پادشاه رواج یافت. عهد اکبر

 وارد ایران شده. ها  الپرتغ ظاهراً توسطتنباکو 
ــاریخ ورودش را ب ــیت ـــ ق، 999م /  1590 عض ــی و ه ـــ ق 1008م /  1599 برخ  ه

 اند. نویشته
تنبـاکو)  (توتـون   نام مأخوذ از اسپانیایی، واصلاً مأخوذ از» سگریت«ویا » سیگار«لفظ  

 است. )احتمالاً زبان مالایی(بزبان بومی 

 :(تنباکو) اضرار -5
  دخانیات: ویا (توتون) سگریت وچلم (چپق) و

اسـت موسـوم بـه     نـاکی  سـمی خطـر  مـادة  برمحتوِي تنباکوازجملۀ ضررهاي تنباکو:  
، کشیدن برگ د باقهوه وچايکن میکاملاً مقابله دربدن انسان داراي آثاري است » نیکوتین«

  .)1(تنباکو سزاوارنیست
  اه طبی انگلیس اعلام نموده عبارتند از:که دانشگه ضررهاي سیگار وتنباکو از جمل 
 میرند. می )65 ـ 34عمر( سیگاري درفاصلۀ میان) نفر27500درانگلیس، سالانه ( -1
 اند. ) نفردراثر سرطان ریه مرده155000در انگلیس درخلال دهۀ هشتاد( -2
 سیگار بوده است.درصد مرگهاي ناشی ازسرطان ریه، نتیجۀ کشیدن نود  -3
اسباب اصـلی مـرگ ومیردرمیـان سـیگاریها عبارتنـد از: ابـتلا بـه سـرطان ریـه،           -4

طان دهان، سـرطان  قلبی، زخم سینه،سربرونشیت، ضایع شدن کبد، بیماري عروق 

                                           
 لغات نامۀ دهخدا). -1
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شـوند سـبکتراز    مـی  ی که از زنان سیگاري متولدانلاوه نوزاد حلق وحنجره، به ع
 کنند. می وزن طبیعی خود هستند ومادران سیگاري بیشتر سقط جنین

اعلام شده سیگار کشیدن یک بیمـاري اسـت   ی انگلیسی زبان همانطورکه درمجلۀ طب 
است که دامنگیري افراد خانواده خواهد شد ویا عـادتی اسـت    وامر طبیعی نیست وبلایی

 .سازد می که کرامت وشخصیت انسان را مکدر
وان شمارمردگان دراثر سیگار چند برابرمرگ ومیر دراثر حوادث رانندگی است وبه عن 

 د: گوی می نصیحت
 که سیگاري باشد در شغل خود امین نخواهد بود. داکتري 

 از دیدگاه شرع؟ تنباکوکم استعمال ح -6
  سگریت وناسواروچلم وغیره ازنگاه شریعت اسلام:» دخانیات«حکم استعمال 

برابراست که به شکل محلی باشد یعنی ناسواروچیلم (چپق) ویا به شکل پـیش رفتـه   
 .. .باشد، سیگاروغیره

 )تبـغ ( ) یـا (دخـان) ویـا   تنباکو(نام آید به  می بوجود آن سگریت وناسوار مادة که از 
 د: نگوی می یا(توتون)

کم  دهم هجريدرآخرقرن براختلاف اقوال  بنا درکشورهاي اسلامی ویا توتون اکوبنت 
یعنی پیدا شده علماء آن زمان به ضررآن متوجه نبودند، وبیش طوري که توضیح داده شد، 

ین ص ـمتخصکـه مراکـز تحقیـق و    ظاهر گردیده معلوم نبود، بناء حالابه آن پیمانه که حالا 
دربـارة آن اظهـار نظـر     صـر معا رسی کردنـد، علمـاي   وبر پژوهشاین ماده را طبی اضرار

 کردند:
ــندة   ــه نویس ــرنج      ازجمل ــایل بغ ــه در مس ــاوي اگرچ ــف قرض ــهور دکتوریوس مش

جـواب سـوالی، تحقیـق    ) درتنبـاکو (مشهورومعروف به تساهل است، بآن هم راجـع بـه   
به حرمـت داده   درنتیجه فتوا ،جمع نمودهرا  نموده واقوال وفتاواي ونظرات علماوبررسی 

  .است
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 چندین قول دارند: علماء زیرا درابتداي ظهوراین گیاه ضررآن معلوم نبود
(... دراسـتعمال   کنیم: می بخش آخرتحقیق آن را نقل ...وغیره -3مکروه.  -2 .حرام -1

دگان نویسـن ازکـه بسـیاري   (قبلاً اضرارتنباکو ذکرگردیده) ضرردیگري نیزهست دخانیات 
، به عبارت دیگراینکه اعتیاد به دخانیـات  روانی استزیان  ازآن غافل میباشند، وآن ضررو

انـد تـا   گرد مـی  کشاند واورا اسیر این عـادت پلیـد   می را به بردگیانسان وامثال آن، ارادة 
جایی که اگر روزي بنا به دلائلی ازقبیـل احسـاس ضـرربربدن، یـا تأثیرسـوء آن بـرروي       

بخواهـد   ولازم تري آن را هزینه نماید و یا، یا نیازبه پول آن که در راه مفید تر نشفرزندا
خود را از آن برهاند، قادر به آن نباشد وبا توجه به این بردگی روانی، بعضـی ازاشـخاص   

بینیم که به خاطر ارضاي این عادت واعتیاد به خرچی فرزندان ومـا یحتـاج    می سگاري را
دارند؛ زیرا دیگرنمی تواند ازآن اعتیاد رهایی یابنـد.   می ظلم وستم روااش  خود وخوانواده

توان باشـد، زنـدگی او    گار نایدستیابی به س موانع داخلی یا خارجی، از واگر روزي بنا به
 مشوش واعصـاب او بـا دلیـل و   ، حالش بد، وفکرش خورد می مضطرب وتعادلش به هم

 د.ریز می بدون دلیل به هم
بدون هیچ شک وتردیدي، این گونه ضررها هنگام صدورحکم براشخاص سـیگاري   و

 قابل اعتبارند. 
اعتقـاد بـه مبـاح بـودن     وتحقیقاتی که بیان نمـودیم، معلـوم گردیـد کـه     ها  از بررسی 

اگربـاز بـراین اعتقـاد     .باشـد  می دخانیات به طور مطلق فاقد دلیل وبلکه به صراحت غلط
  ایم. ز جوانب مسأله غافل گشتهطورکلی ا اصرارورزیم، به

به همان مقدار زیان، که عبارت ازتباهی جزئی ازمال در چیزي که هیچ سودي ندارد،  
که بعضـی واقعـی بعضـی    وهمچنین زیان  به دنبال دارد، که علاوه بوي بد آزار دهنده اي

مظنون ویا احتمالی است، براي علت ممنوعیت اسـتعمال آن کـافی اسـت. عـلاوه بـراین      
که دانشمندان به  درسال یک هزارهجريباکو) نتتوتون (اگرهنگام اولین روزهاي پیدایش 

طبی علوم اثبات ضرر وزیان آن دست نیافته بودند توجیهی باشد، درعصرما که سازمانهاي 
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ز آن آگاهی ام اوعووحتی خواص  اند، ضرر وآثار زشت آن اجماع واتفاق نموده نسبت به
ر توجیهی براي فقیه ومفتی نخواهد ماند. (همان آما دیگر ن است،مؤید آ دارند وزیان آمار
  وآن سوال این است):(جهان که درسؤال مذکورشد کافی است). سازمانهاي طبی 

فتوا به کراهیت و یا  نظریۀ شد ومردود گردید، وقتی که نظریۀ مباح بودن مطلق ساقط
لیل تحریم آن موجـه تـر   وازآن چه قبلاً بیان گردید، د آن براي ما باقی مانده است. تحریم

ما هم  ،شخص معتاد به سیگار مالی وروانی درقق ضرربدنی، باشد وبه خاطرتحوقوي ترمی
  ایم. آن را ترجیح داده نظریۀ تحریم

ر، کراهیـت  هیت سیگارقائل شوند بایـد دیـد کـه آیـا منظـو     اکر کسانی هم که فقط به
تنزیهی است یا تحریمی؟ کراهیت تحریمـی ظـاهرتر اسـت. بـه سـبب قـوت اعتبـارات        
ودلایلی که بیانگرقول به تحریم آن هستند واگر کسی از صدور حکم حرام تنـازل نمـوده   

 آن پایین ترنیامده است. درجۀ کراهیت تحریمی باشد از
ت ازجملۀ مقررات شریعت اسلامی این است که اصرار برصغایر، انسان را درهرصور 

اصرار برمکروه انسـان را بـه حـرام     رود، می اند واینجاست که بیمگرد می به کبایر نزدیک
نزدیک گرداند. به علاوه بعضی افراد در این قضیه داراي شـرایط ووضـعیتی هسـتند کـه     

 شـرایط واعتبـارات، موجـب تأکیـد حرمـت آن     وجـود آن   بـا . باشـند  می دیگران فاقد آن
 یابد.  می گردد وحتی به کراهیت تحریمی انتقال می

 حسب تجربۀ شخصین ویا بریئمطمشخصی بنا به نسخۀ طبیب  ،که اینمثال آن مانند 
کـه شخصـی بـراي نفقـه     براي اومضرباشد. ویا مانند این ویا دیگران، استعمال سیگار خود

، به پول وبهـاي  باشد می واجب کسانی که شرعاً نفقۀ آنان براوانواده ویا ومخارج خود، خ
ماننـد ایـن کـه سـیگار ودخانیـات از کشـورهاي دشـمن        آن دخانیات نیازمند باشد ویـا  

یـا   وان گردد مسلمان برابر گردد وپول آن سیگارها موجب تقویت آنان در مسلمانان، وارد
مانند اینکه وتورممنوعیت استعمال سیگار را نمـوده  ی امر ویا حاکم شرعی مسلمانان دسل

ویـا   باشـد  مـی  غیر معصیت خدا واجبالاَمري درکه اطاعت چنین اوُلیُ  باشد، درصورتی



  143  بخش اول: آداب اسلامی

 طبیبـان عالمان دینی وواُسوة دیگران باشد. مانند  مانند اینکه شخصی درعلم ودیانت الُگوُ
   .)1(...)غیرهو

  (تنباکو):اضرار دخانیات  -7
نشه آور درمباحث دیگر بحث نمودیم وحالا در ارتباط بـه ضـرر   راجع به اضرار مواد 

  د:گوی می سازمان صحی جهانی کافی است که تنباکو ودخانیات صرف همین اعلان

انسـان را بـه کـام مـرگ کشـانده       صد ملیوندرقرن بیستم میلادي استعمال دخانیات (
) 2001درقـرن جـاري(  ازاستعمال دخانیات (تنباکو) را کاهش ندهند ها  اگرحکومت است.

  .)2()دبرسیک ملیارد به انسانی (ناشی از اثردود تنباکو) میلادي ممکن این تلفات 
اعمـال مضـر    یکـی از ث ما راجع به مواد نشـه آور ومضراسـت قماربـازي    چون بح 

  :دربخش اموال واجتماع است

 قمار -7
 قمار:به  موضوعات مربوط

  معنی قمار. -1
 حکم قمار. -2
 اضرار قمار: -3

 اسباب عداوت ودشمنی. -الف
 .یـــر فاملـاساب فق -ب
 اجتماعی.باعث اضرار -ج
 اضرار اقتصادي.باعث  -د

 ارتباط قمار با جنایات. -هـ

                                           
 ، از، د/ یوسف قرضاوي).2/124دیدگاههاي فقهی معاصر: -1
 میلادي.8/2/2008هـ ش. مطابق: 19/11/1386رادیوي بی بی سی مؤرخ: -2
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 قمار بزرگترین عامل هیجان. -و

 :ر)یس(ممعنی قمار -1
ن ل« درلغت:قمار   ـ ح ِ لـی اِنفتـاَ التـی تـدل عَ  ،ی الجاهليـةِ فِـ ِ  فارالكُ  عبِ اِسمٌ لنوع ٍمِ  و ئ ٍ شِ

 .»خفـّتهِ 

کنـد برگشـادگی    مـی  قمارنام براي یک نوع بازي زمـان جاهلیـت اسـت کـه دلالـت      
  قانونی) وسبکی. (بی

لُ لُعبٍ يَشترطُ «اصطلاح:  قمار در  البُ مـن المتغـالبين آيهِ افِ   ُ كُ ـن المَغلـ شـيئ ٍ  خـذلغَ وبِ مِ

ومتاع) بازي کننـده  هربازي که شرط گرداند درآن غالب شونده گرفتن چیزي (مال  .»معـهُ 

  .)1(را
  م که قماریعنی:رسی می ازبحث ذیل باین نتیجه تعریف قمار: 
 واحیانـاً بـه  وتزویرخدعـه   قربانی کردن مال وشرف براي بدست آوردن مال غیـر بـه  (

 .)عنوان تفریح ونرسیدن به هیچکدام

 حکم قمار:  -2
واز نگاه شرع  و مال مسلمان است. اعمال زشت وضایع کنندة وقت یکی ازفعل قمار  

 ست. چنانچه قرآنکریموعقل سلیم مذموم است و ضررش بمراتب بیشترازنفع آن ا

ٓ إثِمۡٞ كَبِ�ٞ وَمََ�فِٰعُ للِنَّاسِ �ۡ�مُهُمَآ  لمَۡيِۡ�ِ� ٱوَ  ۡ�َمۡرِ ٱلوُنكََ عَنِ  َٔ ۞�َۡ� ﴿ فرماید: می قلُۡ �يِهِمَا
ۡ�َ�ُ مِن �َّفۡعهِِمَا

َ
ند. بگو: کن میو سوال ازت قماربارة شراب ودر  عنی: ]٢١٩ة: البقر[ ﴾أ

ها  آن بیش ازنفعها  آن درآنها گناه بزرگی است و فایده هم براي مردم دارند. ولی گناه
  است.

                                           
 لنعیم فی مکارم اخلاق الرسول الکریم.تعریفات جرجانی. نضرة ا -1
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از عمـل شـیطانی    داده وع قـرار با شراب منه مرابناء شریعت اسلام فعل قمار را نیز ه 
  شیطان است.اشی ازعمل وواسواس نلحاظ معنوي پلید وکه از ي به خاطراست.  خوانده

 اضرار قمار: -3
  است ازجمله:مختلف  واضرارزیان مالی عداوت ودشمنی وبردارندة : درقمار

بین طرفین برنده و بازنده ایجاد کینـه  دایماً قماردر :دشمنی اسباب عداوت و قمار -1
 ـرنده ود و نفع بد به هر اندازة که سکن میو بغض  ه بیشـترمی  دبیشترشود زیان بازن

ظـرف  گردد، زیـرا در بین شـان بیشـترمی   عداوت در، به همان پیمانه دشمنی وشود
  رباید. می بازنده را مدار و قیقه برنده غاصب وارانه تمام دارچند د

بـه همـین    ، ایجاد کینه و دشمنی حتمی اسـت. طبیعی رگ جان استمال به طورچون 
گاهی بازنده کنتـرل اعصـاب را   و طرف برنده است. صدد انتقام از سبب بازنده همیشه در

روز درجامعـه بـه طـور     واقعات هـر  واین گونه دست داده ودست به خود کشی میزنداز
  د. گرد می اسفناکی مشاهده

جامعه اسـت. بسـیارند   و نابود کنندة خانوادهبه واقعیت قمارقماراسباب فقرفاملی:  -2
رئـیس  ی که در رفاه و آسایش زندگی کردند، ولی بـه خـاطر قمـار بـازي     یفاملها

به فقرو ذلت قمار و به خاطراند  خود را نا گهان از دست داده خانواده تمام دارایی
  اند. هدچارشد

د، بناء به خاطر کن میچون هرعمل زشت و فردي بالآخره به جامعه و اجتماع سرایت  
دین مقدس اسلام بـه  و اضرار ناشی از قمار، اجتماعی وفردي هاي  جلو گیري ازبد بختی

بازي را به منزلـۀ  حرام مطلق قرار داده و قماررا آن وشدت تمام به مبارزه با قماربرخاسته 
کـلان  و  انمسـلمان  ینمسـؤل  وراعـی  هر ظیفۀ  آن را و ازشیطان خوانده و ممانعت عمل 

  داده است. فامل قرار
شوند و  می بسیاري ازقمار بازان به علت این که گاهی برنده اضرار اجتماعی قمار: -3

پیه سرمایۀ دیگـران را برجیـب خـود بزنـد،     وردریک ساعت ممکن است هزاران 
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بدهنـد، در نتیجـه چرخهـاي    شوند تن به کارهاي تولیدي و اقتصـادي   نمی حاضر
 بینـیم  مـی  اگر درست دقت کنیم، وشود می صادي به همان نسبت لنگاقتتولیدي و
وبدون اینکه کمترین  بار دوش اجتماع هستندها  آن هاي فامل قماربازان و که، تمام
و گاهی هم کـه   کنند می از دست رنج مردم استفادهاین اجتماع برسانند درسودي 

  نند.ز می ، براي جبران آن دست به سرقتباختندرا دربازي قمار
مسـلمان  حتی بسیاري کشورهاي غیـر  بحدي است که ي ناشی ازقمارها زیان :خلاصه 

  هند. می اگر چه عملاً بطور وسیع آن را انجاماند  قانوناً ممنوع اعلام داشتنه ن راآ
وآلمـان   1854؛ شـوروي درسـال   1855؛امریکا درسـال  1853ستان در سال یمثلاً انگل 

  اعلام نمودند.قمار راممنوع  1873درسال 
م جهـان  ثـروت مـرد  لیاردها بلکه مها  میلیونهرسال درطول  اضرار اقتصادي قمار: -4

 ایـن راه اعات زیادي کـه ازنیـروي انسـانی در   گذشته ازسرود،  می دراین راه ازبین
کننـد، مـثلاً    مـی  اعات دیگرسـلب م را درس ـکارمـداو  حتـی نشـاط  ، شود می تلف
قمـار  ز مراکز معروف یکی اکه  »مونت کارلو«ارشها چنین آمده است: درشهردرگز
ثـروت خـود را از    میلیـون  4بازي ساعت قمار 19مدت  دریک نفر ،یا استدر دن

وبا یک گلوله  به جنگل رفتمستقیم درهاي قمار خانه بسته شد دست داد، وقتی 
ه داد، گـزارش دهنـده اضـافه    خاتم ـمغز خویش را متلاشی کرد، وبه زندگی خود 

بـوده  هـا   بـاز  بارها شاهد خود کشی این قمار »مونت کارلو«هاي  د که جنگلکن می
  است.

 30یکی از بزرگترین مؤسسات جهان ثابت کرده است که: قمار با جنایات:  ارتباط -5
درصـد   70وجـود آمـدن    درصد جنایات با قمار رابطۀ مستقیم دارد، واز عوامل به

  بشمارمی رود. نیزجنایات دیگر 
ازمحققان طبق آماري که بعضی  این که: گیرد می موضوع جالب که به جنایات ارتباط 

 درصد،  40درصد، ضرب وجرح  10اخلاقی  درصد، فساد 90 تهیه کردند، کسه بري
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زادة قمـار   صد معلـول و  در 5درصد وخود کشی  30درصد، طلاق  15جرایم جنسی 
  است.
پیسـیکولوژي،  دانشـمندان وروان شناسـان   کلیـۀ   :عامـل هیجـان  ترین  قمار بزرگ -6

اصلی بسیاري از بیماریهاست، مثلاً کـم شـدن   که هیجانات روانی عامل اند  معتقد
به صورت خفیف  ویتامینها، زخم معده، جنون ودیوانگی، بیماریهاي عصبی روانی

وقمـار بزرکتـرین    ،باشد می ناشی از هیجان موارد دربسیاري ازها  آن مانند وحاد و
 د: درهرسالگوی می عامل پیدایش هجان است تا آنجا که یکی ازدانشمندان امریکا

میرند، وبطور متوسط قلب یک  می دراین کشور فقط دوهزار نفر دراثرهیجان قمار
زنـد، قمـار گـاهی     مـی  ازصد بار در دقیقه یک نوع بازي قمار) متجاوز( »پوکرباز«

رس خواهـد   بطور قطعی عامل پیـري زود  وکند،  می سکتۀ قلبی ومغزي نیزایجاد
  بود.

 دسـت  غول قماربازي است، نه تنها روح اوبعلاوه به گفتۀ دانشمندان شخصی که مش 
خوش تشنج است بلکه تمام جهازات بدن او در یک حالت فوق العاده بسرمی برد، یعنی 

ریـزد، در ترشـحات غـدد داخلـی      مـی  ، مواد قندي در خون اوشود می ضربان قلب بیشتر
وپس از پایان قمار  شود می اشتهایی بی پرد، دچار می ، رنگ صورتشود می اختلال حاصل

رود، وغالباً براي تسکین اعصاب  می به دنبال یک جنگ اعصاب وحالت بحرانی به خواب
 ، کـه در ایـن صـورت   شـود  مـی  وایجاد آرامش دربدن متوسل به الَُکلُ وسایر مواد مخدر

  ي مستقیم قمار اضافه کرد.ها زیان ي ناشی از آن را نیز باید بهها زیان
م: قمار باز انسان مریض است که دایمـاً احتیـاج بـه    خوانی می دیگرزبان دانشمندان  از

وانی وي را بـه سـوي   ند که یک خلع رمراقبت روانی دارد، فقط باید سعی کرد به او فهما
  .)1(معالجۀ خویش برآید ددهد، تا درصد می سوقاین عمل ناهنجار

                                           
 ).2/126(نمونه: -1
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 اضراراجمالی قمار:
 خوشحالی شیطان وغضب رحمن است. قمار در -1
 زند. می نظام اجتماعی سالم را درهم وبرهم قمار -2
 گرداند. می غافل صلى الله عليه وسلمقمار مسلمانان را از یاد خدا  -3
 گرداند. می قمار انسان را از خودش واهلش غافل -4
 زند. می ایجاد واختلاف را دامنراقمارعداوت ودشمنی  -5
  گرداند. می مبتلاء معاصی .قمار از جمله شکارهاي شیطان است که انسان را در -6
 .سازد می بند بار بی دینشو  .رضساخته حتی به ع احساس انسان را ضعیف قمار -7

و قماراکثراً مشترك و اجتماعی است مبـدأ و منبـع   شراب ضرر وزیان  :که اینخلاصه 
  بناء در قرآن حرمت شان مرادف ذکر گردیده است. اند، و فساد رشّتمام 

 خلافی ی و وعدهگوی دروغ -8
  واقعیت است.: به معناي خلاف شود می گفته کذب عربی که در :دروغ

چوکـات بـد   کـه در عـادت اسـت،   تـرین   خصلت ومذمومترین  بددروغ گفتن ازجملۀ 
و به جـز خـدا    ،دگرد می اخلاقی حد و نهایت ندارد. زیرا که دروغ در زبان و عمل ظاهر

هیچ کسی نمیداند. چـون دروغگـو میخواهـد جـوهر زیبـاي حقیقـت را تبـدیل، ودروغ        
یش را در آن اظهار کند. بناء قرآن کریم از این عمل زشت منع و این اخلاق بـد را در  خو

  :دفرمای میقرار داده ردیف بت پرستان 

ْ ٱفَ ﴿ -1 وَۡ�نِٰ ٱمِنَ  لرجِّۡسَ ٱ جۡتَنبُِوا
َ
ْ ٱوَ  ۡ� ورِ ٱقَوۡلَ  جۡتَنبُِوا  از: یعنی ]30الحج: [ ﴾٣٠ لزُّ

  دروغ بپرهیزید.گفتن  و از ،دیکن پرستش پلیدها. یعنی بتها دوري
َ ٱإنَِّ ﴿ د:فرمای میچنانچه  ،دگیر نمیرار دروغگو و کافرمورد هدایت خدا ق -2 َّ�  �َ

ارٞ  َ�ذِٰبٞ  َ�هۡدِي مَنۡ هُوَ   .]3الزمر: [ ﴾٣كَفَّ
 کند آنکه را که دروغگو ونا سپاس باشد.  نمی خداوند هدایت
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زیان ان بیشتر باشد، که  دروغ، هردکن می به تناسب اشخاص فرق مراتب دروغ -3
 وع دروغ از جملۀ گناهان کبیرهنهی ازآن شدید تروگناه آن بزرگتراست، واین ن

 د:فرمای می صلى الله عليه وسلم، چنانچه پیامبرباشد می

 كـذَابٌ  مَلِـکٌ زَان ٍ وَ  شَـيخٌ  :شَدِيدٌ  وَ لهَُم عَذَابٌ یُ�زََِ�هِم  لاَ  وَ إلَيهِم  ثلاََثةٌَ  لاَ ينَظُرُ االلهُ «
  .)1(»مُستَكبِرٌ وعََائلٌ 

 ـ مـی ن یعنی: سه گروه هستند که خداوند در روز قیامت با آنان سـخن  د و عـذاب  گوی
  پیرزنا کار، حاکم (قدرتمند) دروغگو، فقیر متکبر.سخت دارند: 

 

 وعده خلافی
 ـ مـی پس شخص کـه وعـده    یعنی مخالفت کردن از وعدة قبلی. :وعده خلافی د در کن

از نظر اسلام مفهوم وسیع و فراخی دارد » عهد«زیرا  ،استواقع تعهد به اجراي آن نموده 
لحـاظ اخـلاق   و از است. پابندي انسان عقلاً، شـرعاً  که اخلاق فردي و اجتماعی را شامل

  دین خوانده است: بی عهد شکن را پیوسته صلى الله عليه وسلملازم و فرض است. زیرا پیغمبر

ُ، وَلاَ دِينَ لمَِن « -1
َ

ُ لاَ اِيمَانَ لمَِن لاَ امَانَةَ َ له
َ

ازانـس   (رحمه االله)امام احمد )2(»لاَ عَهدَ له
 دیـن نـدارد آن   :فرمود صلى الله عليه وسلمد که رسول االلهکن میروایت  (رضی االله عنه) بن مالک
  که عهد ندارد. دین ندارد آنو  )دــکن می امانت را خیانت(ندارد  که امانت

بناء قرآن کریم به مسؤلیت  ،مرتکب گردیده است جرم اخلاقی راصورت مخالفت، در 
  :عهد تأکید نموده است

2- ﴿ ِ وۡفوُاْ ب
َ
  .]34الإسراء: [ ﴾٣٤وٗ�  ُٔ َ�نَ مَۡ�  لۡعَهۡدَ ٱإنَِّ  لۡعَهۡدِ� ٱوَأ

                                           
 (روایت ازمسلم). -1
 ، کتاب الایمان].1/15[رواه البیهقی فی شعب الایمان و احمد، مشکاة  -2
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چـرا کـه    کنیـد  مخلوق بست ایـد) وفـا  با خدا ویا یعنی: وبه عهد و پیمان (خود که با
. وقتیکـه انسـان در وعـدة خـود     شـود  مـی  عهد سـوال کـرده   )از(شما روز قیامت در بارة

 و اگر انسان در وعدة خـود خیانـت   ،نوع دروغ را مرتکب گردیده است ،دکن میمخالفت 
  .کند نوع خیانت را مرتکب گردیده است می

پیامبراسـلام  لاق بـد اسـت بلکـه    وعده خلافی نه صرف از نظر شریعت اسلام اخ -3
 اخلاق وعادت منافق برشمرده است: از

ثَ كَذَب،آيةَُ المُناَفقِ ِثلاََثٌ إِذَا «   .)1(»ائتُمِن خَانَ  وَ�ذَا ،�ِذَا وعََدَ أخلفََ وَ  حَدَّ
  فرمود: صلى الله عليه وسلمد که رسول االله کن میروایت  (رضی االله عنه)ابوهریره 

  :نشان منافق سه است
  د.گوی می وقتی سخن گوید دروغ -1
 د.کن میوقتی (باکسی) وعده کند خلاف  -2
 د.کن میوقتی امانت (نزدش گذاشته شود) خیانت  -3

 لواط زنا و رذائل: فحشاء و -9
به رضاي جانبین باشـد از نگـاهی شـریعت اسـلامی جـرم قـانونی و        اگرچهفعل زنا 

یک دازنزقرآن کریم اولاً  ،مقدمه و انگیزه است . چون براي زناشده است اخلاقی پنداشته
  :منع نموده استشدن به آن 

ۖ ٱَ�قۡرَُ�واْ  وََ� ﴿ -1  .]32الإسراء: [ ﴾٣٢َ�نَ َ�حِٰشَةٗ وسََاءَٓ سَبيِٗ�  ۥإنَِّهُ  لزَِّ�ٰٓ
بدترین  که زنا بسیار زشت و به زنا نزدیک نشوید )زناهاي  با انجام عوامل و انگیزه(و 

  راه و شیوه است.

                                           
 [متفقٌ علیه، بخاري کتاب الإیمان، باب علامۀ المنافق]. -1
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 ،رانـی از قبیـل: چشـم چ  دراین آیه قرآن کـریم از عوامـل قربـت زنـا و مقـدمات آن      
منـع  ، نگاه کردن به فیلمهاي آلوده و...فسادرفتن به اماکن  ،جنبیخلوت با زن ا ،جابیح بی

  .نموده است
  تعین گردیده است:و زشت است بناء جزایش نیز سنگین چون عمل زنا فاحشه 

ا�يَِةُ ٱ﴿ -2 اِ� ٱوَ  لزَّ ْ ٱفَ  لزَّ وا فةَٞ ِ�  جِۡ�ُ
ۡ
خُذُۡ�م بهِِمَا رَأ

ۡ
ةٖ� وََ� تأَ ُ�َّ َ�حِٰدٖ مِّنۡهُمَا مِائْةََ جَۡ�َ

ِ ٱدِينِ  َّ�  ِ ِ ٱإنِ كُنتُمۡ تؤُۡمِنُونَ ب  لمُۡؤۡمنِِ�َ ٱوَلۡيَشۡهَدۡ عَذَاَ�هُمَا طَآ�فَِةٞ مِّنَ  �خِرِ� ٱ ۡ�وَۡمِ ٱوَ  �َّ
  .]2النور:[ ﴾٢
را صد دره بزنید  )حرّ، و ازدواج نا کرده ،مؤمن، بالغ(هریک از زن و مرد زنا کاریعنی: 

ورحمت کاذب) نسبت به ایشان نداشته باشید، اگـر  (و در(اجراي قوانین) دین خدا رأفت 
  .به روز قیامت ایمان دارید، و باید گروهی ازمؤمنان براجراي حکم حاضر باشند

  اند. زانیۀ است که نکاح شرعی نکردهالبته این حد براي آن زانی و 
که جزاي شان رجم  شود می گفته »محصن« ،کرده باشند )عروسی(اگر نکاح شرعی و 

  .زدن به سنگ) است(
  در قرآن کریم باقی التلاوة است چنانکه در فوق ذکرگردید.دلیل جلد 

نیزدر قرآن کریم وارید گردیده است، فرق اینکه (باصطلاح اهل اصول)  اما دلیل رجم
ند، طـوري کـه بـراي اهـل علـم ودانشـمندان       گوی می منسوخ التلاوة)(این چنین حکم را 

 اسلامی پوشیده نیست.
 از هرزمان دیگري بیشتردامن زدهیت دربخش قوانین اسلامی چون امروز مسألۀ عقلان 
که گویا رجم درقرآن وجود ندارد،  شود می رو صداها را شنیده، بناء یک سلسله سشود می

 هم دور ها مسلمان پس باید مثل ادیان منسوخه وقوانین جعلی دیگررجم زانی ازمیان
 گردد:
اینکه حکم رجم درنص قرآن کریم موجود بوده چنانکه تذکردادیم، منتهی  :جواب -1

 منسـوخُ یکی هم (نسخ بردو قسم است:  )دراصطلاح علم اصول فقه (قوانین شرع
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وباقی الحکم) ودیگري (منسوخ الحکم والـتلاوة) اسـت کـه تمـام علمـاء       التلاوة
  ودانشمندان مسلمان به همین نظراند.

اگرچند لحظه تسلیم کنیم که درقرآن ازنگاه تلاوت وجود ندارد، ولی لازم  :جواب -2
عالمنما هان جاهل به ذوق  نیست که هرقانون شریعت به نص صریح، حتی موافق

قـرآن،  (بلکه دلیل شرع چهار اسـت:   خبرازشریعت موجود باشد. بی هاي وعقلانی
 .دین)سنت، اجماع امت، قیاس مجته

نباشـد، ویـا از قـرآن اشـخاص      (متلوُ) واین کدام منطق است که هرحکم که درقرآن 
 مراجع دیگرمراجعه گردد.نتوانست انکار گردد، قبل ازاینکه به سه  فهمیدهو نادان جاهل 

اش  درزمـان خلافـت   (رضـی االله عنـه)  عمرباك را، بی خبران بی اینجواب : جواب -3
تمـام کتـب حـدیث،     در نمـوده اسـت کـه    رادیدرخطابۀ ا صلى الله عليه وسلمازفراز منبر رسول

 موجود است:  لستةاخصوص درکتب صحاح 

االله عنهما) وَهُـوَ  االله عنهما) َ�قُول:قاَلَ ُ�مَرُ بنُ الخطََاب (رضي (رضي عَن ابن عَباس«
داً إنَّ  صلى الله عليه وسلمجَالسٌِ عَلىَ مُنبَرِ الرسَُول االلهِ  باِلحق، وَانَـزَلَ عَليَـهِ الكِتـَابَ،  صلى الله عليه وسلمااللهَ قَد َ�عَثَ ُ�مََّ

 صلى الله عليه وسلمفـَرجََمَ رسَُـولُ االلهِ  هـا، وَ َ�قَلناَهـا  وَ وعََيناَها  الرَّجُم، قَرَأناَ�ُ آيةَفكَانَ مِمَا انَزَلَ االلهُ عَليَهِ 
ـدُ الـرَّجمَ فِى كِتـَابُ االلهِ لّناسِ  زَمَانٌ وَرجََمناَ بعَدَهُ، فاَخَشَى إن طَالَ باِ ِ

َ
آن َ�قُولَ قاَئلٌِ: مَـا �

،
َ

 مَـن زََ� إذَا َ�يَضِلوُا بتَِرکِ فَرِ�ضَـةٍ أنزَلهََـا االلهُ، وَ�نّ الـرَّجمَ فِى كِتـَابِ االلهِ حَـقٌ عَلىَ  َ�عَالى
حصِن مِن الرجَِالِ وَالنسَّاءِ 

ُ
  .)1(»َ�نَ الحمَلُ أوِ الاعِتِرَافُ ؛ إذَا قاَمَةِ الّبینّة ُ، أوأ

ــ مــی روایــت اســت کــه(رضــی االله عنهمــا)  ازعبــد االله ابــن عبــاس د: عمــرابن گوی
  درمنبررسول االله نشسته بود فرمود: (رضی االله عنه)الخطاب

فرستاد، وبراو کتاب نازل کرد، واز جملۀ آنچه نـازل کـرده    صلى الله عليه وسلمیقیناً االله تعالی محمد 
آیت رجم است، آیۀ رجم را خواندیم، وحفظ کردیم، وفهمدیم، (ومطابق آن آیه) رسـول  

                                           
ــاب الحــدود،  -1 ــالزنی، 86(بخــاري: کت ــراف ب ــاب الاعت ــم حــدیث:  30، ب ــ 6829رق ــ 6830ـ . 2462ـ

 ).1691مسلم:
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کرد (مثل: ماعزوغامدیه) ورجـم کـردیم مـا بعـد از رسـول االله، پـس مـن        رجم  صلى الله عليه وسلم االله
یـت رجـم را درکتـاب، االله    بگذرد، گویندة بگوید که: مـا آ میترسم که زمان بیشتر برمردم 

ویقیناً  فرض که االله نازل کرده استشوند به خاطرترك نمودن  می یافیم، پس گمراهن تعالی
زنا کرد، اگرنکاح کرده شده باشـد (عروسـی   است درحق کسیکه رجم درکتاب خدا حق 

شود، (چهارشـاهد) (بـه همـان     که دلیل برزناي آن قایم) ازمردان وزنان؛ بشرطیباشد شده
  ویا اعتراف کنند. ثابت شود شروط که مخصوص که درکتب فقه ذکراست) ویا حمل

 ـ بی به وارد نمودن شبهاتها  چرا این عقلانی -4 اب حـدود دروازة فحشـاء   مورد درب
 کنند، درحالیکه حدود شرع بـه خـاطرمنع شـدن ازفحشـاء اسـت      می زوایدز را با

که شریعت اسـلامی دربـاب زنـا شـرط نمـوده اسـت:       وگرنه آن قیود وشروط را 
وجـود   ویـا  ه چوب در داخل سرمه دان(دیدن چهارشاهد در حالت زنا مثل: سرم

 -پذیرد. می ندرت تحققّ زانیه) به زانی و حمل، ویا اعتراف از طرف خود
در و غریزة جنسی فطـري اسـت    :که ودشاید در اذهان بعضیها سوال مطرح شسوال:  

  چرا چنین جزاي سنگین وضع گردیده است؟ ،انسان نیاز داردرفع آن 
بـه  اگر، امـا  جزا استترین  اشد مجازات و سخت بعید نیست که رجم واعدام جواب: 

آن عبارت از سـرایت  و ل داردقبارا که زنا و لواطت در منفیهاي  ، پیامدشود فکر واقعیت
 .انونی استم توسط آمیزش غیر قمکروب و جراث

 جود ندارد. زیرا که اینو آلود راه دیگريجزاعدام این افراد ایدز » ایدز«: مکروب مثل 
وي) مبـتلا شـوند جـز     ،آي ،م (ایـچ که به جراث فحشا زده و لواطتگر، در صورتی گروهی

  انتظار مرگ راهی دیگري در پیش ندارند.
ایـی  و همجـنس گر  قبل از خلقت انسان و قبل از وقـوع زنـا و لـواط    جل جلالهزیرا خداوند

بنـاء خداونـد    .میدانست که چه مشکلی لاینحل و وباء انسانی را عمل لواط در قبال دارد
  جزاي موافق عمل تعین نموده که عین عدالت و عین واقعیت است.

 لواطت
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بدتراز زنا اسـت بخاطریکـه    بلکه لواط ،چنانکه زنا حرام است لواطت نیز حرام است 
را خداونـد بخـاطر   ها  آن داستان اند، هلاك گردیده به همین سبب) لیه السلام(عقوم لوط 

  :عبرت دیگران در قرآن کریم ذکرنموده است

توُنَ  ۦٓ إذِۡ قاَلَ لقَِوۡمِهِ  وَلوُطًا﴿ -1
ۡ
تَ�

َ
حَدٖ مِّنَ  لَۡ�حِٰشَةَ ٱ�

َ
 ٨٠ لَۡ�لٰمَِ�َ ٱمَا سَبَقَُ�م بهَِا مِنۡ أ

توُنَ  إنَُِّ�مۡ 
ۡ
� ٱشَهۡوَةٗ مِّن دُونِ  لرجَِّالَ ٱَ�َ� ۡ�فِوُنَ  لنّسَِاءِٓ نتُمۡ قَوۡمٞ مُّ

َ
الأعراف: [ ﴾٨١بلَۡ أ

81[. 
یعنی: لوط را هم فرستادیم و او به قوم خود گفت: آیا کـار بسـیار زشـت و پسـت را     

دهید که کسی ازجهانیان پیش از شما مرتکب آن نشده اسـت؟! (جـاي شـگفت     می انجام
آمیزید! اصلاً شـما مردمـان    می با آنانبندید و  می است که) شما به جاي زنان به مردان دل

  گذرید). می هوا پرستی ازمرز فطرترانی وتجاوز پیشه اید) و به انگیزة شهوت 
مجازات عاملین  صلى الله عليه وسلمخلاف فطرت و طبیعت است پیامبر ،این عمل زشتچون  -2

  د:فرمای میرا چنین 

 ُـ«   .)1(»وَالمَفعُولَ بهِِ فاَقتلُوُا الفَاعِلَ  مُوهُ يعَمَلُ َ�مَل قَومَ لوُطٍ مَن وجََد ت
  شید.دو را بکفاعل و مفعول هر داد می را انجام یعنی: هرکه را یافتید که عمل قوم لوط

جملـۀ سـورة    از چنـدین سـورة قـران    در (علیه السلام)ناك قوم لوط  سرنوشت درد 
  ذکرگردیده است. »بوتعنک«و »نمل«و »أنبیآء«و »شعراء«و» حجر«و »هود«

 یگرای همجنس -10
 ـ   گرایی:  همجنس ا زن، زن را مطـابق بـه قـانون    یعنی به نکاح گـرفتن مـرد، مـرد را وی

 طبیعی، قانون سازان عصرإیدز وفحشاء.  لاقی وغیرفطري وغیرغیراخ
بزرگ اسـت  گناهان اسلام ازقانون ، درچه درزنانئی چه درمردان باشد وهمجنس گرا 
 : شرعی استدو داراي مجازات وهر

                                           
 [روایت کرده است ابو داود، و ترمذي]. -1
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کـه   دقیق و حساب شـده دارد  شرائط ،مورد لوطیحد شرعی در البته راجع به اجراي 
  گردیده است مراجعه گردد.در کتب فقه تشریح 

 فلسفۀ تحریم همجنس گرائی:
و بـدترین نمونـه و   ت محکوم در قانون اسلام راجع به همجنس گرائی به اشد مجازا 

 مسلمانان جداً از ایـن به عبرت گذاشته شده است.  (علیه السلام)مثال از هلاك قوم لوط 
  اند. عمل ننگین برحذر داشته شده

کنند  عرضه اولیناز  وزیاد است جنسی فوق العاده هاي  گرچه در دنیاي غرب آلودگی 
  اند. جهان در »إیدز« گان مرض

نیست. تنفرّ موردها  ین گونه زشتینزد شان ا بناء 
طبـق   و...» امریکـا «و» سـتان لیانگ«در بعضی از کشورها ماننـد   شود می حتی که شنیده

قانون که با کمال وقاحت از پارلمان گذشته این موضوع جواز قـانونی پیـدا کـرده اسـت.     
و روانـی و   مفاسـد اخلاقـی  و  ،کاهـد  نمی هرگز از قبح آنها  ولی ترویج این گونه زشت

  جاي خود باقی است.از آن در  إیدز اجتماعی و سرایت
بـراي توجیـه عمـل     ،را دارنـد ها  یاین گونه آلودگور دل که نان کُ شهوت رابعضی از 

  ند: ما هیچ گونه منع طبی را براي همجنس گرائی سراغ نداریم!گوی می ننگین شان
انسـان مـرگ را    ملیـون چهـل و چهـار   که انتظار بـیش از   :گفتشان باید در جواب  

ملادي  2008عام  و یا منع طبی مهم تر از این وباي نزد شما منع طبی نیست؟بخاطرإیدز 
  ست.ا

ر تمام روحیـات و سـاختمان انسـان    آیا فراموش کردند که هرگونه انحراف جنسی د 
 زند.  می و فطري و اخلاقی را برهم تعادل عقلیثیر منفی میگذارد وتأ

) مبتکـرین وبـاي   سـیگاروغیره ( دخانیـات ، مرویجین یدزمرض کشندة إ :بناء مولدین 
گرایـی در دنیـاي   شآء وهمجـنس  ، مقنینین فحالَکلُلعنتی  مشروبات اشاعه گران،هیروئین

وهزارهـا   اگر قرنها (به تعبیرخود شان) درخدمت بشـر قراربگیرنـد   د بدانند کهمعاصر بای
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تگی لگام گسخهاي  نکه جنایات ودست آوردنه صرف ای ابتکار را به نفع بشر انجام دهند،
براي شان تا روز قیامت  ابتکار إیدزهمین جرم وجنایات گناه بلکه ردند، جبران نک شان را

  کافی است.
ملیون انسان به خاطر همجنس گرایی وتـرویج فحشـاء    44واین لکۀ ننگ که بیش از  

ثردخانیـات مردنـد   انسـان بأ  ازصد ملیوندرانتظار مرگ هستند، درقرن بستم میلادي بیش 
این آمار تلفات اصلاً جبـران   اند، انسان دیگردر قرن جاري منتظرمرگ یک ملیارد وبیش از

 .)1(شدنی نیست
واجـب  هـا   وگـروه ها  دراین شک نیست که استقرار صلح وامنیت جهانی برهمۀ ملت 

بودند که صلح ها  ولی اگر به تاریخ جهان دیده شود، درطول تاریخ آیا که وضروري است.
بـه عوامـل ذیـل     مردمان را به مخاطره مواجه نمودند؟وامنیت جهانی، اجتماعی، شخصی 

 توجه گردد:
  ؟جهانی دیده شود اول ودومهاي  جنگعوامل وعلل اگربه  -1
هـاي   جهانی به سر زمـین  پس منظرجنگ دومهاي  اگربه علل وعوامل اشغال گري -2

 ملل مظلوم تا امروز دیده شود؟
  لعنتی شراب دیده شود؟ اگربه علل وعوامل ترویج مشروبات -3
  وهمجنس گرایی دیده شود؟اگربه علل وعوامل ترویج فحشآء  -4
 چرس ودیگرمواد نشه آوردیده شود؟ هیروئین وعوامل اگربه علل -5
 (سیگاروغیره) دیده شود؟ دخانیات ترویج عواملواگربه علل  -6
ات به خطـر بشر را بودند که إیدز مبین این است که همین مورویجین ها  همۀ واقعیت 

 ومی کنند.مواجه کردند فوق 

                                           
/ 8هـ ش. مطـابق:  19/11/1386:اعلامیۀ سازمان صحی جهانی، طبق اخبار، رادیوي بی بی سی، مؤرخ -1

 میلادي. 2008/ 2
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 کنند می را حامی صلح وامنیت عرضهکه خود اند  وحالا نیزهمین مرویجین موارد فوق 
واي بحـال ایـن   کننـد.   مـی  هستند که خود را محافظین حقوق انسـانی معرفـی  ها  وهمین

 مدعیان دروغین وبشرکش!
ض کشندة که هرلحظه امرا گذشته وازهاي  جنگهاي  پس انصاف اینست که از تباهی 

برد عبرت گرفته شود وبه شکل واقعی باخلاق اسلامی کـه   می م مرگ فروبشریت را درکا
 ناجی بشریت است رجوع گردد.

ومکارانـۀ   مغرضـانه هاي نده درپی نجات خویش برآیند وبـه شـعار  ما عقبهاي  ملت 
 .این فریب نخورندازبیشتردشمنان 





 
 
 

 :بخش دوم

 اجتماعیآداب 
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 تمهید

 عبادات، احکـام واخـلاق وآداب بـود وهمـۀ    معلم ایمان،  جل جلالهفرستادة خدا صلى الله عليه وسلمپیامبر 
وي اقتدا  عملاً انجام داده تا امت به ود راخهاي  بیان نموده وگفته را دراین راستا ها خوبی
 کنند. 
هم تعلیم وآموزش بود وهم تربیـت وپـرورش، آداب    صلى الله عليه وسلمپس سیرت مطهرة پیغمبر  

 به انسـان  صلى الله عليه وسلمزندگی فردي واجتماعی را از تولد تا وفات بیان نموده، سیرت طیبۀ پیامبر
اجتماعی زینت بخشد. زیـرا سـنن    که زندگی خود را با اخلاق اسلامی وآدابند اآموز می

  است.وساز گار  موافق انسانی کاملاًفطرت  باوآداب اسلامی 
نشسـتن  درونوشیدن، در خوابیـدن وپوشیدن، اسلامی انسان را درخوردن  سنن وآداب 

که درسـنن وآداب  هائی  آن .کند می مجزا واناتصورت ازتمام حیسیرت ودروبرخواستن، 
اسـت تـا بـه انسـانیت،     ان به حیوانیت نزدیک ترکنند، زندگی ش نمی پیروي صلى الله عليه وسلمپیامبر از

 د:فرمای میچنانچه قرآن کریم 

  َِينَ ٱو ُ�لُ  �َّ
ۡ
ُ�لوُنَ كَمَا تأَ

ۡ
نَۡ�مُٰ ٱَ�فَرُواْ َ�تَمَتَّعُونَ وََ�أ

َ
 .]12محمد: [ ﴾ۡ�

  .خورند میپایان  ه چهارکچنانچه  خورند میبرند وآنانی که کافر شدند لذت وبهره می
رسـول  طریقـۀ  به غیررعایت نمودن پایان استاده، مینوشند مثل چهارو خورند می یعنی:

  گذاري مولاء ومنعیم حقیقی.وشکر صلى الله عليه وسلماالله 
وشـکل وصـورت    نوشـیدن، درقیافـه   خـوردن و ، درحاضـرمردم که درعصرأسف با ت 

هـر   اند، دادهقرارخود اُسوة وطرز زندگی اروپا وامریکا را الُگوُ ، دیگري ها بخشظاهري و 
بـا نهایـت    غیرچـون وچـرا و  کنند، بـه   می ایجاد میمکتب ایدز وجراثروش را که پیروان 

  .کنند می اشتیاق به آن عمل
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محمـد   ادعا دارند که اُمت و ،کنند می خود را نسبت به اسلامکه بظاهر هستند کسانی 
 را عـار وننـگ   صلى الله عليه وسلموروش اخلاقی پیشواي اسلام محمد  ولی طرز زندگی هستند، صلى الله عليه وسلم

شرم سـاري  مایۀ عقب گرائی ورا  صلى الله عليه وسلممحمد هاي  دانند. وعمل کردن به روش وسنت می
 .کنند می وبه دیگران تبلیغ پندارند می وبد نامی

کـور،   انـد،  گذشـته  صلى الله عليه وسلمبه روش وآداب ملل دیگر که قرنهـا قبـل از محمـد     عجب! 
گرایـی نیسـت؟.   بوزینه مأبانۀ شان، عقـب   مفهوم و بی ند، آیا این تقلیدکن میکورانه عمل 

 !د!!گوی مین سال میگذرد، هیچ کس این را عقب گرایی 2008که از قلادة نکتایی  درحالی
تقـَد) حقیقت اسـلام را درك نکـرده، یـا    واقعیت این است که هردو گروه (منتقد ومن 

  اند. مفرط ویا مغرِضمرکب جاهل 
پیـروي از روش محمـد   مسـلمان و   شـعار  نشان و صلى الله عليه وسلم صورت محمد زیرا سیرت و

 مسلمان است.  علایم سعادت صلى الله عليه وسلم
کننـد.   مـی  چنانکه معمول است همۀ اهل فکردرجهان ازمؤسس وپیشواي خود پیروي 

 .آنهایی که اصلاً به هیچ دینی قایل نیستندت وحتی پیروان مکتب مادی
 هـا  مسـلمان  شـفیع  کـه  یوحقارت کردن از روش وتعلیمات کس ـ پس احساس شرم 

را به حیث الُگوُ ونمونه فرستاده ومحبت خود را موقوف به پیـروي او   است، خداوند وي
  .ظاهرفریبی وخود نمایی است، خرديبیو وبی خبريحماقت  کاملاًقرار داده، 

َ ٱإنِ كُنتُمۡ ُ�بُِّونَ  قلُۡ ﴿ د:فرمای میچنانچه  ُ ٱُ�ۡببُِۡ�مُ  تَّبعُِوِ� ٱفَ  �َّ وَ�غَۡفرِۡ لَُ�مۡ  �َّ
ُ ٱذُنوَُ�ُ�مۡۚ وَ    .]31آل عمران: [ ﴾٣١َ�فُورٞ رَّحِيمٞ  �َّ

اگر خدا را دوست دارید از من پیروى کنیـد تـا خـدا    (براي مسلماها)  : اي پیامبر!بگو
 .مهربان استوخداوند آمرزنده و، را ببخشایدتان بدارد و گناهان  دوستشما را 

را درپیروي رسـول االله   ها مسلمان وسرفرازي دنیا وآخرتبخشش دراین آیه محبت و 
 قرار داده است. صلى الله عليه وسلم
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اسـت، ذلـت    صلى الله عليه وسلم محمـد  وشر طریقه ووآخرت دربیشک سربلندي وسرفرازي دنیا 
  است. صلى الله عليه وسلممخالفت رسول االله کامی در ونارسوایی و

 .وما توفيقی إلا باالله





 
 
 

 :فصل اول
 مقد مات آداب

 تعریف آداب:  -1
 ه.پسندیدعادات ورسوم نیکو، روشهاي  ،اينجمع ادب به معآداب  دب درلغت:ا

تمام انواع خطا  شناخت هرآن چیزي که انسان را از عبارت است از -ألف دراصطلاح:
  .)1(باز دارد
  .)2(دارد باز نا سزاها ملکۀ است که انسان را از -ب
  .)3(عبارت است ازجمع شدن خصال خیردرانسان -ج

 :اقسام ادب -2
 قسم است:  سهادب بر

 .جل جلالهادب با خدا -اول
 .جل جلالهشریعت خداوادب با رسول  -دوم
  .جل جلالهادب با مخلوق خدا -سوم

 ادب با خدا -اول

 برسه قسم است:
 گردد.خدا منجربه نقض امر ازاینکه نگاه داشتن معاملات -1
 گردد.از اینکه ملتفت به غیراالله قلب نگاه داشتن  -2

                                           
 تعرفات جرجانی. -1
 لغت نامۀ دهخدا). -2
 مدارج السالکین. -3
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 د.گرد می جل جلالهسبب غضب خدا که آنچه گردد بمعلق  ازاینکهراده نگاه داشتن إ -3

 :صلى الله عليه وسلمادب با پیامبر  -دوم
او، وپذیرفتن  داري از اوامر وفرمانبر کامل تسلیم عبارت است: از جل جلالهادب با پیامبرخدا

 چرا. او، به غیر چون و اخبار

 :جل جلالهادب با خلق خدا -سوم
 مراتب شان:ه عبارت است از برخورد نمودن مطابق ب جل جلالهادب با خلق خدا 

 با والدین ادب خاص است. -1
 با عالم ادب خاص است. -2
 شان است.  با سلاطین (اهل اقتدار) ادب خاص است که لایق به حال -3
 ادبی است که مناسب باحال شان است. وهمنشنان با رفقا -4
 که غیر از ادب با اقرباء است. استگان ادبی  هبا بیگان -5
  ادب با اهل واقارب است.با مهمانان ادبی است که غیراز -6

  حالت آداب خاصی است: هر نگاه شریعت اسلامی در ازخلاصه: 
خول ددر وقت خوردن آداب است، در نوشیدن آداب است، درسواري آداب است، در

اسـت، در حالـت بـول آداب    آداب است، درسفر واقامت وخواب آداب از منزل وخروج 
  .)1(سماع وسکوت آداب است ،است، درحالت سخن گفتن

 :ضرورت به آداب -3
 :تمثیل کرد که این جملهدر توان می آداب راضرورت به  -1
وقلـت ادب علایـم    داب کامل در انسان علایم وعنوان سـعادت وکامیـابی او اسـت.   آ

 ونشان هلاکت انسان است.

                                           
 مدارج السالکین. -1
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 د:نویس می درمدارج السالکین )مه االله(رح علامه ابن قیم -2

 اوامر دینی تماماً ادب است.  »ه ادبٌ الدين كُل «
ادب (ظاهري وبـاطنی)  پاکی  غسل از جنابت ادب است. سترعورت ادب است. مثال: 

 است. 
 اقوال علما راجع به ضرورت ادب: -3
 ـ می عبد االله ابن مبارك -الف  نسـبت بـه علـم    کمتـر،   مـا بـه آمخـوختن ادبِ   (د: گوی

 . تریم محتاجبیشتر
کسـیکه دربـالاي فـرش    اسـت:  د: تـرك ادب سـبب رانـدن    گوی می ابوعلی رقاق -ب

 ادبی کند، رانده بی وازه، کسیکه در دروازهردي به سو شود می ادبی کند، رانده بی (چوکی)
 به سوي تربیۀ دواب. شود می

د: کسیکه ادب را دروقت آن اجرا نکند، وقت غضب را بـرآن اجـرا   گوی می نوري -ج 
 د.کن می

  .)1(باء استادب از جانب آو جل جلالهد: صلاح از جانب خدا گوی می میرابن اوسن -د 

                                           
 النعیم فی مکارم اخلاق رسول النبی الکریم. نضرة -1





 
 
 

 :صل دومف
 آداب اجتماعی

 :است برمباحث ذیلفصل دوم مشتمل 
 آداب سلام. -1
 حکم سلام. -2
 (تحفۀ اسلام).درس ازآداب سلام  -3
 هفت آداب سورة حجرات. -4
 االله وپیامبر.عظمت امر •
 االله وپیامبر.توقیرامر •
  تحقیق در امور. •
 اصلاح در بین مردم. •

 نهی ازمسخره. * نهی ازالقاب زشت. * احترام ومحبت واجتناب ازاهانت: •

 (تجسس).نهی ازجستجو * نهی از بد گمانی. * نهی از اسباب عداوت ودشمنی: •

  * کفّارة غیبت.حالاتی که غیبت جواز دارد.  * نهی از نمامی. * نهی ازغیبت. *
 معیار برتري ایمان وتقوي است.  •

  سلام:آداب  -1
 پنداشتهشریعت اسلامی یکی ازامور مهم وضروري اجتماعی درتطبیق واجراي آداب  
ملـت اسـلامی نهادینـه    ، حاکم ومحکوم وهمۀ اقشار که برمرد وزن، خرد وبزرگ شود می

  تحفۀ: گردیده است. از آن جمله یکی هم تقدیم



 اخلاق اسلامی و آداب اجتماعی    170

معَ  مُ لاَ السَ ( اسـتماع وبـه لفـظ    خاصی تقدیم وبه اسـلوب معـین    است که بالفاظ )لـيكُ

لام( مُ السَ ليكُ  . شود می جواب داده )وعَ

 :حکم سلام در اسلام -2
 فقهـاي اسـلام  تقدیم سلام از نگاه فقهی وحقوقی نه فرض است ونه واجـب، بلکـه    
به ایـن معنـی کـه     ت،است وجواب آن واجب اس سنت فرمایند: حکم سلام در اسلام می

  .شود می یرا موضوعات حقوقی طلب کردهزاز احکام حقوقی است. بالاتر
 کمـۀ ایمـان اجـرا   وجـدان ومح انسان بامر  ادبی به غیر طلبواما موضوعات اخلاقی  
  .مثل سلام د،گرد می

 باید کرد:تلقین  دیگران ا باید آموخت وبهدروس راین پس از این آداب اجتماعی  

 حالاتی که سلام (دادن) مکروه است:
 بیشک سلام ازآداب اسلامی است، ولی دربعضی حالات مکروه است:

 براي کسی که درمسجد انتظار نماز را دارد. -1
 براي کسی که درحالت تلاوت قرآن است. -2
 حالت ذکر وازکار است.براي کسی که در  -3
 براي کسی که در حالت خواندن نمازاست. -4
 براي کسی که در حالت طهارت است. -5
 براي کسی که حالت غسل (حمام) است. -6
 براي کسی که در حالت قتال است. -7
 براي کسی که در حال تلبیۀ حج است. -8
 براي کسی که به خطابه مصروف است. -9

 براي کسی که بوعظ ونصیحت مصروف است. -10
 درس است.ه کسی که مشخول ببراي  -11
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 براي کسی که در بحثی علمی مصروف است. -12
 براي کسی که درحالت آذان است. -13
 براي کسی که مصروف قضا وفیصله است. -14
 ول قضاي حاجت است.راي کسی که مشغب -15

 .گـردد  نمـی  مسـتحق جـواب  هرکسی که سلام داد دراین حالات (سلام دهنده) پس  
  .)2/429(تربیت الاولاد فی الاسلام، 

لالمَ « بدلیل قاعدة فقهی: ولُ لا يُشـغَ آن که مصرف کاري است، بـه کـاري دیگـري     »شغُ

 .شود مین مشغول کرده

 درس از آداب سلام: -3
زیرا دراولین برخورد  است. سلامدین صلح وطبیعت خویش و دراصل ذات اسلام  -أ

 آموزاند. می متقابل را واحتراممیان پیروانش درس صلح 
 اند.گرد می باجراي حقوق متقابل آشنا را ها انسان خورددراولین بر -ب 
 ، گوهرنا یاب ودري کمیابیها انسان فراموش نباید کرد که این طرز برخورد میان -ج 

است که صرف در اخلاق وآداب اسلامی آموخته شده است وبس. در هیچ یکی از افکـار  
 معمول نبوده ونیست. علیه لسلامپیروان ملت ابراهیمی  دنیا به جز

این اسـت کـه اسـلام ازاول    ، این تحفـۀ بیـانگر  عربی به معنی صلح استسلام در -د 
 ست.ظهورش مبلغ ومرویج صلح بوده وه

سالها قبل از اینکه اسلام به شبه جزیرة عربستان ظهور کند، اعراب به قبایـل مختلـف    
صـلح  ، همیش بـا یـک دیگـر درجنـگ وسـتیزبودند،      تقسیم ونظام ملوك الطوایفی حاکم

نداشت، روي همین منظوربخاطر موضوعات پیش پاي افتـاده   میان شان جایگاهوسلام در 
  عمرها در جنگ بودند.
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 بـود، ازآن بعـد  آور صـلح دایمـی    هدف پیـام  بی ایل جنگ جوییباسلام براي چنین ق
یـک  سـلام   صـلح و  د که باید بـا ش امر شدند، وقتیکه با یک دیگر روبروي می ها مسلمان

 کنند.استقبال را  دیگر
بلکه با فرهنگ همـۀ مسـلمین جهـان     ،بناء دعوت به صلح نه صرف با فرهنگ اعراب

  .تلقی گردیدمتقابل و وسیلۀ براي احترام  عجین

 حجرات:سورة  آداب هفت گانۀ -4
ن ذکرهمـۀ آ  که مختلف بیان نموده استهاي  سورتکریم آداب اجتماعی را درقرآن  

ما در اینجـا صـرف آداب هفـت گانـه اي کـه در سـورة        انجامد، می ه درازابیا اکثر آن  و
 کنیم: می حجرات ذکر گردیده به طور نمونه بیان

این سـوره هفـت آداب   نازل شده) در بعد ازهجرتچون سورة حجرات مدنی است ( 
داده اسـت.  را اسلامی خلافت  نوید قیام و فتح مژدة که قبلاً معاشره بیان گردیده بخاطري

واسباب بقـاي  د که سبب نظم اجتماع کن میرا به اجراي آدابی امر  ها مسلمان این سورهدر
 د:گرد می خلافت شان

  :پیامبر خدا و عظمت امرآداب اول: 

هَا﴿ فرماید: می چنانچه ُّ�
َ
ِينَ ٱ َ�ٰٓ� ْ َ�ۡ�َ يدََيِ  �َّ مُوا ْ َ� ُ�قَدِّ ِ ٱءَامَنُوا ْ ٱوَ  ۖۦ وَرسَُوِ�ِ  �َّ ۚ ٱ �َّقُوا َ َّ� 

َ ٱإنَِّ   .]1الحجرات: [ ﴾١سَمِيعٌ عَليِمٞ  �َّ
خدا و پیامبرش [در هـیچ کـارى] پیشـى    (امر) در برابر !اید  ى کسانى که ایمان آوردها

  .ست داناو که خدا شنوابترسید مجویید و از خدا 
برحکم خدا وپیغمیرش مقدم مراد این است که برمسلمانان لازم است هیچ حکمی را  
سرمایه است، دین مقـدس اسـلام اهمیـت زیـادي بـه مسـألۀ       ترین  زیرا ادب عالی د.نندان

 است.تأکید نموده وهرگروه،  رعایت آداب، وبرخورد توأم با احترام وادب با همه کس،



  173  بخش دوم: آداب اجتماعی

ت بخـش مهمـی از دسـتورا   همـه گـان   ر اینکه مسألۀ رعایت ادب در براب کوتاه سخن
 .شود می شاملاسلامی را 

کـه در همـه چیـز وهمـه جـا مهـم        انضباط اسلامی: یعنی آداب اسلامیبه تعبیردیگر 
بدون رعایت انضـباط هرگزبـه سـر     مدیریت وفرماندهیوضروري است، خصوصاً مسألۀ 

رسد، واگر بخواهند کسانی که تحت پوشـش مـدیریت ورهبـري قـرار      نمی منزل مقصود
قـدر  هـر  اگرچـه  پاشـد،   مـی  شـیرازة کارهـا ازهـم   دارند به طورخود سرانه عمـل کننـد   

 باشند.هم وفرمانده لایق وشایسته رهبر

 :صلى الله عليه وسلمپیامبر  توقیر -دومآداب 

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ صَۡ�تَُٰ�مۡ فَوۡقَ صَوتِۡ  �َّ

َ
ْ أ ْ َ� ترََۡ�عُوٓا ْ َ�ُ  �َِّ�ِّ ٱءَامَنُوا ِ  ۥوََ� َ�ۡهَرُوا  لۡقَوۡلِ ٱب

نتُمۡ َ� �شَۡعُرُونَ 
َ
عَۡ�لُُٰ�مۡ وَأ

َ
ن َ�ۡبَطَ أ

َ
 .]2الحجرات: [ ﴾٢كَجَهۡرِ َ�عۡضُِ�مۡ ِ�عَۡضٍ أ

تراز صداى پیامبر مکنیـد و همچنانکـه    صدایتان را بلند !اید  اى کسانى که ایمان آورده
مبـادا  گویید با او به صداى بلند سخن مگویید  بعضى از شما با بعضى دیگر بلند سخن مى

 .هایتان تباه شود آنکه بدانید کرده  بى
 مخلوق خودداري کنید.هاي  روش از اقوال و صلى الله عليه وسلمهاي پیامبر سنت برابر در :یعنی

 امور: تحقیق در -آداب سوم

هَا﴿ د:فرمای میچنانچه  ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ن تصُِيبُواْ قَوۡمَۢ�  �َّ

َ
ءَامَنُوٓاْ إنِ جَاءَُٓ�مۡ فاَسِقُۢ بنِبََإٖ َ�تَبيََّنُوٓاْ أ

ٰ مَا َ�عَلتُۡمۡ َ�دِٰمَِ�    .]6الحجرات: [ ﴾٦ِ�ََ�لٰةَٖ َ�تُصۡبحُِواْ َ�َ
رسى کنید مبادا بـه  ب دقیقاگر فاسقى برایتان خبرى آورد  اید اى کسانى که ایمان آورده

 د.اید پشیمان شوی  از آنچه کرده ]اًبعد[نادانى گروهى را آسیب برسانید و 
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 اصلاح در بین مردم: -آداب چهارم

ْ ٱ لمُۡؤۡمنِِ�َ ٱطَآ�فَِتَانِ مِنَ  �ن﴿ ۖ فإَنِۢ َ�غَتۡ إحِۡدَٮهُٰمَا َ�َ  ۡ�تَتَلوُا ْ بيَۡنَهُمَا صۡلحُِوا
َ
خۡرَىٰ ٱفَأ

ُ
�ۡ 

 ْ مۡرِ  لَِّ� ٱفََ�تٰلِوُا
َ
ءَ إَِ�ٰٓ أ ٰ تَِ�ٓ ِۚ ٱَ�بِۡ� حَ�َّ َّ�  ِ ْ بيَۡنَهُمَا ب صۡلحُِوا

َ
قۡ  لعَۡدۡلِ ٱفإَنِ فاَءَٓتۡ فَأ

َ
ْۖ وَأ إنَِّ  سِطُوٓا

َ ٱ  .]9الحجرات: [ ﴾٩ لمُۡقۡسِطِ�َ ٱُ�بُِّ  �َّ
 [بـاز] د و اگـر  نمائی ـاصلاح طایفه  م بجنگند میان آن دوو اگر دو طایفه از مؤمنان با ه

به فرمان کند بجنگید تا   اى] که تعدى مى یکى از آن دو بر دیگرى تعدى کرد با آن [طایفه
عدالت کنید کـه خـدا   دهید و گرانه سازش دادها  آن گشت میان خدا بازگردد پس اگر باز

 .دارد می گران را دوست داد

 اهانت: اجتناب از محبت، احترام و -آداب پنجم

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ � مِّنۡهُمۡ وََ� �سَِاءٓٞ مّنِ  �َّ ن يَُ�ونوُاْ خَۡ�ٗ

َ
ءَامَنُواْ َ� �سَۡخَرۡ قَوۡمٞ مِّن قَوٍۡ� عََ�ٰٓ أ

 ِ  ب
ْ نفُسَُ�مۡ وََ� َ�نَابزَُوا

َ
ْ أ ۖ وََ� تلَۡمِزُوٓا � مِّنۡهُنَّ ن يَُ�نَّ خَۡ�ٗ

َ
لَۡ�بِٰ� ٱ�سَِّاءٍٓ عََ�ٰٓ أ

َ
مُ سۡ ِ� ٱبئِۡسَ  ۡ�

يَ�نِٰ� ٱَ�عۡدَ  لۡفُسُوقُ ٱ وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  ۡ�ِ
ُ
لٰمُِونَ ٱوَمَن لَّمۡ َ�تُبۡ فَأ  .]11الحجرات: [ ﴾١١ ل�َّ

 ـاید نباید قومى قوم دیگـر را ریشـخند کن   ى کسانى که ایمان آوردها  ازهـا   آن د شـاید ن
بهتـر  هـا   این ازها  آن بهتر باشند و نباید زنانى زنان [دیگر] را [ریشخند کنند ] شایدها  این

پسـندیده   ى زشت مدهیـد چـه نـا   ها لقب باشند و از یکدیگر عیب مگیرید و به همدیگر
 یه خداونـد آاین  در د.نان خود ستمکارناست نام زشت پس از ایمان و هر که توبه نکرد آ

 منع نموده است: از چند چیز جل جلاله

 اهانت:  مسخره و نهی از -1
واشـکال  بدون سبب ظاهري، خواه به زبان باشد ویا به اشاره ویـا بـه شـکل    مسخره  

 . زیرا هر شخصی که مورد اهانت قراراست جایز نا نسان گرددادیگري که سبب حقارت 
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، کـه ایـن   شـود  مـی  وشعورش جریحه دار، روحاً اذیت پائیناش  گیرد، ارزش وکرامت می
 د.گرد می ها مسلمان وعداوت دربیندشمنی  باعث

  ممکن مسخره کرده شده نزد خدا از مسخره کننده بهتر باشد.

 نهی از عیبجویی:  -2
 را جریحه ها دل که آداب زشتی استوعیبجویی وطعنه زدن بردیگران ازجملۀ اخلاق  

بناء قرآن کـریم بـه شـدت     د.گرد می ها مسلمان بیندار وباعث عداوت ودشمنی عمیق در
 .دکن میمنع 

 :ی ازالقاب زشتنه -3
ن کـریم  از جملۀ اعمال بدي است که قرأشت دن مسلمان به القاب نا پسنیده وزیاد کر

واجتمـاع   سبب عداوت گردد بـه مصـلحت جامعـه    که نچهزیرا هرآ فسق قرارداده است.
 نیست.

 دشمنی: عداوت و اساباب اجتناب از -آداب ششم

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  ْ ْ ٱءَامَنُوا نِّ ٱكَثِٗ�� مِّنَ  جۡتَنبِوُا نِّ ٱإنَِّ َ�عۡضَ  لظَّ ْ وََ�  لظَّ سُوا إثِمۡٞۖ وَ َ� َ�َسَّ

خِيهِ مَيۡتٗا فَكَرهِۡتُمُوهُۚ وَ 
َ
ُ�لَ َ�ۡمَ أ

ۡ
ن يأَ

َ
حَدُُ�مۡ أ

َ
ُ�بُِّ أ

َ
ْ ٱَ�غۡتَب �َّعۡضُُ�م َ�عۡضًاۚ � ۚ ٱ �َّقُوا َ  إنَِّ  �َّ

َ ٱ ابٞ رَّحِيمٞ  �َّ   .]12الحجرات: [ ﴾١٢توََّ
اى از گمانهـا گنـاه    گمانها بپرهیزیـد کـه پـاره   اید از بسیارى  که ایمان آوردهاى کسانى 

نکند آیا کسـى از شـما دوسـت    را است و جاسوسى مکنید و بعضى از شما غیبت بعضى 
اش را بخورد از آن کراهت دارید [پس] از خدا بترسید که خدا  دارد که گوشت برادر مرده

  .پذیر مهربان است  توبه
 که در این آیه منع گردیده: یزشت یک سلسله اعمال
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 بدگمانی: نهی از -1
گردد، بهمین خـاطردر روایتـی    می بد گمانی در بسیاري اوقات منجربه افتراء وخیانت 

 سخن فرموده است:ترین  د، گمان بد را دروغکن میکه بخاري از ابوهریره روایت 

نَّ « نَّ فإَنَّ الظَّ از گمان بد پرهیز کنیـد براسـتی گمـان بـد      »اَ�ذبُ الحدِيثِ اِياَُ�م وَالظَّ
 سخن است.ترین  دروغ

 همت برانگیز پرهیز کنید.از جاهاي ت شود می ازهمین خاطرگفته

 نهی از جستجوي عیب دیگران: -2
گـردد. چنانچـه    مـی  جاسوسی وجستجوي عیوب مردم سبب برانگیختن کینه وحسـد  

  فرمود: صلى الله عليه وسلمروایت کرده است که پیامبر  (رضی االله عنه)ابوداود ازمعاویه 

 یعنی: اگر درجستجوي »الِناس افَسَدَ�هُم، اوِ�دتَ انَ تفُسِدهُمإنَّکَ إنّ ا�َّبعَتَ عَورَات «
  کنی، یا نزدیک است تباهشان کنی. می را تباهها  آن ي مردم باشیها عیب
بالاي منبربـا صـداي بلنـد     صلى الله عليه وسلمترمذي ازابی برزه اسلمی روایت کرده که: رسول االله  

و المُسـلم� و لا ذؤتـلا لـم يفُـضَ الايمـان اِلى قلَبـهِ، مَعشَرمن اسَلمَ بلسانهِِ، و ياَ« فرمود:
ُوهُم، ولات من تتبَّع  و ،فانَّ من تتبِّع عورة اخَِيهِ المسلم، تتبَّع االلهُ عوراته ،تتبعُوا عوراتهِم عَ�ِّ

ید، سـت ي گروه کسانی کـه بـه زبـان مسـلمان ه    ا »رحلهِ االله عَورته، يفَضَحهُ ولو فى جوفِ 
عنـه نزنیـد، ودر   طهـا   آن وارد نشده است، مسلمانان را اذیت نکنیـد وبـه   وایمان به دلتان
نباشید، هرکسی در جستجوي عیب برادر مسلمانش باشد، خدا وند ها  آن جستجوي عیب

 ـ مـی اوند عیبش را جستجوي کند رسـوا  د، وکسی را خدکن میجستجوي عیب او را  د، کن
 نی است:یاخلاق بد وزشت نمَامی وسخن چ یکی هم از باشد.اش  بین خانهدر اگرچه
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 )یسخن چین( ینمامنهی از  -3
یـا بـرملا کـردن     و بط شان خراب گردد.انفرتا رو میان دو رسانی درنمامی یعنی: خبر 

 آنچه که کشف آن نا پسند باشد. 
 د. گوی می دربارة تو فلان شخص چنین وچنان براي شخصی بگوید:نمامی  مثال:

 نظر بگیرد: تب ذیل را دراشنود مر می نمام چیزي راکه از شخصی  
 باور نکند. تصدیق و -1
  یند.بب نمام را بخاطر خدا بد -2
 نمام را منع کند تا ازسخن چینی منع گردد. -3
  بد منع شده.مسلمان ازگمان  گمان نشود. زیرا بدمنقوُلٌ عنه  دربارة -4
شخصی دیگري را به بدي یاد کرد، عمربرایش  (رحمه االله)عمربن عبدالعزیزدرمحضر 

کنیم، اگر دروغگو برآمدي پس  می ما در بارة این خبرچینی توتحقیق خواهی میگفت: اگر 

ْ ﴿ شامل این آیت خواهی بود:  .)1(]6[الحجرات:  ﴾إنِ جَاءَُٓ�مۡ فاَسِقُۢ بنِبََإٖ َ�تَبيََّنُوٓا

 غیبت: نهی از -4
 برد.  می یاد کردن مسلمان به آن نام وصفتی که از آن بدعبارت است از: غیبت 

دانیـد غیبـت چیسـت؟     مـی  آیـا «فرمـود:   صلى الله عليه وسلماست که رسول االله  روایت ابوهریره از
 (صـفت)  را به چیزيت برادر تیاد کردنند فرمود: دا می االله ورسولش بهتر صحابه گفتند:

این اوصـاف بـد موجـود باشـد؟     آن شخص در د: اگرصحابه گفتن .کراهیت دارد که از آن
واگـر  (همین غیبت است)  د: دراین صورت غیبت اورا کرده ایددرپاسخ فرمو صلى الله عليه وسلمپیامبر 

  .)2(»اید براو بهتان بستهدر وي موجود نباشد، پس درحقیقت  دآنچه گفتی

                                           
 اذکار امام نووي).( -1
 (مسلم وابوداود). -2
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دستورهاي ششـگانۀ فـوق مطـرح شـده: نهـی      امنیت کامل وهمه جانبۀ اجتماعی در  
مـل  اه بـه طورکا غیبـت، هرگ ـ گمان بد، تجسـس،   و وعیبجوئی، والقاب زشت، ،ازسخریه

 هـیچ کسـی  د، کن ـ میحفظ  نگاههرثیت افراد جامعه را ازدریک جامعه پیاده شود آبرو وحی
د زبان به عبیبجوئی توان می قرار دهد، ونه اند دیگران را وسیلۀ تفریح وسخریۀ خودتو نمی

  زشت حرمت وشخصیت افراد را درهم بشکند. القاببا این وآن بکشاید، ونه 
جان ومال، ناموس، وآبرو، سرمایۀ اساسی انسان است باید در دژهاي قانون الهی قرار  

 گرفته محفوظ بماند.
مرا درشب معراج به آسـمان   وقتی«فرمود:  صلى الله عليه وسلمازانس روایت گردیده که رسول االله  

 خـود را بـاین ناخنهـا   هاي  ی داشتند وروي وسینهسمهاي  بردند گروهی را دیدم که ناخن
کـه گوشـت   اند  کسانیها  این کیستند اي جبریل؟ پاسخ دادها  این شیدند، پرسیدم: خرا می

  .)1(»ندکرد می بدهاي  مردم تبصره ودرعزت وشرفند خورد می مردم را
وحرام است، منتهی دربعضـی مـوارد خـاص    بشکل عموم غیبت وپس گوئی نا جایز  

 مستثنی است.

 حالاتی که غیبت جواز دارد:
  جمله: موضوع غیبت مانند هرقانون دیگر استثنا هائی دارد، ازآن 
 کرده است. بگوید: فلان کس درحقم ستمکه لم: جایز است اظشکایت از -1
منکـررا   قدرت ازالـۀ  جوازدارد که براي شخص کهکمک خواستن براي تغییرمنکر -2

 کرده است.چنان  دارد بگوید: فلان چنین و
  دارد براي مفتی بگوید: فلان کس درحقم چنین : جوازفتواطلب  -3
 ؟ه استکرد 
 جرح شان. وعلت بیان عیب ولد و اسم جرح راویان مجروح، ذکر -4

                                           
 (سنن ابوداود). -1
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دارد کـه تشـهیرگردد   ، جـواز  دهـد  می را علنی انجام بدعت خود که فسق و کسی -5
  فالبین، مبتدع، خرافی.مانند: شرابخور، 

فت: ابـو  گ صلى الله عليه وسلمبراي رسول االله  هند زن ابوسفیان :زیرا درصحیح بخاري روایت شده 
وحدیث فاطمه بنت قیس، راجع به مشورة کـه داشـت، وپاسـخ     ....سفیان مرد بخیل است

گـردن   است وابوجهم عصا را از دار ونا توان نا: معاویه این بود براي وي صلى الله عليه وسلمرسول االله 
 کند. نمی خود پائین

 کفارة غیبت:
ۀ دیگر تدریجاً قبیحمانند بسیاري از صفات » غیبت«زیرا است.کردن  غیبت توبهکفارة  

برد،  می به صورت یک بیماري روانی درمی آید، حتی که غیبت کننده از غیبت خود لذت
د، واین یکـی  کن میواز این که پیوسته آبروي این وآن را بریزد احساس رضا وخوشنودي 

 مراحل بسیار خطر ناك اخلاقی است.از 

باد«غیبت جنبۀ  از آنجا که  قُ العِ  داشته باشد کفارة آن ازاین قراراست: »حَ

 . ازغیبت کرده شده درقدم اول عذر خواهی است -1
کنـد، از او   نمـی  اگر دسترسی به صاحب غیبت دارد ومشکل تـازه اي هـم ایجـاد    -2

 ام مرا ببخش، وشرح بیشتر ندهد. عذرخواهی کند، مثلاً بگوید: از شما غیبت کرده
شناسـد، ویـا از دنیـا رفتـه اسـت، بـراي او        نمـی  واگر دسترسی ندارد، ویـا او را  -3

 استغفارکند ومغفرت بخواهد.
 است: این قرار صورت توبۀ آن ازباشد (حقوق االله)  در گناه اگر 
 .بکشداز ارتکاب آن گناه بلا فاصله دست  -1
  کند. ندامت وپشیمانیاز آن چه که مرتکب گردیده اظهار -2
 براجتناب آن بگیرد.وعملی قاطع  تصمیم -3
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ن حرام اسـت، بلکـه گـوش گـرفتن     دفراموش کرد که نه تنها غیبت کر این را نباید و 
براي مسلمان واجـب اسـت غیبـت را رد     است.حرام ودرمجلس غیبت حضور یافتن نیز 

اخلاقـی اسـلام درآن    اصولکه از برادر مسلمانش دفاع کند. چه زیبا است جامعۀ  کرده و
  دقیقاً اجرا شود.

  تقوي است: ایمان وعیار برتري م -آداب هفتم

هَا﴿ ُّ�
َ
� ْۚ إنَِّ  �َّاسُ ٱ َ�ٰٓ نَ�ٰ وجََعَلَۡ�ُٰ�مۡ شُعُوٗ�ا وََ�بَآ�لَِ ِ�عََارَفُوٓا

ُ
إنَِّا خَلَقَۡ�ُٰ�م مِّن ذكََرٖ وَأ

ۡ�رَمَُ�مۡ عِندَ 
َ
ِ ٱأ ۡ�قَٮُٰ�مۡۚ إنَِّ  �َّ

َ
َ ٱ�   .]13الحجرات: [ ﴾١٣عَليِمٌ خَبِ�ٞ  �َّ

اى مردم ما شما را از مرد و زنى آفریدیم و شما را ملت ملت و قبیله قبیله گردانیـدیم  
تـرین شـما نـزد خـدا      تا با یکدیگر شناسایى متقابل حاصـل کنیـد در حقیقـت ارجمنـد    

موضوع در نقش دین بـا  این ( ت.آگاه اس و تردید خداوند دانا  پرهیزگارترین شماست بى
 تفصیل بیان گردیده است مراجعه گردد).



 
 
 

 :فصل سوم
 آداب فردي

 :است این فصل مشتمل برمباحث ذیل
 آداب فردي بردو قسم است:

  آداب حضر: -1

 آداب بیداري: -الف
 آداب مجلس. -
  .یدننوش و نآداب خورد -
  زبان.یآداب مهمان وم -
 مدت مهمان نوازي. -
 ایجابت دعوت واجب است. -
 خمیازه.عطسه وآداب  -
  .آداب خلاء -
 آداب طهارت.  -

 :آداب خواب -ب
 آداب رؤیا.  -
 آداب سفـر:  -2
 آداب خدا حافظی.  -
 آداب عیادت مریض -

 آداب حضر: -1

 آداب بیداري. -ألف
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 آداب خواب. -ب

 جملۀ آداب بیداري: از

 آداب مجلس
(طمابق آیـۀ   وارد شدن درمجلس اگراطاق بند باشد باید اجازه گرفته شود.قبل از  -1

 سورة نور). 27
 ) را تقدیم نماید.السلام علیکُمچون وارد مجلس گردید قبل از کلام تحفۀ ( -2
اکتفاء به سـلام   ،گردد، بغیر مصافحه می خللی واقع در صورتی که در کار دیگران -3

 نموده، آرام نشته شود.
براي هیچ کسی روا نیست که کسی را ازجایش بلنـد نمـوده در جـاي آن بنشـند،      -4

 . باید بنشندبلکه درجاي خالی 
  .)1(جاي تهیه کننددر مجلس جایی نبود اهل مجلس باید براي تازه وارد  اگر و
؛ زیـرا  هرگاه درمجلس سه نفر باشند، دو نفرآن نباید با هم آهسـته صـحبت کننـد    -5

، قـرآن  شـود  می گفته )يجونَ(را این عمل  و .شود می راحت سومی از این عمل نا
 منع نموده است.

دو نفري که در مجلس باهم نشسته است، براي هیچ کسی روا نیسـت کـه بـدون     -۶
  بنشند.ها  آن اجازه در بین

7- رد وبـا الفـت نشسـته شـود (زیـرا      درمجلس نباید پراگنده نشست، بلکه جمع وگ
  تفرق سبب نفرت است).اجتماع سبب الُفت ومحبت است، 

  براي احترام او تکان خورده شود. آمد هرگاه برادر مسلمانی -8
  نشسته است. مجلس کسی است که رو به قبله سردارهرچیز سرداري دارد،  -9

                                           
 روایت از صحیح البخاري. -1
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امانت است، نقل آن در جـایی دیگـرخلاف    شود می سخنان که در مجلس شنیده -10
  امانتداري وگناه است.

 کفاّرة آن دعاي مجلس و
مَّ « بحآنَکَ اللَّهُ يکَ بِحَ َ وَ  سُ کَ وَ أتُوبُ إلَ رُ ، أستَغفِ دُ أن لاَ إلهَ إِلاَّ أنتَ ، أَشهَ کَ   .»مدِ

گواهی میدهم کـه معبـودي    )مگوی می(تو را  ستایشو حمد  ،پاکی تراست اي خدا یا
 م. کن میتو ورجوع به سوي خواهم،  می جز تو نیست و ازتو بخشش

 :آداب خوردن

 طعامآداب قبل از 
  است:این قرارراجع به طعام از صلى الله عليه وسلم پیامبراسلام سنن وآداب 
اسـت. چنانچـه در    وبعد ازخوردن موجـب برکـت   قبل ازخوردنها  شستن دست -1

  است: (رضی االله عنه)روایت سلمان فارسی 

  .)1(»وَ الوضُُوءُ بعَدَهُ  ،قبَلهَُ  الطَعَامِ الَوضُُوءُ  برََ�ة«
 مشـکاة  شـرح یعنـی شسـتن دسـتها. مرقـات در    لغوي اسـت،  معنی مقصود ازوضوء، 

 .است شستن دستها ودهانمراد  :دگوی می
 .)2(گفتن بسم االلهطعام،  قبل ازخوردن -2
  با دست راست خوردن. -3

. نه ازهر طرف کاسه. واگر طعـام مختلـف باشـد از هرطـرف     ازپیش خود خوردن -4
  .)3(خوردن باکی ندارد

                                           
 . مشکاة کتاب الاطعمۀ.3761ابو داود،رقم:  -1
 به روایت بخاري ومسلم، ازعمر بن ابی سلمه. -2
 مرجع فوق. -3
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 . )1(شود می وسط کاسه برکت نازلن، نه ازوسط آن، زیرا در کاسه خوردازاطراف  -5

 و خـورد  می ، زیرا شیطان به دست چپبه دست چپاجتناب ازخوردن ونوشیدن  -6
  .)2(نوشد می

هِ بِسمِ االلهِ «وقت یاد شد  فراموش شد، هر درشروع بسم االله گفته شود، هرگاه -7 لِـ وَ  اَوَ

هِ  رِ   .)3(دگفته شو »آخِ

  ازمسح کردن. قبلها  انگشت، وصاف نمودن انگشت خوردن به سه -8

وبـراي   خورده شود) بعد از پاك کردن دسترخوانافتاد (در دستازکه هرگاه لقمۀ  -9
  .)4(شیطان گذاشته نشود

  زیرا ازعادت متکبرین است. .است منع شده خوردن ازتکیه درحالت  -10
برکت است. اگرچه که تنها، تنها خوردن نیزجایزاست.  سبب، یکجا طعام خوردن -11

غـذا  گناهی برشما نیست که به طوردسته جمعی «د: فرمای می طوریکه درسورة نور
  .»بخورید بخورید ویا تنها تنها

فرمـود:   صلى الله عليه وسلمکردند پیامبر  از سیر نشدن خود شکایت صلى الله عليه وسلمزیرا کسانی نزد رسول االله 
  .)5(شود می ، در طعام تان برکت انداختهنام خدا را یاد کنید یکجا بخورید و

تو  کند که خدا می شود (صاف کرده شود) دعا لیسیدهه هرگاه کاس :لیسیدن کاسه -12
  .)6(مرا ا ز شیطان آزاد کردياز دوزخ آزاد کند چنانکه تو را 

                                           
 به روایت مسلم، ازجابر. -1
 ).3776(ابوداود، رقم: -2
 به روایت ابوداود، ترمذي ازعایشه رضی االله عنها). -3
 (مسلم به روایت جابر). -4
 (ابو داود، مشکاة، به روایت انس). -5
 (مشکاة). -6
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فرماید: شکم را سه تقسـیم کنیـد: یـک حصـه بـراي       می صلى الله عليه وسلمکم خوردن، پیامبر -13
  .بگذارید یک حصه براي نفس کشیدنخوردن، ویک حصه براي نوشیدن، 

 گرفــت، اگــر نمــی طعــامی را عیــبهــیچ  صلى الله عليه وسلم: زیــرا رســول االلهنگــرفتن عیــب -14
  .کرد می ، وگرنه تركخورد می خواست می

 خوردن آداب بعد از 
 دعاهاي ذیل سنت است:گفتن طعام بعد ازخوردن 

 د که: کن میابوداود از ابوسعید خدري روایت  -1
  :گفت می یدگرد می ازنان فارغ صلى الله عليه وسلموقتی رسول االله 

نَا وَ « مَ ی اَطعَ ذِ ينَ اَلحَمدُ اللهِ الَّ نَ المُسلِمِ نَا مِ لَ عَ جَ انَا وَ قَ  .)1(»سَ

 جملۀ مسلمانان.را از  حمد وثنا خاص االله را است ذاتی که نان وآب داد وگرداند ما

 طعام: دعا براي صاحب خانه بعد از
مَ « ک اَللَّهُ م بَارِ ُم لـَهُ رلهَ م وَ غفِ قتَهُ زَ م وَ  فِيماَ رَ هُ   .)2(»ارحمَ

 اي بارخدا یا برکت عطا کن درآنچه که برایشان دادي، ومغفرت ورحم کن. 

ونَ اَ « بخواند:ویا این دعا را  ائِمُ م الصَ كُ ندَ رَ عِ ارُ  فطَ م الاَبـرَ كُ ـامَ لَ طَعَ مُ  وَ اَكَ ـيكُ لَ ـلَّت عَ  وَ صَ

ة   .»المَلا ئِكَ

سـتغفارنمود  یعنی: افطارنمود نزد شما روزه داران، وخورد طعام شما را نیکو کاران، وا
  ها. برشما ملائکه

 ب نوشیدن:اآد

                                           
 ) وترمذي.3850ابوداود ( -1
 )3729) وابوداود(2042مسلم ( -2
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حالـت  نوشـیدن در از  صلى الله عليه وسلمروایـت اسـت کـه رسـول االله      )عنه رضی االله(ازانس  -1
  .)1(منع فرمود ایستاده

 .)2(گردیده استحکم استثنی  آب زمزم از این )رضی االله عنه( در روایت علی -2
 .)3(تکیه زده نباید خورد ونوش کرد -3
  .نوشیدنباید  طلاییدرظروف  -4
 ندرس ک ـنفّت ودن پوف کراز  صلى الله عليه وسلماست که رسول االله خدري  ابوسعیددر روایت  -5

  در آب منع نمود.

ن اده ـآب ازنوشـیدن   از صلى الله عليه وسلمدر روایت عبد االله بن عباس اسـت کـه رسـول االله     -6
  .)4(ه استمنع نمود )کلان باشدظرف اگر ( فوظردیگرمشک و

بـه سـه نفـس     آبفرمود:  صلى الله عليه وسلماست که رسول االله  االله عنه رضیانس در روایت  -7
  .)5(شود نوشیده

فرمود: وقتیکه کسی از شما شیر  صلى الله عليه وسلمدر روایت عبد االله بن عباس است که رسول االله 
 نوشید این دعا را بخواند: 

نهُ ؛« دنَا مُ ، وَ زِ نَا فِيهِ ک لَ م بَارِ   .)6(»اَللّهُ

 کن. برکت عطا کن، وازاین بیشتر (شیر)این الهی! براي ما در

 شود.  نوشاندهآب از طرف راست  -8

 . )1(بنوشدساقی درآخر  -9

                                           
 )2024(مسلم ( -1
ــ ایـن   2ـ آب زمزم از قاعده مستثنی است. 1 ذکر نموده است:(در این رابطه خطابی تشریح علما را  -2

 ).3717ـ بخاطر إزدحام وکثرت نفوس بوده. (ابوداود:3حالت بخاطرتعلیم بود تا مردم ببینند. 
 ).2/363(بخاري، مشکاة، -3
 ).3719(ابوداود( -4
 ).3727، ابوداود:2042(مسلم: -5
 ).3451، ترمذي: 3730(ابوداود: -6
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خـاص  هـاي   در خورد ونـوش نشسـته اسـت، مگرحالـت     آداب وقواعد اسلامی -10
 . )2(وضرورت مستثنی است

 آداب مهمان نوازي
کـه   اسـت از محاسن شریعت اسلامی واز مکارم اخلاق نبوي مهمان نوازي ضیافت و 

 :از آن جمله وارد شدهصریح درقرآن وحدیث نصوص راجع به این آداب کریمانۀ 

تٮَكَٰ حَدِيثُ ضَيۡفِ إبَِۡ�هٰيِمَ ﴿ -1
َ
ۖ قاَلَ  إذِۡ  ٢٤ لمُۡكۡرَمِ�َ ٱهَلۡ � ْ سََ�مٰٗا ْ عَليَۡهِ َ�قَالوُا دَخَلوُا

نكَرُونَ  هۡلهِِ  فَرَاغَ  ٢٥سََ�مٰٞ قَوۡمٞ مُّ
َ
  .]24الذاريات: [ ﴾٢٦فجََاءَٓ بعِِجۡلٖ سَمِٖ�  ۦإَِ�ٰٓ أ

بـر او  زمانی که چون  ه است؟به تو رسید (علیه السلام)ابراهیم بزرگوارمهمانان آیا خبر
پـس آهسـته بـه     ،شناسید نا انمردمبرشما! سلام   :گفت(برتو!) سلام اخل شدند وگفتند: د

آن را به نزدیکشـان   ،] آوردکرده شده بریاناى فربه [و  رفت و گوسالهخانوادة خود سوى 
 .؟!خورید گفت مگر نمى [و] برد

 (ع)ابـراهیم  زیـرا  . داننـد  نمـی  به غیـب  هردوها  ملائکه و (علیه السلام)چون ابراهیم  
ذبح خـاطر بـه   علیـه السـلام  نفهمیدند که ابراهیم  ملائک هستند وملائکها  این نفهمید که

  کردن گوساله رفته است تا منع کنند.
 است که: )رضی االله عنه(در روایت جابر -2

ا قَدِمَ النَّبِى « َرَ جَزُورًا اوَ َ�قَرَةً  صلى الله عليه وسلملمََّ   .)3(»الَمدِينةََ  �َ
 ، شترویا گاوي را ذبح کردند. به مدینه تشریف آورد صلى الله عليه وسلموقتیکه نبی 

 مدت مهمان نوازي:

                                                                                                             
 ).3725ابوداود: (مسلم،  -1
 .2/371(مشکاة، -2
 ).3747(ابوداود: -3
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 مهمان تکلف صرف یک روز است. بخاطر -1
 است.شب وروز(مهمان نوازي) سه ضیافت  -2
 دهد صدقه واحسان است. می بعد ازسه روزرا که نچه وآ -3
 باستناد روایت ذیل: واهد بدهد واگر بخواهد ترك کند.سه روز بخاگربعد از  -4

ِـى، أنَّ رسَُولُ االلهِ « �ح الكعب قـَالَ: مَـن كَانَ يـُؤمِنُ بـِااللهِ وَاليـَومِ الآخِـرِ  صلى الله عليه وسلمعَن أبِى شُرَ
َ�هُـوَ صَـدَقةٌَ ، وَلا ةُ  أياَمٍ، وَمَا بعَدُ ذلِـکَ ثلاَثَ ةُ  ، الَضِياَفهُ يوَم وَ لَيلةٍَ ت فَهَ، جَائزَِ يفلَيُكرِم ضِ 

 ُ
َ

لّ ُله   .)1(»هُ أن يثَوِیَ عِندَهُ حَتى ُ�ّرجَِ َ�ِ
آنکه بخـدا و روز آخـرت ایمـان     فرمود: صلى الله عليه وسلمازابی شریح روایت است که رسول االله 

م کنـد، ومهمانـداري سـه روز اسـت،     روز مهمان خود را اکـرا  دارد، باید یک شب و یک
را حدي بماند که میزبـان  تانچه زائد از این باشد صدقه است. جایز نیست براي مهمان وآ

 تنگ کند.

 د: گوی می شرح حدیث فوقراجع درخطابی 
کند آنچـه را کـه   وم حاضـر وس روز دوممیزبان تکلف کند بالاترازمعمول یک روز، در 

صدقه است، واگر بخواهد بدهد واگـر   دهد می وآنچه را که بعد از سه روزاست، معمول 
بماند (مگر به اجـازه   سه روز باقیان که بعد ازنیست براي مهم جایز و بخواهد ترك کند.

 را تنگ کند واجرش باطل گردد.که حوصلۀ صاحب خانه  تا )صاحب خانهواصرار

 اجابت دعوت واجب است:
امبر ینافرمانی خدا وپکسی را که دعوت کنند واو(به غیرعذرشرعی) اجابت نکند،  -1

  را نموده است.
را دعوت کنند براي خوردن به جایی برود، مانند یـک دزد   هرکسی بدون اینکه او -2

  است.

                                           
 ).3748) ابوداود: 8/13(اخرجه البخاري فی الادب( -1
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(بشرط کـه منکـر    دعوت داده شود باید اجابت کند. )(عروسیکسی به ولیمه اگر  -3
د نشـو  مـی  است، بخاطریکه اغنیا خواسـته طعام ولیمه ها  طعامترین  ولی بد نباشد)

  د.نشو می وفقرا ترك کرده

 آداب عطسه
 کسی که بگوید، و اَلحَمـدُ الله)( فرمودند: اگرکسی ازشما عطسه زد باید: صلى الله عليه وسلمپیامبر -1

َکَ االله)(کننده  عطسه الحمد الله شنود درجواب می شخص عطسه کننده  بگوید. يَرحمَ

دِ (در جواب آن  مُ االلهُ وَ  يهَ م يكُ الَكُ   بگوید. )يُصلِح بَ

 صـداي عطسـه ومخـاط   تا نگذارد  پارچۀ چهرة خود را بپوشاند و عطسه کننده با -2
 بلند شود.

 آداب خمیازه
فرماید: هرگاه خواستید خمیازه بکشـید دسـت را بردهـان گذاشـته      می صلى الله عليه وسلمپیامبر -1

  .شود می ومانع شوید؛ زیرا به سبب خمیازه دهان باز شده، شیطان داخل
  خندد. می شیطانخمیازه کشیدید صداي (ها) نکشید؛ زیرا  هرگاه -2

 خلاءبیت الآداب 

 آداب قبل از خلاء: 
  پشت بسوي قبله باشد.نباید روي ویا قضاي حاجت وقت در -1
  داروآب استاده. درزیر درخت میوه دار وسایهحاجت  قضاي اجتناب از -2
  اجتناب از بول وبراز در راه عامه. -۳

  کرد.قضاي حاجت جایی وضو، وحمام نباید در -4
 دربیت الخلاء بردن ممنوع است. خدا باشدهرآنچه که درآن نام  -5
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 .نمودن ممنوع استت سخن گفتن وذکردرحین قضاي حاج -6
 شود: دعا خواندهبیت الخلاء این قبل ازداخل شدن در -7

الخَبَائِثِ اَ « نَ الخُبُثِ وَ وذ ُبکَ مِ م إنّی اَعُ   .»للّهُ

 .نر ومادههاي  (شیطان)پلیدياز برم می اي بارخدا یا بتو پناه

 خلاء آداب بعد از
 ،کرده شود استنجاء(ویا هرآنچه که وظیفۀ این دو را ادا کند) با سه سنگ یا کلوخ  -1

آبـی   بین استنجائی، جمع دران ممنوع استوحیوانات واستخپاك کردن با سرگین 
  .خاکی بهتر است و

  محل بول وبراز را با دست راست مس کردن واستنجا کردن ممنوع است. -2
 بعد ازخروج از بیت الخلاء این دعا خوانده شود: -3

انَکَ « فرَ  طلبم. می بخشش تو الهی از »غُ

 آداب طهارت:
  ذیل سنت است:هاي  بعد ازطهارت دعاآداب درحین طهارت و 

دُ أنْ لا « -1 هَ هُ أشْ ولُ سُ رَ هُ وَ بْدُ داً عَ َّمَ دُ أنَّ محُ أشهَ هُ وَ يکَ لَ ِ هُ لاً شرَ دَ حْ هَ إلا االلهُ وَ   .»إلَ

لنِی« -2 مَّ اجعَ ابـِينَ  اَللَّهُ نَ التَّوَّ نَ المُتَطهِّ  مِ لنِی مِ اجعَ ينَ وَ   .»رِ

 .شود می طبعاً این ادعیه بعد ازغسل هم خوانده

 آداب خواب
 د: هنگام خواب چراغ را خاموش کنید. فرمای می صلى الله عليه وسلمپیامبر -1
پهلوي راست خوابیده، بر با وضو، هنگام استراحت رخت خواب(بستر) را بتکانید -2

  زیررخساربگذارید.دست راست را 
  نیست. جل جلالهبرچهره خوابیدن مورد پسند خداوند  -3
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  اعتماد نیست نخوابید.مورد  برسقفی که ستون ندارد و -4
، هرگز دست خود را در ظـرف آب داخـل نکنـد،    شود می خواب بیدارکسی که از -5

  داند که در طول شب دستش کجا بوده است. نمی تا که سه بار نشوید، زیرا
ارشاد فرموده: اگر کسی از خواب بیدار شد وطهارت کرد، سه بار بینی  صلى الله عليه وسلمپیامبر -۶

 بینـی او خیشـوم (سـوراخ)   فشرده تمیز کند؛ زیرا که شـیطان شـب را در    خود را
  گذرانیده است.

 خواب: )دعاي(آداب 
  هاي: سوره شود می وقتی که انسان دربسترداخل -1

را سه بار خوانده بـه کـف    عوذ برب الناس)أقل  عوذ برب الفلق.أَ قل  حد.أاالله  وقل هُ (

 شـروع کنـد هرجـائی از بـدنش کـه دسـتانش       سرهردو دست شف کرده شود، وبعداً از 
  د بمالد.یرس می

روایـت بخـاري وارد شـده.     در نیـز الکرسی)  يةاز سورة بقره (آ 255 خواندن آیه: -2

بـروي اسـت    جانب خداونـد تا صبح محافظی ازبسترش بخواند دراین را کسیکه 
  تواند. نمی وشیطان قریب شده

کَ بِإ« دعاي خواب:ترین  کوتاه -3 وتُ وَ  اللهم سمِ مـرم   مـی الهـی بـه نـام تـو      »حيَاأَ أمُ

 ).شوم می(بیدار شوم میم) وزنده خواب (می
-285 ادعیۀ مأثوردیگر درآداب خواب وارید گردیده است، مثل خواندن آیـۀ: ونیز -4

 وغیره.  آخر سورة بقره 286
  .)دعوات مراجعه گردد به کتب ادعیه وبه تفصیل بیشترموضوع (

 خواب دیدن)(آداب رؤیا 
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. ویـا نـا پسـند    اسـت  خـوش آینـد   یـا  بیند، از دوحال خالی نیست: می کسیکه خواب
  د:اعات نمایراست، باید آداب ذیل را مراگرخوابی را بیبند که خسته کن ورنج آو

 طرف چپ سه بار تف کند. ،شود می وقتیکه بیدار -1

 شرّاین خواب.از برم می خدا پناه به وبگوید گفته »عوذ بااللهأ« سه بار -2

 وبه هیچ کسی قصه نکند. -3
 .خواب را دیده، پهلو بگرداند این ازآن طرف که -4
  .)1(برخواسته نماز بخواند، اگربخوهد -5

 آداب سفر -2

 دعاي سواري: آداب و

»، ِيٱسُبَۡ�نَٰ ﴿ ،اَاللهُ اَكبرَ ، اَاللهُ اَكبرَ  اَاللهُ اَكبرَ رَ َ�اَ َ�ذَٰا وَمَا كُنَّا َ�ُ  �َّ ٓ  ١٣مُقۡرِ�َِ�  ۥسَخَّ ا َّ�� 
التَّقوَ َی « ]14 -13الزخرف: [ ﴾١٤إَِ�ٰ رَّ�نَِا لمَُنقَلبُِونَ  َّ وَ ـَر ِنَا هذ َا اَلبرِ فَ مَّ إنَّا نَسألُکَ فِی سَ اَللَّهُ

ی، ا تَرضَ ل ِ مَ مَ ن العَ مِ مَّ  وَ رَ  اَللَّهُ فَ ينَا سَ لَ ن عَ وِّ اطو ِهَ ا وَ بُ فِی نَا هذَ احِ مَّ أنتَ الصَّ ، اَللَّهُ هُ نَّا بُعدَ عَ

ة ُ فِی الأهل ِ، الخَلِيفَ ، وَ رِ فَ وءِ  السَّ سُ ابةِ المَنظَر ِ، وَ كَ ر ِ، وَ فَ ثَاءِ السَّ عَ ن وَ وذُ بِکَ مِ مَّ إنِّی أعُ اَللـَّهُ

الأَهل لَبِ فِی المَال ِ وَ این به اضافۀ واپس شد همین دعاي فوق را سفروقتی که از » ِ المُنقَ

، « :بخواند کلمات ائِبُونَ ، تَ نآئِبُونَ بِّ ، لِرَ ونَ ابِدُ ونَ ا ـَعَ دُ امِ  .)2(»حَ

در اختیارما را  سواري ست که اوایناپاکی خدایی را ترجمه: خدا کلان است... 
ما بدون تردید . آن نبودیمگذاشت، در حال که ما با قدرت خویش هرگز قادر به تسخیر 

 پرهیزگاري خدا یا ما از تو در این سفرنیکی وخواهیم گشت. سوي پرورد گارمان باز  به
خدا یا این سفررا برما راضی شوي، تو که خواهیم  می آن عملی راتوفیق وخواهیم،  می

                                           
 )1773ـ 4/1772(مسلم،  -1
 ).2/998(مسلم، -2
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توئی دراین سفر، وما همراه ی ئاه کن، خدا یا توکوتبرما فاصلۀ آن را آسان بگردان و
سفر  سختیهايازطلبم  می پناه توپشت سرما دراهل و عیال ما، خدا یا ازهدارنده انگ
  .اولاد ومال بسوي بد برگشت  ، وازمشاهدة اوضاع وحالات بداز(دیدن) و

 دعاي مسافر براي مقیم 

ی لا تضَِيعُ وَ دَائعُِ أستوَدِ عُُ�مُ ا«
َّ

  »هُ اللهَ الذ
 گردد. نمی سپارم که هرگزامانتها نزد وي ضایع می شما را به آن خدایییعنی: 

 دعاي مقیم براي مسافر
، وَ  وَ  ،دِينَکَ  أستَودِعُ االلهَ« تَکَ انَ اتِيمَ  أمَ وَ لِکَ  خَ مَ  »عَ

 سپارم. می به خداتو را  وامانتداري وخاتمۀ اعمال یعنی: دین

  آداب عیادت مریض
  .حال پرسی مریضی رفتنخاطره یعنی ب عیادت مریض:

آداب اسلامی هم عیادت مریض است کـه  وشرعی هاي  جملۀ سنتیکی از (بیماربینی)
وبراي شان دعاي خیـر   رفته انخود به عیادت مریضاین باره تأکید نموده ودر  صلى الله عليه وسلمپیامبر

 اند. نیزبه این سنت امرنموده ، ومسلمانان رانموده وتسلی داده است
عیادت، بعضی آدابی را نیز بـراي  بیش ازحد اهمیت وفضیلت علاوه برذکر صلى الله عليه وسلمپیامبر 

  :که ازجملهاند  مودهبیان فر آن
 این قرار است: آداب عیادت از 
 براي مریض گفته شود: و  ،بالاي سرمریض نشستهبعد ازتقدیم سلام،  -1

  طبیعتت چطور است؟. »؟کَ كـَيفَ تـَجدُ «
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ورٌ إنشاءَ االلهُ« بعداً تسلی داده گفته شود: -۲   .)1(»لا بَأسَ طَهُ

 خدا بخواهد بـه واسـطۀ همـین بیمـاري گناهانـت را زایـل       پریشانی نیست، اگرجاي 
  اند.گرد می

، در کنار مریض نشسته، برایش سخنان تسلی رود می شخصی که به عیادت مریض -3
به ایـن   شکر تلقین نماید. وذهن مریض را صبروبه  رااو ،گفتهرا بخش وشفایابی 

، باشـد  مـی  براي مسلمان رحمت الهـی نیز امرمتوجه ومعطوف نگهدارد که مریضی
اش  گناهـان وتقصـیرات   تـرین تکلیـف بـراي مسـلمان، کفّـارة      زیرا رسیدن اندك

 د.گرد می
  .شستننزد مریض  درازاگرمریضی شدید باشد نباید زمان  -4

 :دعاء براي مریض 
ــلِّ « -1 ــن كُ ، مِ ــیءٍ  بِســمِ االلهِ أرقِيــکَ ــن شَ ، مِ ؤذِيــکَ ــلّ  يُ ِّ كُ ــين ٍ  شرَ ، اَاللهُنَفــس ٍ أو عِ ــدٍ اسِ  حَ

يکَ    .)2(»بـِسمِ االلهِ أرقِيکَ  ،يَشفِ

نمایم، ازشرهرنفس یاچشم حسود،االله تعالی  می د مداوایتکن میبنام االله ازهرچه اذیتت 
 م.کن می، بنام االله مداوایت دهد می شفایت

م« -2 مَّ بِ  اَللهُ بِّ النَاسِ اَذهَ اءَ اِلاَ  وَ  البَأسَ  رَ ـفَ ـافِی لاَ شِ کَ  اشفِ اَنـتَ الشَّ اءُ ـفَ ـفاءً  شِ لاَ  شِ

ماً  قَ ادِرُ سَ غَ   .»يُ

هنگـام عیـادت    صلى الله عليه وسلمروایت است که رسول االله  (رضی االله عنها)ازاُم المومنین عایشه 
 اي پروردگـار « مریض کشیده ودعا میفرمـود:  جسم ازبیماران، دست راست خود را بالاي

هسـتی، شـفا    شفا دهنـده ش که تواین مریض را دورساز، وشفا بخها! رنج وتکلیف  انسان

                                           
 .10/103رواه البجاري  -1
 ).2186رواه مسلم ( -2
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بخشیدن خاص تراست، این مریض را شفاي کامل بخش که اثر بیماري در وجودش باقی 
  »نماند.
 فرمـود:  صلى الله عليه وسلمکند کـه نبـی    می روایت (رضی االله عنهما)ابوداود ازعبداالله بن عباس -3

 :خواندبار بالاي آن مریض بهفت ، واین دعا را دکنکسی که مریضی را عیادت «

ظِيم « رش ِ أَسألُ االلهَ العَ بَّ العَ يَکَ  رَ ظِيم أن يَشـفِ خداونـد آن مـریض را ازآن مـرض     »العَ

  گرداند، بشرطیکه اجلش پوره نشده باشد. می صحت یاب
 : کند که می روایت (رضی االله عنه) برَاء بن عازبِ -4

 العَاطِس ِ، وَ إبرَار ِتِ �شَمِي وَ  ،وَ إتباَعِ الجنَاَزَةِ  المَرِ�ضِ، بعِِياَدَةِ  صلى الله عليه وسلمرسَُولُ االلهِ  أمَرَناَ«
اعِى، وَ إفشَاءِ السّلام ِ وَ إجَابتَِ  ،المُقسِمِ، وَ نصَر اِلمَظلوُمِ    »الدَّ

ودعا براي عطسـه  ها  ما را به احوال پرسی مریض وتشییع جنازه صلى الله عليه وسلمرسول االله  :یعنی
آشـکارکردن سـلام   وزننده و بجـاي آوردن سـوگند وکمـک مظلـوم وپـذیرفتن دعـوت       

 امرنمودند.





 
 
 

 گیري: و نتیجهپایان بحث 

روشن گردید کـه تمـام هـدایات و قـوانین اسـلامی       تحادرپرتو مباحث فوق به وض
 خلقی انسان است.هاي  با واقعیت همگام ،، فطري وطبعی بودهلاقاخآداب واجع به ر

پس دوري از اخلاق اسلامی و آداب اجتماعی نه صرف یـک جـرم شـرعی پنداشـته     
  ، بلکه مقابله با اصل خلقت و طبیعت انسان است.شود می

  لازم است که مطابق به عقل و منطق سلیم بپذیریم که:
چنانچـه   جسـم انسـان اسـت.   صـحت وعقـل و   حفظ اخلاق اسلامی در واقع حفـظ  

نـد،  مـال ندار وضـع نور ، ی دسـت میزننـد  به عمل غیر اخلاقکه هائی  آن گردد می مشاهده
 عقـل روح شـان تغییراسـت.   و فکـر در عمل لواط عـادت دارنـد،  که به هائی  آن اًخصوص

  نیست.مخدر ل معتادین به مواد متر ازمشکمشکل شان کو
  جمله نتیجه گیري کنیم اینست که: دریک را پس اگرهمۀ مبحث 

وقایـه ازهمـۀ امـراض    درواقع نجـات و  ،احکام شرعیطبیق رعایت اخلاق اسلامی وت
  معاصر است. و...) (ایدز کشنده ونا علاج

 ومن االله التوفيق.
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 (حمیدي) عبد الباري کتورود تقریظ

  وبعد: صحبه ومن والاه.السلام علی رسول االله وعلی آله والحمد الله والصلاة و

دراین هیچ گونه شک وتردیدي وجود ندارد که براي تربیه وپـرورش افـراد سـالم و     
سالم، تأسیس وبناي دولت سالم، وبالآخره براي بنیان گذاري تمـدن   ایجاد جامعه ومحیط

آوردن فضایل  پسندیده که دربجا و اخلاق نیک وفرهنگ سالم، بعد از ایمان و عمل صالح
نه تنها نقـش بسـیارعمده وارزنـده داشـته بلکـه یکـی از       د، گرد می رذایل خلاصه ترك و

را در چنـد  هـا   آن ضـرورت  تـوان  می که رود می بسیارمهم وحیاتی به شمارهاي  ضرورت
 نقطه برشمرد:

مهمتـرین امتیـازات    چون داشتن اخلاق نیک وپسندیده یکـی از  ضرورت انسانی؛ -1
اخـلاق وقتـی مـا بـه     انسان از سایرحیوانات است. امـا فرامـوش نبایـد کـرد کـه      

پرورش آن نقش بـارز داشـته ودر   ازحیوان شده متواند که در تربیه و الإمتیازانسان
 زندگی عملی آن ترسیم گردد. 

نـان خـاطر، امـن    ی بهتر اجتمـاعی طوریکـه آسـایش واطمی   وزندگ حیاتاستمرار -2
واعتماد باهمی، دوستی ومحبت، احترام مشاعر واحساسات یک دیگر در آن حکم 

بدون موجودیت اخلاق که ضامن دوام واستقرار حیات اجتماعی اسـت   اشدفرما ب
 امکان پذیرنیست.

پذیر نیسـت؛   تأسیس وبناي دولت قوي و مستحکم بدون موجودیت اخلاق امکان -3
که درمدرسه وکانون  گیرد می رتچون ایجاد همچو دولت تنها توسط افرادي صو

و وجایـب خـویش را بـه    شی اخلاق تربیت وپرورش دیده وتمام مسـؤلیت  آموز
عطوفت ،عـدالت وصـداقت   حسـن انجـام داده امانـت وشایسـتگی،    اوجه نیـک و 

 واخوت انسانی را در انجام تمام وظایف شان مراعات نمایند.
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ل م ـونیز فراموش نباید کرد که اخلاق دروقایه وحفاظت دولـت واجتمـاع کـه عا    -4
ش بـس مهـم   اصلی واساسی سقوت آن همانا انتشار جرایم وانحرافات اسـت نق ـ 

  وحیاتی دارد.
 فوق واهمیـت نقـش والا وبـزرگ اخـلاق درتربیـت فـرد و      هاي  لذا نظر به ضرورت 

کتـاب  اش  بخاطر انجام دادن رسـالت ایمـانی ووظیفـوي    »استاد نعمت االله (وثیق)« جامعه
تالیف  »اخلاق اسلامی و آداب اجتماعی« تحت عنواندرسی را به شیوة علمی وتحقیقی 

واثـرات منفـی اخـلاق سـیئه معرفـی      هـا   نموده درآن مزایاي اخلاق حسنه را بـا قباحـت  
 اند. نموده
مطالعـه  حترم مخصوصاً قشرجوان کشور مـا از خدا کند که علاقمندان وخوانند گان م 

 وخواندن آن استفادة اعظمی برده بتوانند.
 سنده وخونندگان خواهانم.عظیم را براي نوییان از خداوند مهربان توفیق واجردر پا 

 احترام: با
 پوهنحی استاد )(حمیديعبدالباري  کتوروپوهنمل د

 .وخطیب مسجد حاجی یعقوب شرعیات پوهنتون کابل



 
 
 

 (نیازي) یازمحمد ا وکتورد تقریظ

وعلی آله  مام المرسلينإالحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام علی معلم الأخلاق و

 وصحابته ومن دعا بدعوته إلی يوم الدين، وبعد.

وضاحت معلوم خواهد شد کـه در رأس  ه کنیم ب مشکلات امروزي بشریت نظره ب اگر
  یا عدم رعایت اخلاقی قرار دارد. وفقدان  انگیزهائی آن همه اسباب و

مسـتقل  از ناحیۀ نظري یک بعد  بررسی علمی، و از نظر بحث واخلاق که  وجودي با
تمام ابعاد زندگی همه زوایـایی زنـدگی    امتزاج آن در آید، اما از ناحیۀ علمی و می به نظر

  در همه تصرفات وي دخیل است: گیرد، و میبر انسان را در
بـین المللـی    روابـط  .ههمسای روابط وانواده،عقیده، عبادات، محاکمات، روابط خدر *

  تکنالوژي وغیره. علم و درصلح وجنگ...)(
امـت رسـول   از ، زیرا تاجر خـائی اخلاق ارزش ندارد بدون رعایت عقیده وعبادت *
  نمی رود.به شمار صلى الله عليه وسلماکرم 
  است که با اهل وفامیلش روش نیک داشته باشد.آن  ها انسان بهترین *

 تواند. نمی وي ناراحت است مؤمن کامل شدهازاش  کسیکه همسایه *

 خداوند است.قاضی رشوت خوروبد اخلاق مستحق لعنت  *

 نظامیان دشمن روا نیست.درجهاد وجنگ تعرض به غیر  *

از  و شکنی حـرام  ، وهرنوع غدروعهدبوده درصلح ومعاهدات پابندي والتزام فرض *
  علامات نفاق به شمارمی رود.

باشد، ویا علـوم   که قیادت آن بدست اخلاق نباشد (برابراست که علم شرعی علمی *
 د.گرد میها  باعث نفع براي بشریت شود، سبب شقاوت وبد بختیمعاصر) بجائی اینکه 
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، بلکـه چهرهـا توسـط آن    شود مین اگرچه خوش بختانه دین اسلام به چهرها تعریف 
سـعادت  کامل زندگی است کـه بـراي   لام عنوان براي یک منهج ، زیرا اسشود می شناخته

  .استمده دنیا وآخرت آانسان در
اقتصاد وارتـش مـدرن...    پیشرفته، يالوژنعلم وتکچیزاست،درجهان غرب همه امروز 

ــذا هــیچ چیزوجــود نــدارد. مفهــوم ســعادت در آرامــوش    امــا چــون اخــلاق نســیت، ل
 د.کن میاخلاق تضمین ب ایمان، خاطروسکون روانی است، که آن را فقط در جان

 تحـت عنـوان   »وثیـق « نعمـت االله صاحب  دانشمند مولوي محترم و که برادر راکتابی 
همه «درآورده، درشرایطی که اگرگوئیم  به قید تحریر »اخلاق اسلامی و آداب اجتماعی«

هدیـه  تـرین   مبالغه نخواهد بود. این بزرگتـرین خـدمت وارزنـده   » اخلاق هست بجزچیز
تهـاجم  تـرین   خطرنـاك  برابـر  وتحفه براي مردم است خصوصاً نسل جوان که امـروز در 

  بیگانه قرار گرفته است. یفرهنگی واخلاق
این جهد وکوشش ایشان را بدرگاه خود قبول کند وبراي جوانـان توفیـق    جل جلالهخداوند  

 وهمت بخشد تا از این کتاب مفید مستفید شوند.
 با احترام:

 استاد پوهنحی شرعیات محمد ایاز (نیازي)  دوکتور
 ان.خ اکبر خطیب مسجد جامع وزیر ن کابل وپوهنتو
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